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 مقدمھ
 

 بسمھ تعالي
 :عرفان دو شاخھ دارد

ي معرفتـي كـھ تكیـھ بـر ذوق و  طریقھ -1
 .اشراق دارد

طریقت عملي كھ متكي بھ زھد و ریاضـت  -2
توجھي بھ جھـان بـرون و فـرورفتن در  و بي

نظر عارف آدمي از اصـل  عالم درون است از
خویش كھ خداست دور مانده و از نیستان كھ 
عالم ملكوت است جـدا افتـاده اسـت و نـي 
وجود او را شكایتھا سـر داده و راه وصـل 

یـابي  جوید و معتقدند بـراي راه خود را مي
بھ درگاه ربوبي تنھـا یـك راه دارد و آن 
ھم راه عشق است، این عشق است كھ عارف را 

دارد و مراحـل سـلوك را  وا مـي بھ ریاضـت
گذارند و حجات تـن و نفـس را از میـان  مي

 .كند دارد و با حق اتصال پیدا مي برمي
ھاي والاي عرفـاء انسـان  یكي از اندیشـھ

و بسیاري از عرفاء از انسـاني . كامل است
كھ مراتب كمال را پیموده و مظھر حق گشتھ 

 :بھ عنوان مثال. اند سخن گفتھ
بي در كتاب فتوحات مكیـھ و الدین عر محي

را بھ » انسان الكامل«فصوص الحكم اصطلاح، 
ــاره ــرده و درب ــار ب ــین  ك ــاي چن ي ویژگیھ

 .انساني بھ تفصیل بحث نموده است
او معتقد است انسان كامل موجـودي اسـت 

 كھ حق تعالي بھ سبب وي
 ]5صفحھ [

كنـد از ایـن روي بـھ آن  بھ خلق نظر مي
 .شود گفتھ مي» انسان العین حق«

او معتقد است انسان كامل سبب وجود ھمھ 
یعني بھ خـاطر اوسـت كـھ حـق . افراد است

تعالي عالم و آدم را آفریـده اسـت و بـھ 
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ي وي فـیض وجـود از حـق تعـالي بـھ  واسطھ
 ].1[. رسد افراد انساني مي

اما ھـیچ یـك از عرفـاء ھماننـد امـام 
عارفین از وجود انسان كامـل و ویژگیھـاي 

ن نیاورده، زیرا انساني كھ او سخن بھ میا
تمام مراحـل كمـال را طـي نمـوده سـیماي 

 .نماید انسان كامل را ترسیم مي
رشحاتي از دریاي بیكران این انسان كـھ 
كاملترین انسـان بعـد از پیـامبر صـلي � 

باشـد،  ي ھستي اسـت مي علیھ و آلھ در صحنھ
كھ در این كتاب بھ برخي از بیانات ایشان 

شـود كـھ منبـع و  شـاره ميدر این زمینھ ا
السـلام پیرامـون  بیت علیھم مشرب سخنان اھل
 .انسان كامل است

 ]7صفحھ [
 انسان كامل كیست؟

 
انسان كامل، صورت كامـل حضـرت حـق و  -1

آئینھ جامع صفات الھي است و مرآت سر تـا 
 .پاي نماي حق است

الحق در زمــین و  انســان كامــل، نائــب -2
 .الملك در آسمان است معلم

انسان كامل، كاملترین صورتي است كـھ  -3
 .حضرت حق آفریده است

انسان كامل، یگانھ مخلوقي است كھ با  -4
 .پردازد مشاھده بھ عبادت مي

انسان كامل، واسطھ بین حق و خلق است  -5
 .رسد و بھ وسیلھ او فیض و مدد بھ عالم مي

انسان كامل، حادث ازلي و دائم ابـدي  -6
 .است
موجودي اسـت كـھ مقصـود انسان كامل،  -7

 .اصلي از ایجاد عالم اوست
انسان كامل، حقیقتي است كھ بھ وسیلھ  -8

ــي ظــاھر  ــارف حقیق ــي و مع ــرار الھ او اس
 .شود مي
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انسان كامل، آن است كھ با او اتصـال  -9
اول بھ آخر و مراتب عـالم بـاطن و ظـاھر 

 .گردد كامل مي
انسان كامل، آن است كھ با نظـر بـھ  -10

 .ن بھ حق معرفت پیدا كردتوا او مي
انسان كامل، روح عـالم و فـص خـاتم  -11
 .است
انسان كامل، حق مخلوق بـھ اسـت كـھ  -12

 انسان و عالم با او خلق شده
 ]8صفحھ [

 .است
انسان كامل، با اسماء الھي كھ خـدا  -13

 .كند بھ وي آموختھ در عالم تصرف مي
انسان كامل، سبب وجود و مایـھ شـرف  -14

 .عالم است
انسان كامل، مبداء خلق عالم و جامع  -15

جمیع حقایق وجـود و مصـدر علـوم ظـاھر و 
 .باطن است

انسان كامل اعظم مجالي و مظھر كامل  -16
 .صفات الھي است

انسان كامـل، ظاھركننـده سـر حـق و  -17
 .جاذب و ھادي خلائق است

انسان كامل، خلیفھ خدا و اساس دیـن  -18
 .است
عـالم اسـت، تـا  انسان كامل، حـافظ -19

وقتي ھست عالم ھست با انتقال او از عالم 
 .شود ھمھ كمالات نیز منتقل مي

انسان كامل، روحش نمودار عالم غیـب  -20
و قوا و مشـاعر او نمـودار عـالم شـھادت 

 .است
انسان كامل، انسـاني اسـت كـھ عقـل  -21

 .نظري و عملي او یكي است
انســان كامــل، انســاني اســت كــھ از  -22

نیك و كـردار نیـك و اخـلاق نیـك و گفتار 
 .دانش بھ حد كمال برخوردار باشد
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قلب عالم اسـت از ایـن  -انسان كامل -23
 .رو عالم خالي از انسان كامل نیست

انسان كامل، ھمھ حقائق عالم ملـك و  -24
ــت  ــھ ھس ــان ك ــروت را آن چن ــوت و جب ملك

 .داند مي
انسان كامل، صاحب علم مبذول و موضع  -25

 .تاسرار خداس
 ]9صفحھ [

انسان كامل، رسـالتش از بـین بـردن  -26
شمار و رسوم ناپسـند و برقـراري  عادات بي

 .قاعده نیك بین مردم است
ــا و الام  -27 ــب دردھ ــل، طبی ــان كام انس
 .شمار انسانھاي رانده شده است بي

انسان كامل، داراي دو نسخھ ظـاھر و  -28
باطن است كھ ظاھر او شبیھ عـالم وجـود و 

 .طن او شبیھ حق استنسخھ با
ــھ دم او  -29 ــت ك ــل، آن اس ــان كام انس
اي از نفخات الھي اسـت كـھ گـاه بـر  نفخھ

گیرد و انسان را بـھ  درون آدمي تابیدن مي
 .كشاند سوي بارگاه ربوبي مي

انسان كامـل، تجلـي وحـدت و از راه  -30
 .اتحاد ظاھر و مظھر عین حق است

انسان كامل، آن است كھ ھم صحبتي با  -31
آنھا نزدیكي با خدا و دوري از آنھا دوري 

 .از حق است
انسان كامل، از ھستي خـود نیسـت، و  -32

بھ ھستي خدا، ھست شده است و بھ خدا زنده 
 .و دانا و بینا و گویا شده است

حاصل اینكھ حق تعالي براي مشـاھده ذات 
بھ حكم آخریت و ظاھریـت موجـودي را خلـق 

چنین براي كرد تا سر حق را ظاھر كند و ھم
ھدایت خلق موجودي را خلق كرد تا سـر حـق 
را ظاھر كند و ھمچنین براي ھدایت خلـق و 
تكمیل نفوس بشري از غیب وحـدت بـھ شـھود 
كثرت در ھیكل ناسوتي متجلـي شـد تـا بـھ 
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مقتضاي جنسیت جسماني جاذب و ھـادي خلائـق 
 .باشد

 براي رسیدن بھ كمال چھ باید كرد
 

 اشاره
 

م شامخ انسان كامـل، براي رسیدن بھ مقا
 5ترین مرحلھ انسانیت اسـت بایـد  كھ عالي

 .مرحلھ را طي نمود
 ]10صفحھ [

ھاي اصیل عقلـي و  مرحلھ معرفت و اندیشھ
 عرفاني

 
براي رسیدن بھ مرتبھ انسان كامل سـالك 
باید علم بھ توحید، بھ نفس، بـھ آخـرت و 
بھ دنیا پیـدا كنـد از ایـن رو در قـرآن 

علـم بـھ  ]2[ »علم ان�ھ لا ال�ھ الا اللهف�ا«فرماید  كریم مي
توحید پیدا كن، بھ وحدانیت آگـاه بـاش و 

از ایـن رو . بدان غیر خدا معبـودي نیسـت
ــد در  ــد و تقلی ــھ توحی ــتن كلم ــا گف تنھ

 .اعتقادات كافي نیست
اول الـدین : فرماید السلام مي و علي علیھ

 ].3[معرفتھ 

پایھ و اساس دین، شناختن خدا بـا ھمـھ 
ت و پـاداش انسـان، بـھ انـدازه كمالات اس

معرفت اوست از این رو اولین مرحلھ كمال، 
معرفت بھ حق و مقرراتي اسـت، كـھ ابعـاد 

 :وجودي انسان را كنترل كند
البتھ در این مرحلھ عقل نظـري و عملـي 
از یكدیگر جدا است و در اثنـاء راه نیـز 

باشد در مرحلھ آخر است كھ ایـن دو  جدا مي
معرفـت عـین قـدرت و  یكي خواھد شد یعنـي

 .قدرت عین معرفت خواھد شد
 -1علـم و معرفـت سـھ رتبـھ دارد : نكتھ
علـم ذاتـي، . اكتسابي -3موھبتي  -2ذاتي 
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علمي است كھ ھر كائني بھ محض وجـودش، آن 
 .را دارد

ء  اما علم اكتسابي، بـھ صـرف وجـود شـي
شود بلكھ امور دیگري نیاز است  پدیدار نمي

 .كسب كند تا بھ وسیلھ آن علم را
اما علم موھوب، كھ خـدا از جانـب خـود 

دھد و آن را خداوند بـھ قلـوب و  تعلیم مي
فرمایـد و از عطاھـاي اسـم  اسرار نازل مي

 .وھاب است
 ]11صفحھ [

توان گفت كھ عقول اھـل ایمـان بـھ  و مي
علم دیگري كھ وراي علم نظري است، آگاھند 
مثلا علم بھ حق باید از جانب خود حق باشد 

ا علم بھ حق علمي است كھ، عقلھـا بـھ زیر
 .یابند آن راه نمي

 حركت
 

وقتي معرفت بھ حق و دستورات حـق تمـام 
شد انسان بھ نقص خـود و ماننـد خـود پـي 

شود از ایـن  برد و بھ نیاز خود آگاه مي مي
كند و از  نیاز حركت مي رو بھ سوي مبداء بي
كند و از رجس و نقص بھ  نفس بھ حق ھجرت مي

از طبیعـت پـر . افتـد ل بھ راه ميسوي كما
شـود و از  كشد و از جھان مـاده جـدا مي مي

 .ماند تلاش بازنمي
 سرعت

 
یابـد جھـان در  وقتي بھ راه افتاد درمي

تلاش است و آنچـھ او یافتـھ، دیگـران ھـم 
دارند حتي این مقدار از حركت در حیوانات 

باشد و اگر در این مرحلھ توقف كند  نیز مي
بھ عنوان مثـال اگـر . بودهمعرفتش كامل ن

در حركتش بھ اینجـا برسـد كـھ در امانـت 
خیانت نكند یا از زیردسـتان حمایـت كنـد 
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باید بداند كھ او ھنوز در اوائل راه است 
و برخي از حیوانات مانند سگ تعلیم دیـده 

ــت خیانــت نمي كنــد و برخــي از  در امان
كنند از این رو  حیوانات از ضعیف حمایت مي

د و ایـن سـرعت، صـفت حركـت و گیر سرعت مي
شـود اگـر صـفت  ھجرت است و كمال محسوب مي

گرفـت و  متحرك بود عنوان عجلھ بھ خـود مي
گردید زیرا سالك اگـر بـدون  نقص محسوب مي

زدگي شروع كند بـھ  معرفت و تامل، با شتاب
اما اگـر بعـد از معرفـت و . رسد كمال نمي

حركت، حركت خود را سریعتر كند كمـال بـھ 
 براي سرعت،. آید ميحساب 

 ]12صفحھ [
سالك باید دست از دنیاپرستي بـردارد و 

و از مقـامي بـھ . بھ سیر و سلوك بپردازد
مقامي و از اسمي بھ اسمي و از تجلـي بـھ 
تجلي منتقل شود و از نفوذ خواطر جلوگیري 
كند و بعد از عمل بھ شریعت در طریقت قدم 

ـــاده ـــد و از زی ـــوابي و  نھ خوري و پرخ
گویي و مشغول شدن بھ غیر حق پرھیز  بیھوده

كند و بھ ھادي و مراد خود ارادت بورزد و 
دستورات او را اطاعت كند و بـر اعمـال و 

 .رفتار كھ سلوك است ثابت باشد
 سبقت

 
بعد از اینكھ بھ حركـت خـود سـرعت داد 
باید از دیگران سـبقت بگیـرد یعنـي اگـر 
دیگران در مسایل علمي كوشا ھستند بكوشـد 

اگر دیگران عادلند بایـد . ناتر شودتا دا
تر شود، از  بكوشد تا عادلتر شود، با تقوي

دنیا و دنیاپرستي منقطع شود و از عنایات 
الھي استمداد جوید تا بـھ مرحلـھ نھـائي 
برسد و آن چنان سیر كند كھ از ھستي خـود 

 .نیست شود و بھ ھستي حق، ھست شود



9 
 

 امامت
 

انسان  بعد از پیشي گرفتن و پیشتاز شدن
رسد بھ جـائي  مي. شود شود، امام مي كامل مي

خبــر اســت و بــھ  كــھ از خویشــتن خــویش بي
رسد  بالاترین مقام انسانیت یعني، امامت مي
شـود  و حكمت عملـي و نظـري در او یكـي مي

یعني، معرفت او عین قـدرت و قـدرتش عـین 
ــرفتش مي طبیــب دردھــاي درون . گــردد مع

و خوبي بـا  گردد، ھمھ عالم را با زشتي مي
و اسـیران طبیعـت . پذیرد شر و خیرھایش مي

دھد و رنگھـا را از دل و جـان  را نجات مي
رنگـي  زداید تا بي انسانھاي سقوط یافتھ مي

 را حاصل نماید
 ]13صفحھ [

. كنــد و نــور حــق در كســوت او تجلــي مي
آئینھ سر تا پاي نمـاي حـق و نائـب حـق، 

ري شود براي ھدایت خلق و تكمیل نفوس بش مي
چون دریافـت او . شود و جذب خلائق مامور مي
» م�ازاع البص�ر و م�ا طغ�ي«كن�د  نميدرست است چشم او خطا 

كند و نھ  چشم انسان كامل نھ اشتباه مي ]4[
بیند و در آن صورت است كھ از او  كمرنگ مي

تعبیر بھ شیخ، پیشوا، امام، قدوه، ھادي، 
مھدي، بالغ، كامل، مكمـل، خلیفـھ، قطـب، 

نما، راھنما، عیسـي  ان، آئینھ گیتيجام جھ
ـــلیمان مي ـــر، س ـــود خض ـــاھلان و . ش و ج

دورماندگان از حق را از گمراھي و ظلمـات 
 .دھد نفساني نجات مي

 كمال از نظر پیامبر: لطیفھ
مصطفي را پرسیدند كـھ كمـال در چیسـت؟ 

 .فرمود كھ گفتار بھ حق، و كردار بھ صدق
یكـي . صدق را دو وجـھ اسـت: اند و گفتھ

 .اھر و یكي باطنظ
در دیـن صـلابت و : اما ظاھر سھ چیز است

ــنت و راه و روش  ــدمت س ــتواري و در خ اس
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پیابمر و در معاملت حسبت یعني براي رضاي 
 .خدا عمل كردن

و آنچھ باطن است سھ چیز است آنچھ گویي 
بكني و آنچھ بنمائي داشتھ باشـي و آنچـھ 
آواز دھي باشـي یعنـي جـاه و مرتبـي كـھ 

 ].5[اي مكان تو باشد  دهجایگزین ش

 ]14صفحھ [
 ھا تفاوت كامل

 
 اشاره

 
كامل در ھر موجودي با كامـل در موجـود 

مـثلا انسـان كامـل بـا . دیگر متفاوت است
ــر  ــي اگ ــاوت دارد یعن ــل متف ــتھ كام فرش

اي بھ آخرین حد امكان ممكن برسد یا  فرشتھ
از ابتدا بھ او داده شده باشد او غیر از 

. د اعلاي از كمال برسدانساني است كھ بھ ح
زیرا فرشتگان موجوداتي ھستند كھ از عقـل 

اند و در  محض و اندیشھ و فكر آفریده شـده
آنھا جنبـھ خـاكي، مـادي، شـھواني وجـود 
ندارد اما انسان موجودي مركـب از عقـل و 

موجودي است كـھ ھـم ملكـوتي و . شھوت است
باشـد از  علوي است و ھم ملكـي و سـفلي مي

 :فرماید السلام مي ادق علیھاین رو امام ص
و م�ن غلب�ت ش�ھوتھ … ان الله عز و جل ركب في الملائكتھ عقلا بلا ش�ھوه 

 ].6[ عقلھ فھو شر من البھائم

خداوند در ملائكھ عقل بدون شھوت : ترجمھ
قرار داد و در چھارپایان شھوت بدون عقـل 
قرار داد و انسان را مركب از ھر دو خلـق 

بـر شـھوتش غلبـھ كرد پس انساني كھ عقلش 
كند از ملائكھ بھتر است و كسي كـھ شـھوتش 
بر عقلش غلبـھ كنـد از چھارپایـان بـدتر 

 .است
 در حدیث آمد كھ خلاق مجید

 خلق عالم را سھ گونھ آفرید
 یك گروه را جملھ عقل و علم و جود
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 آن فرشتھ است و نداند جز سجود
 ]15صفحھ [

 نیست اندر عنصرش حرص و ھوي
 عشق خدا نور مطلق زنده از

 یك گروه دیگر از دانش تھي
 ھمچو حیوان از علف در فربھي
 او نبیند جز كھ اصطبل و علف
 از شقاوت غافل است و از شرف
 و آن سوم ھست آدمیزاد و بشر
 از فرشتھ نیمي و نیمش ز خر
 نیم خر خود مایل سفلي بود
 ].7[نیم دیگر مایل علوي شود 

شــود انســان  از قــرآن نیــز اســتفاده مي
 .لوطي از استعدادھا استمخ

 ].8[ انا خلقنا الانسان من نطفھ امشاج

اي كھ ممزوجـي  انسان را از نطفھ: ترجمھ
از اســتعدادھا و تركیبــات گونــاگون اســت 

 .آفریدیم
انسان كامل انساني است كھ بھ سـوي یـك 
استعداد گرایش پیدا نكنـد و اسـتعدادھاي 
دیگر را معطـل نگـذارد بایـد رشـد تمـام 

ــتعدادھا ي او ھماھنــگ باشــد و ھمــھ اس
ارزشھاي انساني او با ھم رشـد كنـد لـذا 

فرماید ابراھیم بعد از اینكـھ از  قرآن مي
امتحانات بزرگ الھي بیرون آمد و ھمـھ را 
بھ نھایت رساند در آن صورت انسان كـاملي 

 شد كھ انسانھاي دیگر
 ]16صفحھ [

براي كامل شـدن خـود را بـا او منطبـق 
 ].9[. كردند مي
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 انسان كامل است علي
 

زیرا تمام ارزشھاي انساني در او بھ حد 
البلاغـھ  لـذا در نھج. اعلاي رشد رسیده است

شـود در یـك جـا  ھر عنصري مطلوبي دیده مي
العــاده یــك فیلســوف در یــك جــا  فكــر فوق

اندیشھ متعالي عارف است و در جائي دیگـر 
حماســـھ یـــك قھرمـــان در جـــائي دیگـــر 

ه، در جاي دیگر آزادیخواھي یك انسان آزاد
نشـین، در جـاي دیگـر  عبادت یك عابد گوشھ

شــود او تمــام  زھــد یــك راھــب مشــاھده مي
ارزشھاي انساني را دارد و در ھمھ عـوالم 

كند و اضداد یكجا در او جمـع  بشري سیر مي
ھـم . ھم حاكم است و ھم حكیم است. اند شده

شجاع است و ھم عارف، ھم سیاسـتمدار اسـت 
تمـام … اد اسـت و ھم حلـیم اسـت ھـم جـو

باشـد  ارزشھا را در حد اعلاي آنھا دارا مي
در اوصــاف . و قھرمــان ھمــھ ارزشــھا اســت

رھبـان : اصحاب حضرت حجت نیز آمده است كھ
 ].10[بالیل و لیوث بالنھار 

اصحاب حضرت در شب راھبنـد و در : ترجمھ
روز شیرانند یعني شب كھ بـھ سـراغ آنھـا 

اي و  رفتـھروي گویا سراغ یك عده راھـب  مي
روي در زنـدگي  روز كھ بھ سـراغ آنھـا مـي

اجتماعي چون شیرانند در مكتب عشـق یعنـي 
عرفان كمال انسان در عشـق بـھ ذات حـق و 
حركت جان بھ سوي حق و رسیدن بھ حـق اسـت 
بھ عبارت دیگـر در فـاني شـدن از خـود و 

و این عشق اختصـاص . باقي بودن بھ حق است
ــز نــدارد بلكــھ در  تمــام بــھ انســان نی

 موجودات
 ]17صفحھ [

 .در تمام ذرات وجود جریان دارد
 :گوید مولوي مي

 عشق بحري است آسمان بروي كفي
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 ].11[چون زلیخا در ھواي یوسفي 

عشق یك دریاست و تمام عالم طبیعت، بـھ 
 :منزلھ یك كف بروي دریاست حافظ گوید

مــا در ایــن جــا نــھ پــي حشــمت و جــاه 
 ایم آمده

 ایم پناه آمده از بد حادثھ اینجا بھ
 رھرو منزل عشقیم ز سر حد عدم

 ایم تا بھ اقلیم وجود این ھمھ راه آمده
السلام در صحیفھ سـجادیھ  امام سجاد علیھ

 :فرماید دعاي اول مي
  و بعثھم سبیل محبتھ… ابتدع بقدرتھ الخلق ابتداعا 

خداوند عالم را از عدم آفرید و ابـداع 
ش كرد و بعـد آنھـا را در راه محبـت خـود

 .برانگیخت
 ابزار كمال در عرفان

 
عرفا معتقدند كھ حقیقت انسان دل اوسـت 
كھ مركز عشق الھي است و براي رسـیدن بـھ 
حق و رھایي از نفس باید دل اصـلاح شـود و 
لازم نیست با فكـر كـردن و بـا اسـتدلال و 
قیاس و علم و صغري و كبري بـھ حـق برسـد 
بلكھ اخلاق رذیلھ را از خـودش دور كنـد و 

 .فس خود را تصفیھ كندن
 ]18صفحھ [

 در سر عارف سواد و حرف نیست
 جز دل اسپید ھمچون برف نیست
اي كـھ بـراي  حاصل اینكھ ابزار و وسیلھ

رسیدن انسان بھ مقام انسان كامـل معرفـي 
كند اصلاح نفس و تھـذیب آن و توجـھ بـھ  مي

 .خدا و سوار بر مركب عشق شدن است
د و اگر انسان بـر مركـب عشـق سـوار شـ

منازل عرفاني را بپیماید حجاب بـین او و 
شود و و انسان وجھھ الھـي  خدا برداشتھ مي

 .كند گردد و با حضرت حق ملاقات مي مي
 ].12[ یا ایھا الناس انك كادح الي ربك كدحا فملاقیھ
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اي انسان بھ درستي كـھ تـو بـھ : ترجمھ
سوي پروردگارت در حركتي پس او را ملاقـات 

 )توام با دشواري حركتي(خواھي كرد 
آن كھ دل را جلاء دھد حق در دل او تجلي 

شـود و ھـیچ تجـارب و  كند و اھل ذكر مي مي
 .دارد دادستدي آنھا را از یاد خدا بازنمي

یسبح لھ فیھا بالغد و  -البلاغھ بھ ھنگام تلاوت این آیھ السلام در نھج علي علیھ
 ].13[ والاصال رجال لا تلھیھم تجاره و لابیع عن ذكر الله

فرماید خدا یاد خویش را جـلاي قلبھـا  مي
قــرار داده كــھ در اثــر آن گــوش بعــد از 

شـنود و چشـم پـس از كـم سـوئي  سنگیني مي
بیند و بدینوسـیلھ بعـد از لجاجـت رام  مي
 .شود مي

و ان للذكر لاھـلا اخـذوه : فرماید بعد مي
 من الدنیا بدلا فلم یشغلھم

 ]19صفحھ [
 ].14[ .ن بھ ایام الحیاهتجاره و لابیع عنھ یقطعو

یاد خدا اھلي دارد كھ آن را بھ : ترجمھ
لذا ھیچ تجـارت و . جاي زیور دنیا برگزید

دادستدي آنھا را از یاد خـدا بازنداشـتھ 
است و با ھمین وضع زندگي خـود را ادامـھ 

اگر ھر دو جھان را بـھ او دھنـد . دھند مي
خواھد زیرا این انسان مظھر الھي شـده  نمي

اي شده كھ حق در او  بھ اصطلاح آئینھاست و 
 .ظھور كرده

 البلاغھ وجود و اوصاف انسان كامل در نھج
 

� اعظم در اوصاف اولیاء � و انسـان  ولي
كامل اعم از رسـول و نبـي و وصـي و ولـي 
بیاناتي دارد كھ مشـرب آب حیـات و منبـع 
شراب طھور است كھ بھ برخي از آنھا اشاره 

 .شود مي
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 نسان ھادي خالي نیستخلق از ا
 
واص��طفي س��بحانھ م��ن ول��ده انبی��ا اخ��ذ عل��ي ال��وحي میث��اقھم و عل��ي تبلی��غ  -1

  الرسالھ امانتھم لما بدل اكثر خلقھ عھد الله الیھم
و یثیر … فبعث فیھم رسلھ و واتر الیھم انبیائھ لیستاد و ھم میثاق فطرتھ … 

رس�ل او كت�اب من�زل و لم یخ�ل س�بحانھ خلق�ھ م�ن نب�ي م… و لھم دفائن العقول 
لقائ�ھ و رض�ي ل�ھ ) ص(ثم اختار سبحانھ لمحم�د … اوجحھ لازمھ محجھ قائمھ 

و خلف فیكم ما خلفت الانبیاء في اممھا اذ لم یتركوھم عملا بھ غیر … ما عنده 
 ].15[. طریق واضح و لا علم قائم

 ]20صفحھ [
خداونــد از میــان فرزنــدان او : ترجمــھ

ن وحـي را از پیامبراني را برگزید و پیما
آنان گرفت و از آنھـا خواسـت كـھ امانـت 
رسالتش را بھ مـردم در زمـاني كـھ اكثـر 
مردم پیمان خـدا را تبـدیل كـرده بودنـد 
برسانند پس پیـامبرانش را در بـین آنھـا 
مبعوث كرد و پي در پي رسولان خـود را بـھ 
سوي آنھا فرستاد تـا پیمـان فطـرت را از 

اني را آنھا مطالبھ كننـد و گنجھـاي پنھـ
خداوند ھرگز بندگان خود را . آشكار سازند

از پیامبران مرسـل و كتـب آسـماني و بـا 
دلیلي قاطع و یا راھي صاف و مستقیم خالي 

پیامبراني كھ با كمي نفـراتش و . نگذارده
كنندگان ھرگـز در  فراواني دشمنان و تكذیب

كردنـد بـھ  انجام وظائف خـود كوتـاھي نمي
شـد تـا اینكـھ  ھمین منوال روزگاري سپري

خداوند براي وفاي بـھ عھـد خـود و كامـل 
گردانیدن نبوت، محمد رسول خویش را مبعوث 
ساخت كسي كھ از ھمھ پیامبران براي بشارت 

ھایش مشھور  او پیمان گرفتھ شده بود نشانھ
مـردم زمـین داراي . و میلادش كریمانھ بود

مذاھب پراكنـده و خواسـتھاي ضـد و نقـیض 
بحان لقاي خود را براي بودند، سپس خداي س

محمد اختیار كرد و آنچھ را نزد خود داشت 
براي او پسندید او ھم آنچھ را كھ انبیاي 
پیشین براي امت گـذارده بودنـد در میـان 
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امت خویش بھ جاي نھاد زیرا ھرگز امت خود 
 .اند سرپرست رھا نساختھ را مھمل و بي

در این خطبھ بھ مطـالبي اشـاره : توضیح
 شده است

خداوند انسانھایي بھ عنوان ھدایت  -فال
از فرزندن آدم انتخاب كرد انسانھایي كـھ 
از جوار قرب الھـي بـھ دنبـال مـاموریتي 

كـھ ماموریـت اصـلي آنھـا . فرستاده شدند
تزكیھ و ھدایت و صعود انسانھایي است كـھ 

 سقوط
 ]21صفحھ [

اند و از جـوار حـق بـھ طبیعـت و  یافتھ
بنـابراین  .اند دنیاي امیـال رانـده شـده

 .شوند انسانھا بھ دو دستھ تقسیم مي
انسان ھادي كھ آمدنش بھ این  -دستھ اول

جھان از مقولھ ھبوط و سقوط نیست بلكھ از 
مقولھ ارسال و ماموریـت اسـت، مـاموریتي 
براي ھدایت و تربیـت و سیاسـت انسـانھاي 
دیگر بھ عبارت دیگر ماموریتي براي ساختن 

 .اده شده استفرد و جامعھ بھ عھده آن نھ
انسان ھابط و سقوط یافتھ كھ  -دستھ دوم

ــرار  ــي الارض ق ــوا ال ــاب اھبط ــورد خط م
است و از جـوار عـالم الھـي و فجـر  گرفتھ

ازلیت بھ غسق طبیعت و جوار نفس و دنیـاي 
امیال و غرائز رانده شده و از جھان باقي 
و بھ دور از دگرگـوني و زوال بـھ جھـاني 

ال افكنده شده فاني و سراسر دگرگوني و زو
و از زیستن در فضاي نور محروم شده و بـھ 

 .حضور در فضاي ظلمت مجبور گردیده است
رســالت و ماموریــت اصــلي انســانھاي  -ب

ــرت و  ــدایت فط ــا ھ ــش اول آنھ ــادي و نق ھ
استخلاص از حجابھاي گونـاگون و صـعود بـھ 
فضاي نور و قرار دادن انسانھاي ھـابط در 

جبــروت و نھایــت عــالم  معــرض اشــراقات بي
نورالانوار اسـت و دیگـر اینكـھ نعمتھـاي 
فراموش شده و جوار عالم قرب را بـھ یـاد 
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آنھا آورند و گنجھاي پنھاني عقلھاي آنھا 
را اســـتخراج كننـــد و ابرھـــاي ســـنگین 

خبري و فساد  ھاي انحراف و جھل و بي تاریكي
و دوري از حق را كنار زنند تا دوباره بھ 

تھ بودند صعود اصلي كھ از آنجا ھبو ط یاف
 .یابند

بنــابراین اســتفاده از فطــرت و انــوار 
 استعدادھاي فطري و بھ فعلیت

 ]22صفحھ [
ــتھ و  ــورتي شایس ــا در ص ــانیدن آنھ رس

یابــد كــھ بــھ ھــدایت  ســازنده انجــام مي
راھنمایان و مرشدان راه الھي باشد و بـا 
ھدایت و تعلیم آنان سامان پذیرد و گرنـھ 

پذیر  و اشـتباه آمیز با وجود مراحل مخاطره
مشاھدات و رویت حقـائق، كـار بـھ نتیجـھ 
مطلوبي نخواھد رسید و بھ دور از لغزشـھا 

 .و توھمات و تسویلات نخواھد بود
انسانھاي ھابط بدون دلالـت و ھـدایت  -ج

ــادي نمي ــانھاي ھ ــرت و  انس ــد از فط توانن
استعدادھاي الھي بھره ببرنـد از ایـن رو 

و آراء ضد  كنند مذاھب مختلفي را دنبال مي
 .كنند و نقیضي پیدا مي

در زمـان بعثـت : گوید الحدید مي ابن ابي
 .پیامبر اكرم مردم مذاھب مختلفي داشتند

 گروھي منكر مبداء و معاد بودند) 1
گروھي مبداء را قبول داشـتند و منكـر )2

 رستاخیز بودند
 گروھي بھ تناسخ ارواح معتقد بودند) 3
 دانستند ھا را شریك خدا مي گروھي بت) 4
گروھي بتھا را واسطھ بین خلق و خـدا ) 5

 .دانستند و وسیلھ تقرب بھ حق مي
گروھي مجسمھ و مشبھ بودند و خـدا را ) 6

 .پنداشتند جسم مي
 .گروھي مسیحي بودند) 7
 گروھي یھودي بودند) 8
 ]23صفحھ [
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تعـــداد انـــدكي ماننـــد ابوطالـــب، ) 9
 ].16[موحد بودند … عبدالمطلب، عبدا 

نھاي ھادي از ھـیچ تلاشـي بـراي انسا -د
متوجھ كردن انسان سـقوط یافتـھ بـھ قـدس 
جبروت دریـغ ندارنـد زیـرا سـعھ وجـودي، 
عقلــي، شــناختي، قربــي، ایمــاني و عملــي 
انســان ھــادي در حــدي اســت كــھ مجموعــھ 
استعدادھاي بالقوه و بالفعـل كـل بشـر و 
تمام قابلیتھاي عظیم و گسـترده انسـانھا 

گیـرد از ایـن رو  يرا در طول تـاریخ فرام
نقصھاي گوناگون و موانع مختلف و دردھـاي 

شناسد و بـراي  فراوان روحي و دروني را مي
آنھا بـھ تناسـب عصـرھا و نسـلھا عـلاج و 

 .درمان دارند
ــي علیھ ــن رو عل ــاره  از ای ــلام درب الس

طبیبي ) طبیب دوار بطبھ(فرماید  پیامبر مي
است كھ با طب خود در گردش است تـا تمـام 

 .را درمان كند درھا
در بین انسانھاي ھادي انساني وجـود  -ه

دارد كھ جلوه اتم خداست و آن ھمان حقیقت 
محمدیھ و محمد مصطفي صلي � علیـھ و آلـھ 

باشد از تمام انبیا براي بشارت بـھ او  مي
پیمان گرفتھ شده و میلادش كریمانھ بـود و 

نبوت بـا . ھاي این انسان مشھور بود نشانھ
امل شد و خداي سبحان لقاي خـود بعثت او ك

را براي او اختیـار كـرد او جـامع جمیـع 
مراتب الھیھ و كونیھ اعم از عقول و عالم 

او محاذي مرتبھ . برزخ و مثال و ماده بود
الھیــھ اســت و تفــاوت آنھــا بــھ اعتبــار 

مظھـر اسـم اعظـم . ربوبیت و مربوبیت است
و ســایر اســماء محكــوم بحكــم اســم . اســت

ثابت او سـمت سـیادت نیسـت  اعظمند و عین
سایر اعیان ثابتھ را دارد و آنچھ را خدا 

 نزد خود داشت
 ]24صفحھ [
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براي او روا داشت و مظھر اسم اعظم خدا 
 .شد

او بھ حسب نشات عنصریھ متاخر از انبیا 
است ولي بھ اعتبار مقام كلي ولایـت جمیـع 

 .باشند انبیا از تعنیات آن گوھر پاك مي
ــادي -و ــانھاي ھ ــمند انس ــر دو قس  -1. ب

واسطھ و مستقیم از ناحیھ  ماموریت آنھا بي
خدا بھ آنھا داده شده است مانند مرسـلین 

این ماموریت با واسطھ بـھ  -2و پیامبران 
ــیاي  ــد اوص ــت مانن ــده اس ــا داده ش آنھ
پیامبران، كھ بھ امـر خـدا و بـھ وسـیلھ 

فرمایـداین  اند لـذا مي پیامبر معرفي شـده
ود را مھمل ننھاده و مظھر اسم اعظم امت خ

 .سرپرست رھا نكرده است آنھا را بي
 انسان كامل از سنخ نور است

 
ارسلھ بالدین المش�ھور و العل�م الم�اثور : و اشھد ان محمدا عبده و رسولھ -2

و الكتاب المسطور و الن�ور الس�اطع و الض�یاء اللام�ع، و الام�ر الص�ادع ازاح�ھ 
 ].17[ الایات و تخویفا بالمثلاتللشبھات و احتجاجا بالبینات و تحذیر ب

بنـده ) ص(دھم كھ محمد  گواھي مي: ترجمھ
فرستاده اوست وي را با دیني آشكار و بـا 
نشانھ و آئیني راستین و كتابي نوشتھ شده 
و نوري درخشان و روشنایي تابنده و امـري 
آشكار فرستاده تا شبھات را از بین ببـرد 

لال و با دلائل روشن در برابر ھمگـان اسـتد
كند و با آیات، مردم را از مخالفـت خـدا 

 .حذر دھد و با كیفر بترساند
از این خطبھ چند امـر اسـتفاده : توضیح

 .شود مي
 ]25صفحھ [

انسان كامل و حقیقت محمدیھ كھ در ) الف
قو س نزول واسطھ ظھـور ممكنـات و مبـداء 
فتح باب خیرات و در قوس صـعود شـاھد بـر 

ائنـات اسـت جمیع انبیا و قافلـھ سـالار ك
 .بنده و رسول خداست
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این انسان كامل شریعت بـا عظمتـي و ) ب
نظیري براي ھـدایت و تزكیـھ بشـر  آئین بي

ھمراه دارد آئیني كھ مشـھور اسـت، یعنـي 
كیفیت سلوك صراط مستقیم و رسیدن بـھ حـق 

 ].18[. را دربردارد

ھاي آئین راسـتین را متضـمن اسـت  نشانھ
ھاي ھـابط یعني این دین خلق خدا و انسـان
كند و بر  را بھ حضرت قدس جبرویت ھدایت مي

تمام ادیان مقدم است چون علم است و شـان 
علم و نشانھ تقدم است و ھمراه این آئـین 

ھا نوشتھ  كتابي است كھ حقائقش در لوح جان
شده و نوري درخشان و روشنایي تابنده است 

 .كھ جانھاي آلوده بھ كدورت را روشن سازد
صاحب این شریعت با نوري  بھ عبارت دیگر

فرستاده شده تا بشـر مشـوب را از كـدورت 
 .شرك و تیرگي شبھات تطھیر سازد

بھ عبارت دیگر بشري كھ جاھلیت طبیعي و 
اعتقــادي و عــادتي و محیطــي و تــاریخي و 
رفتاري او را آلوده ساختھ با آن نور پاك 
ــتین  ــره نخس ــھ فط ــود و او را ب ــر ش تطھی

بیعـت و امیـال و برگرداند و دست غواشي ط
ھا و حجابھاي عادات و اعتقادات سخیف  پرده

 .را از او كوتاه كند
او با امر صادع و آشكار فرسـتاده شـده 
تا در برابر ھیاھوي مشركان و مجرمان نـھ 
تنھا ساكت نباشد بلكـھ آشـكارا آنچـھ را 

 ماموریت دارد بیان
 ]26صفحھ [

كند و كساني كھ سالك طریق نیستند منـع 
ا این امر صـادع و آشـكار بنـاي كند تا ب

 .فاسد آنھا را بشكافد
 مقاصد شریف این شریعت چند امر است) ج

از بــین بــردن شــبھات و ایــرادات  -اول
بـھ عبـارت دیگـر حـذف . اعتقادي و اخلاقي

اشتغال بھ دنیا و امـور باطـل از دلھـاي 
 .مردم مھمترین مقصود شریعت است
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ــن در  -دوم ــح و روش ــاي واض ــا برھانھ ب
 .ر ھمگان احتجاج و استدلال كندبراب
عاصـیان را از مخالفـت بـا حـق و  -سوم

 .غفلت از آخرت و عذاب اخروي بترساند
آل نبي انسان كاملند و خصائص حق ولایـت 

 را دارند
 
ھم موضع سره و لجا امره و عیبھ علمھ  -3

و جبـال دینـھ . و موئل حكمھ و كھوف كتبھ
بھم اقام انحنـاء ظھـره و اذھـب ارتعـاد 

لا یقاس بال محمد صلي � علیـھ و … رائصھ ف
من ھذا الامھ احد و لا یسوي بھـم مـن . آلھ

جرت نعمتھم علیھ ابـداھم اسـاس الـدین و 
ء الغـالي و بھـم  عماد الیقین الیھم یغـي

یلحق التالي و لھم خصـائص حـق الولایـھ و 
 ].19[. فیھم الوصیھ والوراثھ

آل نبي اسرار خدا و ملجا فرمان : ترجمھ
باشــند و مرجــع  و و ظــرف علــم ایشــان ميا

احكام حق و پناھگاه كتابھاي او ھسـتند و 
 كوھھاي

 ]27صفحھ [
استوار دین ایشـان بـوده و بـھ وسـیلھ 
آنان خمیدگي پشـت دیـن راسـت و لرزشـھاي 

احدي از ایـن . برد وجود آن را از میان مي
. توان با آل محمد مقایسھ كـرد امت را نمي

ت آل محمدنـد بـا خـوار نعمـ آنان كھ ریزه
آنھا برابر نخواھند بود آنھا اساس دینند 

باشند غلو كننده باید بھ  و اركان یقین مي
مانـده بایـد بـھ  سوي آنان بازگردد و عقب

 .آنھا ملحق شود
ویژگیھاي ولایت و حكومت از آن آنھا است 
ــان  ــت او در می ــامبر و وراث ــیت پی و وص

 .آنھاست
 :ودش اموري از این عبارت استفاده مي

آل نبي موضع اسرار خدا و ظرف علم ) الف
او ھستند و علم مبذول تمـام و كمـال بـھ 
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آنھا داده شده لذا بھ آنچـھ تحقـق پیـدا 
 .یابد علم دارند كرده و تحقق مي

بھ عبارت دیگر بـھ آنچـھ متعلـق مشـیت 
فعلیھ قرار گرفتھ علم دارنـد و آنچـھ از 
ازل تا ابد در ارتباط با ایجاد و تكـوین 

طا و تقدیر و حكمت و تشریع و سلوك و و اع
ھا و پیامبران رسـیده بـھ  تھذیب بھ فرشتھ

آل نبي ھم رسـیده اسـت از ایـن رو امـام 
 :فرماید السلام مي صادق علیھ

علما اظھر علیھ ملائكتـھ و : ان الله علمین
انبیا و رسلھ فما اظھـر علیـھ ملائكتـھ و 
رسلھ و انبیا فقد علمنا و علمـا اسـتاثر 

 ].20[. كانوا قبلناو … بھ 

براي خداي متعال دو گونـھ علـم : ترجمھ
 .است
ھاو پیامبران و رسـولان  علمي كھ فرشتھ -1

 را از آن آگاه ساختھ این علم
 ]28صفحھ [

 .دانیم كھ بھ آن مبذول گویند را ما مي
علمي كھ ویژه ذات مقـدس اسـت و كسـي  -2

داند كھ علم مستاثر یـا  جزء او آن را نمي
نامند لیكن چون خـدا اراده كنـد  مكفوف مي

چیزي از ھمین علم را نیز آشـكار گردانـد 
آموزد و امامان پیشین را نیز از  بھ ما مي

 .سازد آن آگاه مي
بنابراین چیزي نیست كھ ملائكھ بدانند و 

 .ائمھ ندانند
ھ�م ع�یش العل�م و م�وت : فرمایـد السلام مي علي علیھ

 ].21[. الجھل

رگ جھلنـد و آل محمد زندگي علمنـد و مـ
. ذھنھاي طاھر ایشان حافظ علم حـق ھسـتند

یعني علم بھ ایشـان زنـده اسـت و ایشـان 
مایھ بـروز علـم صـحیح ھسـتند و جھـل را 

كنند و ایشان ملجا فرامین الھـي  نابود مي
. كنـد ھستند و او امر الھـي را پیـاده مي

 .قیام سلطنت حق بھ ایشان است
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آل نبي مرجـع حكمـت و حـافظین كتـب ) ب
ھي و مفسرین این كتب ھستند و علم ایـن ال

. كتب و تاویل آنھا در نـزد آل نبـي اسـت
مرجع بناي احكام شریعت یعني قرآن و سـنت 

 .ھستند
حافظین قرآن و تورات و انجیـل و زبـور 
ایشانند و معلمین واقعي این كتب آل نبـي 
ھستند پس آموزنده حكمـت راسـتین و حكمـت 

اقر آسماني آل نبـي ھسـتند لـذا امـام بـ
 .فرماید السلام مي علیھ

 شرقا و غرب فلا تجدان علم�ا ص�حیحا الا ش�یئا خ�رج م�ن عن�دنا اھ�ل البی�ت
]22.[ 

 ]29صفحھ [
شـرق و غـرب را بپوئیـد پـس از : ترجمھ

اید از مـا صـادر شـده  آنچھ از ما آموختھ
 .علم صحیحي نیامد
علـم و حكمتـي كـھ نفـس : نتیجھ اینكـھ

یـري و محمدي و آل او تنھـا قابلیـت فراگ
عرضھ آن را بر ارواح مستعد دارنـد نـوري 
است كھ با مستنبطات بشـري قابـل مقایسـھ 

 .نیست
آل نبي كوھھاي استوار دین ھسـتند و ) ج

دین خدا بھ وسیلھ آنھـا از تحریـف مصـون 
ماند از این رو انسـانھاي ھـابط بایـد  مي

مانند خائفي كھ از ترس حوادثـھ بـھ كـوه 
ببرد و از آل  برد بھ آل نبي پناه پناه مي

نبي حكمت بیاموزنـد و ھـدایت طلـب كننـد 
زیرا آنھا مانند كوھھاي استوار از لـرزش 

 .نمایند دین جلوگیري مي
تـوان بـا  احدي از ایـن امـت را نمي) د

انسان ھادي مقایسـھ كـرد و در یـك ردیـف 
قرار داد زیر آن كسي كـھ مرھـون نعمـت و 
علم و ھدایت آن نبي ھستند ھرگز در ردیـف 

ا نیستند ایشان شـالوده دیـن، عصـاره آنھ
 .خلقت و استوانھ یقینند

ان�ا اھ�ل : فرماینـد السـلام مي امام صادق علیھ
 ].23[. البیت لایقاس بنا احد
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با مـا خانـدان پیـامبر احـدي شایسـتھ 
ھا نیـز  مقایسھ نیست كھ این شـامل فرشـتھ

این انسـانھا رنـج حضـور در ایـن . شود مي
این جھـان را  جھان و زندگي در میان مردم

پذیرند تـا بـھ دسـتگیري انسـان ھـابط  مي
حضــور ایشــان از آثــار رحمــت . بپردازنــد

 .واسعھ الھي است
 ]30صفحھ [

سنخ ایشان سنخ نور اسـت و وجـود آنھـا 
فطرت او فطـرت بكـر اسـت . وجود خالص است

یعني بھ ھمان چگونگي نخستین باقي اسـت و 
ت باشد و دس ھا مي ھا و پرده بھ دور از پوشش

ھا و حجابھاي  غواشي طبیعت و امیال و پرده
عادات و اعتقادات سخیف بدامان والاي آنھا 

ل�م تنجس�ك الجاھلی�ھ بانجاس�ھا و ل�م تلبس�ك الم�دلھمات نرسیده اسـت 
 .]24[. ثیابھا

جاھلیت با نجاستھایش تو را نجس : ترجمھ
ھا لباس آلوده بھ تـن شـما  نكرد و آلودگي

 .ننمود
ات دیـن بـھ ایشـان استقامت و ثب: خلاصھ
 .باشد

 كار پاكان را قیاس از خود مگیر
 گر چھ باشد در نوشتن شیر شیر

انـد از  كساني كھ از راه دور افتاده -ه
ــاوز  ــدالت تج ــجاعت و ع ــت و ش ــت و عف حكم

اند  اند و از حـد اعتـدال خـارج شـده كرده
باید سوي ایشـان كـھ فلـك حقیقـت ھسـتند 
برگردنــد و كســاني كــھ بــھ ایــن فضــائل 

ــ ــب مانده یدهنرس ــاھي  اند و عق ــد و كوت ان
اند باید بھ ایشان بگرایند كھ آنھـا  كرده

مركز استقرار كتاب و آیات خـدا ھسـتند و 
 .باشند راه اعتدال ایشان مي

ویژگیھاي حق ولایت و امامت از ایشان ) و
 .است

توضیح اینكھ رھبر معنوي و مادي مسلمین 
شرائط و خصوصیاتي مانند علم لدني و عصمت 
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انتصاب را باید داشـتھ باشـد كـھ ایـن  و
ــیت  ــت و وص ــع اس ــي جم ــیات در آل نب خصوص
پیامبر در میان آنھاست و بھ عنـوان وصـي 

 .اند انتخاب شده
 ]31صفحھ [

پیامبر نیز مانند پیـامبران دیگـر بـر 
طبق سنت الھي اصل وصایت و تعیین جانشیني 

ھاي تــاریخي  كنــد و در صــحنھ را اعمــال مي
ابدي عظیم، ماننـد غـدیر ھاي  سترگ و پھنھ

وصي خود را انتخاب كرد و كتاب ھـدایت را 
بھ دست او داد زیرا كھ علم كتاب نـزد او 

 .قرار دارد
 علي قطب خلافت الھیھ است

 
ام��ا و الله لق��د تقمص��ھا ف��لان و ان��ھ ل��یعلم ان محل��ي منھ��ا مح��ل القط��ب م��ن  -4

 ].25[. الرحا ینحدر عني السیل و لا یرقي الي الطیر

رداي » ابوبكر«بھ خدا سوگند او : ترجمھ
دانسـت  خلافت بر تن كرد در حالیكھ خـوب مي

من در گردش حكومت اسلامي مانند محور سـنگ 
ھاي علـم  دانست سیلھا و چشمھ آسیابم او مي

از دامن كوھسار وجودم جاري است و مرغـان 
 .بھ افكار بلند من راه نتوانند یافت

 .شود اموري كھ استفاده مي
السلام قطـب خلافـت الھیـھ  علیھ علي) الف

است و محور آسیاي خلافت است ایشـان تمـام 
شرائط و خصوصـیات ولایـت امـور مسـلمین و 
خلافت رسول � را دارا بـوده و تمـام علـم 
الكتاب نزد او بوده ھرگز خطائي از او سر 
نزد و تلقي و دریافـت او از حـق مسـتقیم 

 .بود
رھبــري در عرفــان مراتبــي دارد : نكتــھ

مقام و رتبھ قطبیت اسـت كـھ . مرتبھ نخست
اي تنھا یك نفر در ایـن مقـام  در ھر دوره

گیرید كھ او را غوث نامنـد زیـرا  قرار مي
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مرتبـھ بعـد . پناه و فریـادرس خلـق اسـت
 مرتبھ امامین كھ بھ

 ]32صفحھ [
 .منزلھ دو وزیر ھستند

یكي صاحب یمین كھ بھ اذن قطب در عـالم 
یكي صاحب یسـار . كند غیب و ملكوت تصرف مي

سـپس . كھ در عالم ملك و شھادت متصرف است
مرتبھ چھارتنان كھ بھ منزلھ چھار صـحابھ 

تنان اسـت  آنگاه مرتبھ ھفت. باشند بزرگ مي
یا ابدال ھفتگانھ كھ ھر یـك مقـام قطبـي 
منطقھ خاصي را دارند بعد اوصیاي دھگانـھ 

اند آنگاه مرتبـھ  كھ بھ منزلھ عشره مبشره
گانھ و بعد بیست تن و چھـل  دهاولیاي دواز

 .]26[. باشند تن مي
قطب در راس مخـروط سـیر عرفـاني قـرار 

 .گردد دارد كھ عالم بر محور وجود او مي
لاھیجي این مراتب را بر اساس حـدیثي از 
پیامبر اكرم صلي � علیھ و آلـھ از طریـق 

 .عبد� ابن مسعود چنین نقل نموده
اعظـم، و الاقطـاب، غـوث  واحد ھمـان قطب
باش نـد اوتـاد چھـار تـن  افراد سھ تن مي

بدلا ھفت تن و نجبا چھل تن و نقبا . ھستند
 ].27[. سیصد تن
السلام قطب است مدار  پس علي علیھ: نتیجھ

فرماید  ھمھ كارھا اوست و در جاي دیگري مي
و انما انا القطب الرحي تدرو عل�ي و ان�ا بمك�اني ف�اذا فارقت�ھ اس�تحار م�دارھا و 

 .]28[ ب ثفالھااضطرا
من محور سنگ آسیا ھستم كھ باید در محل 

 خود بمانم و ھمھ این امور
 ]33صفحھ [

كنند اگر مـن از  پیرامون من در گردش مي
مركز ولایـت و خلافـت دور شـوم مـدار ھمـھ 

ریزد و نتیجـھ آن دگرگـون  كارھا بھ ھم مي
 :گوید شود لذا مولانا مي مي

 حكمزان بھ ظاھر ھر كوشد اندر جاه و 
 تا امیران را نماید راه و حكم
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 اي تا بیاراید بھر تن جامھ
 اي تا نویسد او بھر كس نامھ

 تا امیري را دھد جان دیگر
 تا دھد نخل خلافت را ثمر

السلام است كـھ درخـت خلافـت را  علي علیھ
گوید امامت و خلافت  مولانا مي. كند بارور مي

 .بھ جان دیگري احتیاج داشتھ است
دانستند علي قطب خلافـت  اء ميخود خلف) ب

الھیھ است و خلافت حضرت آنچنان بدیھي بود 
كھ اشخاص مطلع با شنیدن تصدي شخص دیگـري 

 .بھ زمامداري در شگفتي عمیق فرو رفتند
مھاجرین و انصار شـكي «: گوید یعقوبي مي

 ].29[» .درباره خلافت علي نداشتند
عامل اصلي اینكھ ھمھ گروھھـا خلافـت ) ج

پس از وفات پیـامبر اكـرم بـدیھي علي را 
شـمار  فضـائل و عظمتھـاي بي. اند دانستھ مي

علي بود كھ در دوران پیامبر بـروز كـرده 
و انحصار و تقـدم او را بـر ھمگـان . بود

 اثبات كرده
 ]34صفحھ [

 :بود آنھا از پیامبر شنیده بودند كھ
  لاتسبو ا علیا فانھ محسوس في ذات الله

وئیـد زیـرا او بھ علي ناسزا نگ: ترجمھ
قــرار ذات خداونــدي اســت و  شــیفتھ و بــي

 شنیده بودند كھ پیامبر فرموده بود
 ].30[ .انا دار الحكمھ و علي بابھا

 .من خانھ حكمتم و علي باب آن خانھ
آري حقیقت علم، و علم حقیقي نـزد علـي 
است و با این علم است كھ ابرھـاي سـنگین 

 ایـن علـم. شود خبري كنار زده مي جھل و بي
ترین حقـائق الھـي و اسـرار  است كھ دقیـق

شود و كمال اتم و سعادت  معرفت را شامل مي
كنــد و انســان را بــھ  اكمــل را تــامین مي

السـلام كـوه  رساند علي علیھ مرتبھ كمال مي
باشد كھ كمالات از او لبریز  زا مي بلند سیل

اي ھـر انـداره بلنـد  است و ھـیچ اندیشـھ
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. رسـد رت نميپرواز باشد بھ افكار بلند حض
كساني كھ ولایت را بـھ عھـده گرفتنـد بـھ 

اي آب  منزلھ زمیني بودند كھ اعماقش قطـره
ســارھاي  نداشــت و ھرگــز بــراي مــردم چشمھ

 .بخش بھ راه نینداختند حیات
در پرتو شعاع وجـود انسـان كامـل صـبح 

 گیرد سعادت درخشیدن مي
 
… ا افجرتم عن السرار بنا اھدیتم في الظلماء و تسنمتم ذروه العلیاء و بن -5

ما شككت في الحق مذاریتھ لم ی�وجس موس�ي علی�ھ الس�لام خیف�ھ عل�ي نفس�ھ ب�ل 
 ].31[ اشفق من غلبھ الجھال

ــھ ــا از : ترجم ــیلھ م ــھ وس ــردم ب اي م
 تاریكیھاي جھالت و گمراھي نجات

 ]35صفحھ [
یافتید و ھدایت پیدا كردید و بـھ كمـك 
ما بھ اوج ترقي رسیدید و صبح سعادت شـما 
در پرتو شعاع وجود ما درخشیدن گرفـت مـن 
تا زماني كھ حـق را یـافتم در آن تردیـد 

موسي بر خـود نترسـید ترسـش از . ام نكرده
این بود كھ جاھلان پیروز شوند و مـردم را 

 .بھ گمراھي بكشند
آنچـھ از ایـن عبـارت اسـتفاده : توضیح

 .شود چند امر است مي
غالــب انســانھا بــھ زمــین ھبــوط : الــف
ند و گرفتـار ظلمـت مـاده و طبیعـت ا كرده
اند و  اند و اسیر امیال و غرایز گشـتھ شده

بردنـد و از نـور  در فضاي ظلمت بھ سـر مي
 .اند رانده شده

خصوصا مردم جزیره العرب از نظر مذھب و 
برنـد و بتھـا  طرز تفكر در ظلمت بھ سر مي

كردند و حتـي  پرستیدند و خونریزي مي را مي
رفتار تاریكي بودنـد از نظر جنبھ طبیعي گ

در محــیط شــنزار بــدون گیــاه و مملــو از 
ــدگي مي ــاك زن ــانوران خطرن ــن  ج ــد ای كردن

انسانھا در جاذبـھ ولایـت كلیـھ و ھـدایت 
انسان ھادي و و محبت خدا قرار گرفتنـد و 

انـد و از فضـاي ظلمـت  دوباره صـعود كرده
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بیرون آمدند و در فضاي نور قرار گرفتنـد 
ھبـوط داشـتند آن  بھ تعبیر دیگر صعود از

الســلام و اولاد  انســانھاي ھــادي علــي علیھ
طاھر ایشان بود و بـھ وسـیلھ آنھـا ابـر 
جھات كنار زده شـد و آلـودگي اعتقـادي و 
عادتي و رفتاري زده شد و آن ملت فرامـوش 
شاه مورد توجھ جھانیـان قـرار گرفتنـد و 
پیشرو ملتھا شدند و از سنخ عـالم انـوار 

 .گشتند
و ھــادي ھرگــز در حــق  انســان كامــل) ب

از زمانیكـھ : فرماید كند لذا مي تردید نمي
حق بھ من ارائھ شد و حـق را دیـدم و حـق 

در جـاي . مشھود من شـد در او شـك نكـردم
 :فرماید دیگر مي

 ]36صفحھ [
 ].32[ .فاني ولدت علي الفطره

من بر فطرت توحید متولد شدم از : ترجمھ
نظري اي كھ حق را دیدم خواه در حكمت  لحظھ

 .خواه در حكمت عملي شك نكردم
ترس انسانھاي ھادي و كمل از خویشتن ) ج

باشـند  نبود بلكھ آنھا از این بیمنـاك مي
كھ مبادا پرچم پیروزي بـھ دسـت نادانـان 
بیافتد و دولتھاي ظـلال بـر مـردم حكومـت 
ــرفتن در  ــرار گ ــردم را از ق ــد و م نماین

و . جاذبھ ولایت بـھ كلـي محـروم گرداننـد
یعنـي عرفـا . ر ھبوط را پیش آورندھبوط د

خوف این را داند كھ انسـانھاي ھـابط بـھ 
جاي اینكھ خود را از نعمـت وجـود انسـان 

مند سـازند و بـا راھنمـایي او  ھادي بھره
راه قرب را بپویند و فطرت خویش را احیاء 
كند و بھ مرحلھ صعود از ھبوط برسند و بھ 

بوط مقام رجوع الي � نائل آیند بھ ورطھ ھ
شــود  در ھبــوط كــھ موجــب شــقاوت ابــدي مي

دچـار  ]33[ پرتگ�اه ف�ذرھم یخوض�وا و یلعب�وابیفتند و بـھ 
 .شوند و از سراب سیرابي جویند
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حاصل اینكھ حضرت امیر با اینكھ عوامـل 
ھراس و وحشت او را مانند سـایر انسـانھا 

كند  احاطھ كرده بود ترس را از خود نفي مي
رنـج . ترسد ر ميولي از ضلالت انسانھاي دیگ

حضور در این جھان و زندگي در میان مـردم 
پـذیرد تـا بـھ دسـتگیري  این جھـان را مي

 .انسان ھابط بپردازد
ترسید امـا از  او با اینكھ براي خود مي

 .خورد ظلالت و جھالت خوف دارد و غصھ مي
 ]37صفحھ [

 ].34[ .و قد اسر الحسره و اخفي الزمزه و تجرع الغصھ
انـدوه خـویش را در دل  پیـامبر: ترجمھ

داشت  ریخت و آه سوزان خود را پوشیده مي مي
و تمــام ســختیھاي جھــان . خــورد و غصــھ مي

كنـد تـا در  طبیعت و جاھلیـت را تحمـل مي
كنار انسان ھابط قرار گیـرد و او را بـھ 
رھائي برساند و ھر چھ او را بیازارد باز 
نگران حال و عاقبت كار آزاردھندگان اسـت 

 ].35[ اللھم اھد قومي فانھم لایعلمون: گوید و مي

خدایا این آزاردھنـدگان را ھـدایت كـن 
 .آنھا گرفتار جھالت ھستند

 علاقھ بھ ملاقات
 
طالب انس بالموت من الطفل بثدي امھ بل ان�د مج�ت عل�ي  و الله لا بن ابي -6

 ].36[» مكنون علم لوبحت بھ لاضطربتم اضطراب الا شیھ في الطوي البعیده

بھ خـدا سـوگند علاقـھ و فرزنـد  :ترجمھ
ابوطالب بھ مرگ از علاقھ طفل شیرخوار بـھ 
مادر بیشتر است اما من از علوم و حوادثي 
آگاھم كھ اگر بگـویم ھماننـد طنابھـا در 

 .چاھھاي عمیق بھ لرزه درآیید
 :شود اموري كھ استفاده مي

علاقھ انسان كامل بـھ لقـاء حـق و  -الف
 .بیرون رفتن از حجاب نفس

انساني كھ در علم و عمـل كامـل : ضیحتو
باشد و مدارج معرفت را بپیمایـد و درخـت 
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معرفت را در ظرف وجودش نشـاند علاقـھ بـھ 
 ملاقات آفریدگار و

 ]38صفحھ [
 .اتصاف بھ صفات پروردگار دارد

 :حاجي سبزواري گوید
  فجنھ اللقاء و جنھ الصفھ

 ].37. [یثمر للكمل غرس المعرفھ

ندن درخـت معرفـت، براي انسان كامل نشا
بھشت ملاقات و اتصاف بھ صفات پروردگار را 

 .دھد ثمر مي
الســلام كــھ درخــت  از ایــن رو علــي علیھ

معرفت را در درونش نشانده و دار الحكمـھ 
است نھ تنھا از مرگ وحشتي ندارد بلكھ بھ 

حوادث و جنگھاي گذشتھ . رود استقبال آن مي
بـھ عبـارت دیگـر . دلیل ھمین علاقـھ اسـت

سان كامل كھ از خود فارغ گشتھ و فـاني ان
در حق شده است خریدار مـرگ و مفارقـت از 

 .باشند صیاصي و ابدان عنصري مي
 فارغ از خودم شدم و كوس انالحق بزدم

 ھمچو منصور خریدار سردار شدم
زیرا بعد از مفارقت بدون درنگ در برزخ 
بھ سوي عالم عقول و عالم نور و حضرت حـق 

 .روند بالا مي
  ن الذي بالعقل بالفعل انتقيا

 ].38[فھو للعالم العقول مرتقي 

ھمانا نفسي كھ از درجـات عقـل، مرتبـھ 
بالفعل را اختیار كند و كامـل در علـم و 

باشد بھ سوي عـالم عقـول و جبـروت  عمل مي
 .رود بالا مي
سبب این علاقھ بھ مـرگ آگـاھي از : نكتھ

 .ھمھ حقائق و حوادث است
 ]39صفحھ [

السـلام و آل  دیگر بھ علي علیھبھ عبارت 
علم مبذول تفویض شـده اسـت كـھ ) ع(رسول 

مصداق آن عبـارت اسـت از آنچـھ در تمـام 
جھان پھناور ھستي و آفـاق بیكـران وجـود 
تحقق پذیرفتھ و آنچھ پـس از ایـن اتفـاق 
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ــاقر علیھ مي ــام ب ــذا ام ــد ل ــلام  افت الس
 :فرماید مي

 ].39[ ا حرج نفذاذ… ان � علمین علم مبذول و علم مكفوف 

علم  -1براي خداي عزوجل دو نوع علم است 
علم مكفوف كھ  -2مبذول و عطا شدن بھ غیر 

 .ویژه ذات است
علم مبذول چنان است كھ ھر چھ بھ تمـام 

ھا و انبیا داده باشند بھ مـا نیـز  فرشتھ
اند و علم مكفوف چنان اسـت كـھ نـزد  داده

ذات الھي است و آن علم ھرگاه بـروز آیـد 
در جاي دیگر آمده است اگـر . یابد حقق ميت

خدا اراده كند چیزي از ایـن علـم آشـكار 
 ].40[. آموزد گرداند بھ ائمھ مي

پس آنچھ از ازل تا ابد در ارتبـاط بـا 
ایجاد و تكوین، سیر و سلوك ھسـت در نـزد 

السلام و ائمھ اطھار است این علم  علي علیھ
ھا و  از سنخ علمھاي بشـري اعـم از فلسـفھ

ھا نیست بلكھ علم الھي و  رفانھا و تجربھع
لدني و علم برتر است بنابراین علم زنـده 

السلام  ھا كھ نزد حضرت عیسي علیھ كردن مرده
باشـد و اگـر ایـن  بود نزد ایشان نیـز مي

حقائق از آن كوه بلند سرازیر شود بسیاري 
از كساني كھ توان اسـتقامت ندارنـد ھـلاك 

ي در چاه عمیـق شوند و مانند ریسمانھای مي
 .آیند بدلیل استوار نبودن بھ لرزه در مي

 ]40صفحھ [
 بصیرت انسان كامل

 
 ].41[ ان معي بصیرتي مالبست علي نفسي و لا لبس علي -7

ھمانا بصیرت و بینش من ھمـراھم : ترجمھ
باشــد مــن حقیقــت را بــر خــود مشــتبھ  مي

 .ام و بر من نیز مشتبھ نشده است نساختھ
ل با بینش شھودي نسبت انسان كام: توضیح

بھ ھستي محض و كمال نامحدود ھمـراه اسـت 
كھ این بینش با كشش و گرایش حضوري نسـبت 
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بھ خالقي كھ جھل و عجز و بخل را بھ حریم 
كبریایي او راه نیسـت آمیختـھ و ھماھنـگ 

باشد و این شـھود و گـرایش نحـوه خـاص  مي
وجودي ھر انسان است و اگـر ایـن خصوصـیت 

ــا ــودي در انس ــت از وج ــھ حقیق ــد ب ن نباش
انسانیت ھبوط كرده از این رو قرآن كـریم 
تبیین معارف كلي دین را براي بشر در عین 

دانـد بـھ  حال كھ براي تعلیم و تزكیـھ مي
عنوان تذكره و یادآوري مطرح نمـوده اسـت 

و یـادآوري در مـوردي مناسـب  ]42[ كلا انھ�ا ت�ذكره
است كھ سابقھ آگـاھي وجـود داشـتھ باشـد 

یادآوري براي مومنان سودمند است و  البتھ
گروه سر سخت و لجو ج مشمول انذاز خواھـد 

 .بود
آیـاتي ھـم وجـود  ]43[تنذر بھ قوما لدا 

دارد كھ انكار ملحـدان را نسـیان معرفـي 
 ].44[ نسو الله فنسیھمكند  مي

این تعبیر ھم شاھد آشنایي ملحدان نسبت 
بھ معارف اولیھ خواھد بود كھ وقت احسـاس 

غیـر قابـل تحمـل آن بیـنش و گـرایش  خطر
 توحیدي ناب

 ]41صفحھ [
شود و آن موثر حقیقـي روشـن و  آشكار مي

گردد و اما  بطلان ھر چھ غیر اوست ھویدا مي
این بصیرت و بینش ھمیشھ با انسان كامل و 

باشـد ھسـت و  انساني كھ بر فطرت اولیھ مي
سازد و حقیقـت  حقیقت را بر خود مشتبھ نمي

 .شود مشتبھ نميھم براي او 
 شود انسان كامل ھرگز گرفتار تردید نمي

 
 ].45[و اني لعلي یقین من ربي و غیر شبھھ من دیني  -8

من بھ پروردگار خود یقـین دارم : ترجمھ
ــد  ــار تردی ــود گرفت ــن و آئــین خ و در دی

 .نیستم
ما ساختھ : فرمایند حضرت امیر مي: توضیح

و دست پرورده خدائیم فانـا صـنائع ربنـا 
]46.[ 
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ایم،  ما از مكتب � علوم الھي را آموختھ
ایم، ما نیـاز  ما در كنار سفره وحي نشستھ

بھ غیر خدا نداریم ما شاگرد مستقیم خـدا 
ھستیم از این رو بھ صانع خود و پروردگار 

 .یقین داریم
ام مـا شـككت فـي  و آني در حق شك نكرده

 ].47[الحق مذاریتھ 
شـك از وقتي كھ حق بـھ مـن ارائـھ شـد 

ام این انسان از طبیعت بالا رفتـھ و  نكرده
بھ جھاني راه پیدا كـرده كـھ بـر طبیعـت 

ھا برداشـتھ شـود  باشد و اگر پرده مسلط مي
شود چون آنچھ را  بھ یقین حضرت افزوده نمي

داند از این رو در دین و آئـین  كھ ھست مي
 )ع(پاك اسلام كھ مفسر حقیقي او علي 

 ]42صفحھ [
 .شود تردید نمي است ھرگز گرفتار

 انسان كامل رسالتش ھدایت است
 
فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمع ان تلحق بي طائفھ فتھن�دي ب�ي  -9

 ].48[ بآثامھا… و تعشو الي ضوئي 

بھ خدا سوگند ھر روز كھ جنگ را : ترجمھ
اندازم بھ خـاطر آن اسـت كـھ  بھ تاخیر مي

مـا اي از آنھا بـھ جمعیـت  آرزو دارم عده
ــد و ھــدایت شــوند و در لابــلاي  بپیوندن

ھا پرتوي از نور مرا ببینند و بـھ  تاریكي
سوي من آیند و ایـن بـراي مـن از كشـتار 
آنان در گمراھي بھتر است اگر چھ در ایـن 

 .شوند صورت نیز بھ جرم گناھانش گرفتار مي
آمدن انسان كامل و ھادي بھ این : توضیح

و این . تجھان بھ عنوان رسالت و امامت اس
انسان مظھر رحمت حق و حقیقت نوریـھ اسـت 
یعني نوري است كھ از ناحیھ حق نازل شـده 

فامنو با� و رسولھ و الن�ور ال�ذي فرماید  است لذا قرآن مي
 (].49[ انزلناه

بھ خدا و پیامبر خـدا و بـھ نـوري كـھ 
فروفرستادیم ایمان بیاوریـد كـھ در ذیـل 
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) ص(مد این آمده است كھ نور ائمھ و آل مح
و الائمھ مـن آل محمـد  -و � -ھستند النور

الي یوم القیامھ بھ خدا سوگند مـراد ) ص(
ي مبارك ائمھ از آل محمـد  از نور این آیھ

ایـن حقیقـت نوریـھ  ]50[تا روز قیامت است 
باید انسانھاي سقوط یافتھ و فرورفتـھ در 

 ھاي طبیعت را ھدایت كنند تاریكي
 ]43صفحھ [

رفت و قرب را بپوینـد و تا آنھا راه مع
فطرت خویش و استعدادھاي فطـري را احیـاء 
سازند و با دیدن پرتوي از نور آنھا عقـل 
خویش را فعال سـازند و از سـقوط و ھبـوط 
صعود كنند و بھ مقام رجـوع الـي � نائـل 

لاي  گردنــد و پرتــوي از نــور مــرا از لابــھ
ھا ببینند و این ھدایت براي انسان  تاریكي

شایندتر اسـت زیـرا انسـان كامـل كامل خو
علاقمند بھ موجودي است كھ آنجـا بـھ فكـر 
مردمان و ارشاد آنان است كھ اگر عـداوتي 

گــاه دســت از ارشــاد و  در حقــش بشــود ھیچ
دارد زیرا ایشـان غمخـوار  راھنمایي برنمي

عالمند البتھ اگر ھدایت نشوند و بھ ورطھ 
ھبوط در ھبوط بیفتند و بھ پرتگاه فـذرھم 

 ].51[ضوا او یلعبو یخو
سقوط كنند و بھ دست ایـن انسـان كامـل 
تخریب گردند بھ جـرم گناھانشـان گرفتـار 

ور  شوند و در آتشي كھ بـراي خـود شـعلھ مي
 .سوزند اند مي نموده

 گیرد انسان كامل بر ھمھ سبقت مي
 

 ].52[ فاني ولدت علي الفطره و سبقت الي الایمان و الھجره -10

ام  توحید تولد یافتھمن بر فطرت : ترجمھ
ــان و مھــاجرت از ھمــھ ســبقت  و در ایم

 .ام گرفتھ
فطرت در نوشتار عرفـاء یـا بـھ : توضیح

 معناي عالم جبروت است لذا
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 ]44صفحھ [
جبروت عالم فطـرت اسـت و : گوید نسفي مي

فطیر چیزي را … عالم فطرت عالم فراخ است 
مایھ باشد عالم ملك و ملكـوت  گویند كھ بي

چـون از عـالم جبـروت پدیـد مایھ دارنـد 
اند ولي عالم جبروت مایھ ندارد چـون  آمده

 ].53[. جبروت مبدا كل است
و یا بھ معناي سرشت ویژه مطلق طلبـي و 
: خداخواھي انسان است باز ھم نسـفي گویـد

خداي تعالي جملھ ارواح را در عـالم و در 
امـا . اصل فطرت پاك و مطھر آفریـده اسـت

ھ طلب كمال آمدند چون در این عالم سفلي ب
بعضي بھ این عالم فریفتھ شـدند و در راه 
بیما ندند كل مولود یولد علي الفطره ھـر 
انساني بر سرشت خدا خـواھي آفریـده شـده 

 ].54[. است
اما فطرت در كلام مولي المولي بھ معناي 
بینش شھودي انسان نسبت بھ ھستي محض اسـت 
كھ با گرایش آگاھانـھ و كشـش شـاھدانھ و 

ش خاضعانھ نسبت بھ حضرت اوست اینكـھ پرست
من بر فطرت آفریـده : فرماید حضرت امیر مي

شدم بھ ایـن معناسـت كـھ بـا آن شـھود و 
ام و گرایش مـن بـھ  گرایش خاص آفریده شده

سوي حضرت باري خالصانھ اسـت زیـرا خـداي 
سبحان نور محض است و ھر ظھور در پرتو آن 

 ].55[. ضالله نور السموات و الار. نور صرف است
خداوند نور آسمانھا و زمین است از این 

 رو حضرت حق و آن نور محض
 ]45صفحھ [

براي حضرت امیر بھ طور كامل ظھور كرده 
اي نبـوده  و این ظھور ھم براي ایشان لحظھ

اي از  است بلكھ دوام داشتھ و ھیچگاه پرده
غفلت و نسیان بـر وي ایـن بیـنش افكنـده 

ت نظري و عملـي اي در حكم نشده است و لحظھ
تردیــد نكــرده اســت مــا شــككت فــي الحــق 

از وقتي كھ حـق را دیـدم حـق  ]56[ مذاریتھ



37 
 

مشھود من شد و این موجب امامـت و رھبـري 
آن سرور كائنـات گردیـد در خطبـھ دیگـري 

 :فرماید مي
بلغني انكم تقولون علي یكذب قاتلكم الله فعلي م�ن اك�ذب؟ اعل�ي الله؟ فان�ا اول 

 .]57[نبیھ؟ فانا اول من صدقھ كلا و الله  من آمن بھ ام علي
گویند علي  بھ من خبر رسید كھ مي: ترجمھ
گوید خدا شما را بكشد بھ چھ كسـي  دروغ مي

ام كـھ  ام آیا بھ خدا دروغ بستھ دروغ بستھ
خود نخسـتین مـومن بـھ او ھسـتم یـا بـر 

ام و نـھ  پیامبرش كھ نخستین مصـدقش بـوده
 .و� اینگونھ نیست

  مل محفوظ از حوادث استانسان كا
 

و ان علي من الله جنھ حصینھ فاذا جاء یومي انفرج�ت عن�ي و اس�لمتني  -11
 ].58[فحینئذ لایطیش السھم و لا یبرا الكلم 

در آن ھنگام كھ امام را تھدیـد : ترجمھ
: بــھ قتــل و تــرور كــرده بودنــد فرمــود

پروردگار براي من سپر محكمـي قـرار داده 
كنـد و ھنگـامي كـھ كھ مرا از حوادث حفظ 

شـود و  روز مرگ من فرارسـد از مـن دور مي
 مرا تسلیم

 ]46صفحھ [
نماید در آن روز نھ تیـر خطـا  حوادث مي

 .یابد كند و نھ زخم بھبود مي مي
انسان كامل كـھ نایـب الحـق در : توضیح

الملك در آسـمان و كـاملترین  زمین و معلم
اش از  صورتي است كھ آفریده شـده و مرتبـھ

ان برتر و از مقام خلق بالاتر اسـت حد امك
بین حق و خلق واسطھ است كھ بھ واسـطھ او 

رسد و مدد حـق كـھ سـبب  فیض حق بھ خلق مي
او روح . رسـد بقاي عالم است بـھ عـالم مي

عالم است او بھ وسـیلھ اسـماء الھـي كـھ 
خداونــد بــھ او آموختــھ و در وي بودیعــت 

كند و آن را اداره  نھاده در عالم تصرف مي
نماید و خدا براي او سپر محكمـي قـرار  يم

كنــد و  داده كــھ او را از حــوادث حفــظ مي
وقتي روز لقاء انسان كامل با حق برسد آن 
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شود و جسـم انسـان  سپر محكم از او دور مي
گـردد و آن روز تیـر  كامل تسلیم حوادث مي

كند و زخمي كھ شمشـیر دشـمن  دشمن خطا نمي
 .یابد آید بھبود نمي وارد مي

 ین حق و مخزن اسرار اوام
 

فھ��و امین��ك الم��امون و خ��ازن علم��ك المخ��زون و ش��ھیدك ی��وم ال��دین و  -12
 ].59[بعیثك بالحق و رسولك الي الخلق 

او امین و مـورد اعتمـاد تـو و : ترجمھ
گنجینھ دار مخزن علوم تو و شاھد و گـواه 
روز رستاخیز و برانگیختھ تو بـراي بیـان 

 .خلائق استحقائق و فرستاده تو بھ سوي 
انسان كامل مظھر اسم اعظم اسـت : توضیح

و مصداق این انسان كامل حقیقت محمدیـھ و 
علوي است و ھمـھ انبیـا از آدم صـفي تـا 

 عیسي مسیح
 ]47صفحھ [

مظاھر آن حقیقت و ورثھ او ھستند نبـوت 
پـیش از ھمـھ انبیـا و از ) ص(براي محمد 

جملھ آدم حاصل بود آدم ابوالاجسام انساني 
ابوالورثھ است ھر شـریعتي در ) ص(مد و مح

) ص(شـود میـراث محمـدي  ھر زمان ظـاھر مي
 .است

 :گوید شیخ شبستري مي
 نبوت را ظھور از آدم آمد
 كمالش در وجود خاتم آمد
 بود نور نبي خورشید اعظم

 .]60[گھ از موسي پدید و گھ از آدم 
حقیقت پیامبر قبل از ھمھ انبیـا بـوده 

من  ]61[ماء و الطین كنت نبیا و ادم بین ال
نبي بودم در حالي كـھ آدم بـین آب و گـل 
بود البتھ بھ صورت ظـاھري بعـد از جمیـع 

كـاملترین ) ص(اشیاء ظھور كرد شخص محمـد 
فرد نوع انساني و اكمـل مظـاھر انبیـا و 
اعظم مجالي اوست او امین مورد اعتماد حق 
است او گنجینھ مخزن علم حق است ھر علمـي 
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ــ ي ظھــور یابــد میــراث كــھ در نبــي و ول
است بھ او جوامع الكلم اعطا شده ) ص(محمد

 ].62[اوتیت جوامع الكلم 
 پرچمھاي حق

 
فاین تذھبون؟ و اني توفكون و الاعلام  -13

قائمھ و الایات واضـحھ و المنـار منصـوبھ 
فاین یتاه بكـم و كیـف تعمھـون و نبـیكم 
عتره نبییكم و ھـم از مـھ الحـق و اعـلام 

 لصدق فانزلوھم با حسنالدین و السنھ ا
 ]48صفحھ [

 ].63[ منازل القرآن وردوھم ورود الھیم العطاش
رویـد بـھ كـدام طـرف  بھ كجا مي: ترجمھ

ھاي  كنید پرچمھاي حق برپاست و نشـانھ رومي
ــب  ــدایت نص ــاي ھ ــت و چراغھ ــكار اس آن آش

روید چـرا  اند باز گمراھانھ بھ كجا مي شده
ن در سرگردانید در حالي كھ عترت پیامبرتا

میان شما اسـت آنھـا زمامھـا و مھارھـاي 
حقند، پرچمھاي دین و زبانھاي صدق ھسـتند 
آنھا را در بھترین جایي كـھ قـرآن را در 

ھمچون ) در دلھا(كنید جاي دھید  آن حفظ مي
تشنگاني براي سیراب شدن بـھ سرچشـمھ زلال 

 .آنھا ھجوم آورید
انســاني كــھ پــا بــھ كــره ارض : توضــیح

ي است كھ، بھ ظلمتسـاران گذاشتھ یا انسان
ماده و طبیعت تبعید شده و از جوار عـالم 
الھي و فجر ازلیت بھ غسق طبیعـت و جـوار 
نفس رانده شده و یا انساني است كھ، پرچم 
حق و چراغ ھدایت است و براي ساختن فرد و 
جامعھ آمده است كھ این ماموریت از جانـب 

البتـھ ایـن . خدا بھ آنھا داده شده اسـت
واسطھ است مانند انبیاو یا  ت یا بيماموری

با واسطھ است مانند وصي ایشان كھ بھ امر 
اند و  خدا بھ وسیلھ خود انبیا معرفي شـده

مظاھر رحمتند پرچم و علامت برپا شده حقند 



40 
 

باشـند  ھاي واضح و چراغھاي ھدایت مي نشانھ
. اند كھ براي انسان سقوط یافتھ نصـب شـده

راه صـعود اند تـا بـھ انسـان ھـابط  آمده
بیاموزند حال این انسان سقوط یافتـھ بـھ 

ــي ــوي م ــوي و آن س ــن س ــراب  ای رود و از س
فرمایـد  جوید از این رو حضرت مي سیرابي مي

 روید؟ رو بھ كجا مي
 ]49صفحھ [

كنیـد؟ و بـھ ھـر سـوي روي  كدام طرف مي
آورید و در طلب حكمت راستین باشید چیـزي 

ــائض  نمي ــاھي دور از نق ــھ آگ ــد و ب یابی
روید؟ چـرا  باز گمراھانھ كجا مي. رسید مين

سرگردانید؟ در حالي كھ لنگھ قرآن در بین 
شماست، علم حقیقـي نـزد آنھاسـت و آنـان 
زمام حقند، پرچمھاي دین و زبانھاي صدقند 

اي تناقض  كنند ذره و در علومي كھ افاضھ مي
شود و بھ تعبیر امـام  و اختلاف مشاھده نمي

غرب را بپوید و بھ السلام شرق و  باقر علیھ
گیرد  ھر دري بزند غیر آنچھ از ائمھ فرامي

 ].64[یابد  علم درستي نمي

از ایــن رو آنھــا بایــد در دلھــا جــاي 
بگیرند تا ظلمت دل را برطرف سازند و مـا 
مانند تشنگان براي سیراب شـدن بایـد بـھ 
سرچشمھ زلال معرفت آنھا ھجوم آوریـم و از 

 .سراب سیرابي نجوئیم
 مل زنده و جاودان استانسان كا

 
انھ یموت من مات منا و لیس ) ص(یا ایھا الناس خذوھا عن خاتم النبین  -14

الم اعمل فیكم بالثقل الاكبر و اترك فیكم الثقل .. بمیت و یبلي من بلي و لیس ببال
الاص��غر و رك��زت ف��یكم رای��ھ الایم��ان وقف��تكم عل��ي ح��دود الح��لال و الح��رام و 

لي فرش��تكم المع��روف م��ن ق��ولي و فعل��ي اری��تكم ك��رائم البس��تكم العافی��ھ م��ن ع��د
 .]65[ الاخلاق من نفسي

اي مردم این حقیقت را از خـاتم : ترجمھ
میـرد  انبیا بیاموزید كھ ھر كس از مـا مي

در حقیقت نمرده است و چیزي از مـا كھنـھ 
 مگر من در… شود  نمي
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 ]50صفحھ [
بین شما بھ قـرآن عمـل نكـردم و عتـرت 

ین شما باقي نگذاردم مگـر پیامبر را در ب
پرچم ایمان را در بین شما نصـب نكـردم و 
از حدود حلال و حرام آگاھتان نساختم؟ مگر 
نھ این است كھ جامھ عافیت را با عدل خود 

ھا را با اعمال  بر تن شما پوشیدم؟ و نیكي
و گفتار خود براي شـما گسـتردم و ملكـات 

 اخلاق انساني را بھ شما نشان دادم؟
انسان كامل صورت كامل حضرت حـق  :توضیح

مرتبھ او از حـد . و آئینھ جمال الھي است
امكان بالاتر است او حـادث ازلـي و دائـم 
ابدي است او جامع حقائق اسـت از ایـن رو 

گـردد  وقتي تعلـق روح از بـدن او قطـع مي
ممكن است بمیرد ولي در حقیقت نمرده اسـت 
او زنده جاودان است او مقصـود از ایجـاد 

م است بھ وسیلھ اوامر الھـي و معـارف عال
حقیقي ظاھر و اتصـال اول بـھ آخـر حاصـل 

شود چـون چیـزي  شود از این رو كھنھ نمي مي
از طھارت و عصـمت قابـل فرسـایش نیسـت و 

او رحمـت . پوسیدگي در حریم طیب او نیسـت
عظیم الھي بر خلق است كھ دلیل معرفت حـق 

 باشد او قرآن مجسم است او براي ھـدایت مي
نھـد، پـرچم  بشر عدل قرآن را بھ ودیعھ مي
كند او منبع  ایمان را در زمین بشر نصب مي

علوم عارفان است او جامعھ عافیـت را بـا 
پوشاند او اسـوه  عدل گستري بھ تن مردم مي

بشریت است علـم خـود را در عمـل متبلـور 
سازد و آن علم را ترك عمـل تبـدیل بـھ  مي

مل ننشـیند كند زیرا علمي كھ بھ ع جھل نمي
جھل است و یقیني كھ انسـان را از عصـیان 

 ].66[ لاتجعلوا علمكم جھلا و یقینكم شكابازندارد جھل است 
 ]51صفحھ [

این دانش را جھل قرار ندھید این یقـین 
را در اثر عصیان شك نكنید او بـا عمـل و 

دھد  ھا را براي بشریت گسترش مي گفتار نیكي
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ــریبش نمي ــم او ف ــث غــ عل ــد و باع رورش دھ
شود بلكھ بـراي او تواضـع و ایثـار و  نمي

شھامت و تمامي صفات خـوب را بـھ ارمغـان 
جوشـد  آورد اخلاق كریمانھ كھ از ذاتش مي مي

 .دھد و ملكھ او شده است بھ بشریت نشان مي
 انسان كامل پاسخگوي تمام سئوالات است

 
 ].67[و من یموت منھم موتا … فاسئلو في قبل ان تفقدوني  -15

پیش از آنكھ مرا از دست بدھیـد : مھترج
خواھید بپرسید سـوگند بـھ  از من ھر چھ مي

كسي كھ جانم در ید قدرت اوست ممكن نیسـت 
شـود  از آنچھ بین امروز تا قیامت واقع مي

و نھ درباره گروھي كھ صد نفـر را ھـدایت 
یا گمراه كنند از من بپرسید مگر آنكھ از 

م ایـن كننده و رھبر و آن كس كھ زمـا دعوت
گروه را بھ دست دارد و جایگاه حیوانات و 

شـوند  محل اجتماع آنھا و آنان كھ كشتھ مي
میرنـد شـما را آگـاه  یا بھ مرگ طبیعي مي

 .سازم مي
انسان صورت الھي و عـالم اصـغر : توضیح

است كھ روح عالم اكبر است مختصر الشـریف 
است كـھ جمیـع معـاني عـالم كبیـر در او 

زیرا آنچھ از . ھ استموجود است نسخھ جامع
اشیاء در عالم كبیر است و آنچھ از اسماء 
در حضرت الیھھ است در او جمع اسـت خلاصـھ 

وار  ھر چھ در عالم ھست در این انسان خلاصھ
موجود است بھ تنھایي برابـر بـا مجموعـھ 
عالم و مضاھي جمیع موجودات اسـت و تجلـي 

 حق تعالي در او بھ نحوه اعلي و
 ]52صفحھ [

است انسان كامل چون در حكمت نظري اكمل 
اي  آني تردید نداشت و در حكمت عملي لحظـھ

ایستا و راكد نبود بـر پشـت بـام طبیعـت 
مشرف شده و بھ جھاني راه پیدا كره كھ بر 

 .طبیعت مسلط است
بھ عبارت دیگر در عین حضـور در طبیعـت 

كند و جھان براي  در ماوراي طبیعت تصرف مي
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سـت از ایـن رو در او مانند بدن بـراي ما
حكمت نظري بھ جـائي رسـیده كـھ از تمـام 

دھد مطلع اسـت  وقایعي كھ تا قیامت روي مي
دھـد از  و اگر از او سئوال شـود پاسـخ مي

تمام حركتھاي سیاسي و اجتمـاعي از رھبـر 
آنھا، از محل خـروج آنھـا، از اقامتگـاه 
آنھا، از محل استراحت حیوانات آنھـا، از 

شوند، یا بھ  ت كشتھ ميكساني كھ در آن حرك
دھد از این رو  میرند، خبر مي مرگ طبیعي مي

ــي  مي ــت عل ــوان گف ــیاء و ) ع(ت ــل اوص اكم
نزدیكترین فرد بـھ اعظـم مجـالي و اكمـل 

 ].68[. باشد مي) ص(مظاھر یعني محمد 

ترین  نھال وجـود انسـان كامـل در اصـیل
 سرزمینھا غرس شده

 
فاخرج��ھ م��ن افض��ل ) ص(م��د حت��ي افض��ت كرام��ھ الله س��بحانھ ال��ي مح -16

… المعادن منبتا واعز الاروم�ات مغرس�ا م�ن الش�جره الت�ي ص�دع منھ�ا انبیائ�ھ 
 ].69[سیرتھ القصد و سنتھ الرشد و كلامھ الفصل و حكمھ العدل 

  منتھي شده و نھاد اصلي) ص(تا اینكھ منصب بزرگ بھ محمد : ترجمھ
 ]53صفحھ [

وي را از بھترین معادن استخراج كـرد و 
ال وجود او را در اصیلترین و عزیزترین نھ

سرزمینھا غرس نمود و شاخھ ھستي او را از 
ھمان درختي كھ پیامبران را از آن آفریـد 

اي كھ امینان  بھ وجود آورد، از ھمان شجره
 .درگاه خود را از آنھا برگزید

ــدانش  ــا، خان ــرین عترتھ ــرت او بھت عت
بھترین خاندانھا و درخت وجودش از بھترین 

تان بود و در حریم امن خدا رشد كرد و درخ
ــده،  ــزرگ ش ــي ب ــانواده كریم ــوش خ در آغ

ھاي بلندي دارد كھ دست فرومایگان بھ  شاخھ
ھاي آن نرسد او پیشواي پرھیزكاران و  میوه

وسیلھ بینائي ھدایت خواھـان اسـت چراغـي 
اي فـروزان  است كھ نورش درخشان است ستاره

. كشـد ياي است كھ برقش زبانھ م است آتشزنھ
ــحیح و  ــدل و روش او ص ــم او معت راه و رس
متین و سخنانش روشنگر حق از باطل و حكمش 
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وجـود انسـاني داراي : توضیح. عادلانھ است
مردم مانند  ]70[ الناس كمعادن الذھب الفضھانواعي است 

باشند و بطـور كلـي  معدنھاي طلا و نقره مي
توان آنھا را بھ دو دستھ تقسـیم نمـود  مي

د خـالص كـھ از بھتـرین معـادن وجـو -الف
استخراج و نھال وجـود او در اصـیلترین و 
عزیزترین سـرزمینھاي غـرس شـده فطـرت او 
ھمان فطرت نخستین است بر روي بینش شھودي 

اي  او و گرایش خالصـانھ او بـھ حـق پـرده
ل�م تنجس�ك . افكنده نشده و ھمان فطرت بكر است

ایشـان او ھ جاھلیت بـا آلودگي] 71[الجاھلیھ بانجاسھا 
 را آلوده

 ]54صفحھ [
نكرد و دسـت غواشـي طبیعـت و امیـال و 

ھا و حجابھاي عادات و اعتقادات سخیف  پرده
و اعمــال كثیــف بــدامان والاي او نرســیده 

 .است
وجود ناخالص وجـودي كـھ آلـوده بـھ  -ب

ظلمت و ظلالت است اكمل انسانھاي خالص نبي 
مكرم اسلام است كھ شاخھ ھستي او از ھمـان 

ختي است كھ پیامبران را از آن آفریـده در
و امینان درگاه را برگزیـده و در حقیقـت 
ھمــھ انبیــا و پیــامبران ســلف مظــاھر آن 
حقیقتند و ورثھ او ھستند و نبوت براي او 
پیش از ھمھ انبیاء بـوده اگـر چـھ صـورت 
طبیعي انساني براي انبیـا قبـل از حضـرت 

 .حاصل بوده) ص(محمد 
ر یك حقیقتند و با حاصل اینكھ ھمھ مظاھ

كھ اكمل و افضل انبیا ) ص(ظھور شخص محمد 
و رسل و خاتم ایشان است و دیـن او ناسـخ 
جمیع ادیان و شـرایع اسـت نبـوت انقطـاع 
پذیرفتھ البتھ پس از او كلام خدا و آیـات 

خواھـد تـا بـھ وصـایت و  خدا قرارگـاه مي
نیابت از پیامبر ھدایتھاي گوناگون كتـاب 

حضـور و فعلیـت داشـتھ  الھي در نفس وصـي
باشد و ادامھ حضور جامع پیـامبر در بـین 
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امت باشد از این رو عتـرت او و خانـدانش 
بھترین عترتھا، و بھترین خانـدانھا اسـت 
درخت وجود این پیامبر از بھترین درختـان 
در حرم امن الھي در مكھ مكرمـھ در جـوار 
بیت � و در خاندان كریمي بـزرگ شـده، آن 

دارد كـھ دسـت فرومایگـان و  چنان عظمتـي
 .رسد انسانھا سقوط یافتھ بھ او نمي

خـدا پیـامبر را : فرمایـد حضرت امیر مي
مبعوث كرد كھ ناظر و گواه بر كردار آنھا 
باشد و بشارت و بیم دھنده آنھا باشـد در 

ترین مخلوق و در سـن كھولـت  كودكي شایستھ
نجیبترین و كریمترین آنھا بود اخلاقـش از 

 ھمھ
 ]55ھ صفح[

تر و باران جود و بخشش او  پاكان پاكیزه
 ].72[. از ھمھ بادوامتر بود

او موجودي است كھ حق تعالي بھ سـبب وي 
كند و صفات افعـال خـود را  بھ خلق نظر مي

ــاھده مي ــي مش ــس از تجل ــیلھ  پ ــد او وس كن
بینایي ھدایت خواھان است یعني عـلاوه بـر 
اینكھ حیات تكویني محتاج بھ اوسـت حیـات 

او نور حـق . ریعي نیز نیازمند بھ اوستتش
فان�ك ن�وري است و در حدیث معراج آمده است كھ 

 ].73[في عبادي و رسولي الي خلقي 

تو در میان بندگان نور مني و فرسـتاده 
من بھ سوي آفریدگارم ھستي او حامـل نـور 

تـو چراغـي . براي گرفتاران از ظلمت ھستي
ھستي كھ نور تو درخشان اسـتو مبـدا ھمـھ 
ــتاره  ــل س ــان كام ــس انس ــت پ ــورات اس ظھ

اي  اي است كھ باب فیض است آتشـزنھ فروزنده
كشد و فرازآور مشعل  است كھ برقش زبانھ مي

ھـــدایت در راه انســـان خـــاكي اســـت او 
باب مطلـق فـیض اسـت ] 74[نورالانوار است 

این ھمان كلمھ تامھ است فعلیت مطلقھ است 
 كھ بین او و حق تنھا نفس مشیت فاصلھ است

ب�ك شوند تمـت  و كلمات دیگر با او تمام مي
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با او كلمات و مظاھر تحقق پیـدا  ]75[ الكلم�ات
 .شوند كنند و تمام مي مي

راه و رسم او معتدل است در حكمت عملـي 
ــت  ذره ــدارد حكم ــتایي ن ــراف و ایس اي انح

آموزد و راه و رسم معتدل  راستین را او مي
 بدون افراط و

 ]56صفحھ [
او دارد روش او صـحیح  تفریط اختصاص بھ

است و روشني بخش طریق انسان است او تحقق 
ــي و  ــادات و خداشناس ــد و عب ــلاي توحی اع
خداپرستي است ھم گفتارش روشـنایي اسـت و 
ھــم كــردارش روشــنایي اســت او روشــني در 
روشني است او تجسم حقیقتعلم و آگاھي است 
گفتار او آنچنان روشنایي دارد كھ حـق را 

دھد و حكمش عادلانـھ اسـت  ياز باطل تمیز م
یعني از بعد تشریعي دین خـدا را آنچنـان 

كند خصوصا ركن عدالت، كھ  كھ باید اجرا مي
اگر نباشد حیات واقعي و حضوري فراگیـر و 
ــان  ــام آن در می ــن و احك ــراي دی ــق ب عمی

 .ھا متصور نیست توده
فرمایـد خداونـد  حضرت در جـاي دیگـر مي

د كھ مردم پیامبر اكرم را در زماني فرستا
در حیرت و گمراھـي سـرگردان بودنـد و در 

ور بودنـد ھـوا و  فتنھ و جھل و فساد غوطھ
ھوسھاي سركش آنھا را بـھ سـوي خـود جـذب 
كرده تكبر آنھا را از جاده حق دور ساختھ 
بود در این ھنگام پیامبر در خیرخـواھي و 
اندرز آنھا كوشش كرد و آنـان را بـھ راه 

الـي الحكمـھ و  راست راھنمایي كند و دعا
الموعظھ الحسنھ آنھـا را بـھ سـوي حكمـت 

. و موعظھ و تكلیف دعوت كـرد) علم حقیقت(
]76[. 
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انسان كامل مركز رفـت و آمـد ملائكـھ و 
 چشم سار حكمت است

 
نحن شجره النبوه و مح�ط الرس�الھ و مختل�ف الملائك�ھ و مع�ادن العل�م و  -17

 ].77[ینابیع الحكم 

ایگاه رسـالت ما درخت نبوتیم، ج: ترجمھ
 و مركز رفت و آمد فرشتگان و

 ]57صفحھ [
 .معادن دانش و چشم سارھاي حكمت ھستیم

ماننـــد ) ص(پیـــامبر اكـــرم : توضـــیح
پیامبران دیگـر بـر طبـق سـنت الھـي كـھ 

پذیر نیست اصل وصایت و تعین جانشین  تبدیل
ھاي تــاریخي  كنــد و در صــحنھ را اعمــال مي
صـاحب  ھاي ابدي عظیم و وسـیع سترگ و پھنھ
دھنده تربیت و سیاست خویش را  علم و ادامھ

كنـد و كتابھـاي  بنابر وحي الھي معرفي مي
ھادي را بھ دست انسان كامل و ھدایت گرمي 
سپارد كھ اصل وصایت ادامھ اصل نبوت اسـت 
و مكمل آن است و درخـت نبـوت در خانـدان 
وصایت ریشھ دارد افراد این خاندان ھستند 

رسـند و فـیض  مي كھ بھ مقـام شـامخ نبـوت
ھاي  كنـد و فرشـتھ رسالت در اینجا نزول مي

حضرت حق بـھ خانـدان وصـایت رفـت و آمـد 
دارند قرارگاه علم این خانـدان اسـت بـھ 
طور اطلاق اگر علمي ھست كانون علم، علي و 
اولاد علي است و چشم سار حكم و حكمت، علي 
و خاندان اوست حكمت نظري باشد یـا عملـي 

 .یت عصمت و طھارت داردب اختصاص بھ اھل
برخي حكمت را ھمـان علـم قرآنـي : نكتھ

دانند و معتقدند كھ آیاتي كـھ كتـاب و  مي
ذكر را با ھـم ذكـر كـرده حكمـت را وصـف 
معنوي براي كتاب علمي كـھ از سـوي صـاحب 
نبوت برسد و صاحب نبوت تعلیم داده باشد، 
یا چیزي كھ بناي شریعت بر آن باشد یعنـي 

 ].78[. اند تھقرآن و سنت دانس
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 ]58صفحھ [
انسان كامـل دلیـل روشـن از پروردگـار 

 دارد
 

اني لعلي بینھ من ربي و منھاج من نبی�ي و ان�ي لعل�ي الطری�ق الواض�ح  -18
 ].79[… القطھ لقطا انظروا اھل نبییكم 

ــھ ــن از : ترجم ــل روش ــانھ و دلی ــن نش م
پروردگارم دارم و بر طریق آشكار پیـامبر 

ن قـرار دارم و بـا روم من در راھي روش مي
بیـت  دارم بـھ اھل آگاھي در آن گـام برمـي

پیامبر بنگرید از آن سمت كـھ آنھـا گـام 
دارند منحرف نشـوید و قـدم بـھ جـاي  برمي

قدمشان بگذاریـد آنھـا شـما را از جـاده 
برند و بھ پسـتي و ھلاكـت  ھدایت بیرون نمي

گردانند اگر سكوت كردند سكوت كنید  بازنمي
قیـام كنیـد از آنھـا  و اگر قیام كردنـد

شوید از آنان عقب  پیشي نگیرد كھ گمراه مي
 .گردید نمایند كھ ھلاك مي

انسان كامل و ھدایت شـده حامـل : توضیح
نور ولایت در تكوین و نور ھدایت در تشریع 
است مشـعلداري از جھـان نـور و روشـنایي 

ھـاي  مشعل در دست فرسـتاده شـده تـا توده
یعـت را از فرورفتھ در تـاریكي نفـس و طب

ظلمـــت برھانـــد و بـــھ ســـوي روشـــنایي 
فراخوانده، او بر طریق آشكار پیامبر راه 

رود و قدمي از روش پیامبر تخطي ننموده  مي
ملكـوت پـس از  2قرارگاه كلام خدا و آیات 

پیامبر است او ادامھ حضور جـامع پیـامبر 
در میان امت است فطرت الھیش بھ ھیچ چیـز 

ھي روشن قـرار آلوده نشده بنابراین در را
دارد  دارد و بــا آگــاھي در آن گــام برمــي

زیرا آموزنده علم صحیح و آموزگـار حكمـت 
 .راستین، اوست

 ]59صفحھ [
بیت پیامبر مصداق اتم انسـان كامـل  اھل

باشند آنھا آموزگار حكمت آسماني قـرآن  مي
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و حكمت محمدي علوي جعفري و رضوي ھسـتند، 
تنـد دارنده وحي محمدي ھستند و كشـتي نجا

از این رو سالك الي الحق نباید از جھتـي 
دارد منحرف شوند باید  بیت گام برمي كھ اھل

از آنھا ھدایت بطلبد و حكمت بیاموزد پـس 
نباید بھ ایـن سـوي و آن سـوي رفـت و از 
سراب سیرابي جست آنھا ھستند كھ انسانھاي 

كننـد  مھتدي را از جاده ھـدایت خـارج نمي
نند و او را از رسـا بلكھ او را بھ اوج مي

دارند از این رو تمـام  پستي و ھلاكت بازمي
حركات آنھا حجت اسـت، سـكوت آنھـا حجـت، 
قیام آنھا حجت، پیشي گرفتن از آنھا موجب 
گمراھي، و عقب ماندن از آنھا موجب ھلاكـت 

گردد زیـرا آنھـا ادامـھ حضـور  و سقوط مي
ـــامبر  ـــود پی ـــاره خ ـــد و درب پیامبرن

مانت، رسالت خویش پیامبر با ا: فرمایند مي
را انجام داد و با راستي و درستي بھ راه 
خود رفت و پرچم حـق را در میـان مـا بـھ 
یادگار نھاد پرچمي كھ ھر كس از آن پیشـي 

شود و آن كس كھ عقـب  گیرد از دین خارج مي
بماند ھلاك گردد و من لزمھا لحـق ھـر كـس 

رسـد از ایـن رو  ملازم او باشـد بـھ او مي
ر در ظلمـت طبیعـت و نفـس انسانھاي گرفتا

باید با انسان ھادي انس بگیرد و با حجـت 
 .خدا آشنا شوند

 كند نوري كھ ھرگز غروب نمي
 

كمث�ل نج�وم الس�ماء اذا خ�وي نج�م طل�ع نج�م ) ص(الا ان مثل آل محمد  -19
 ].80[تاملون … 
 ]60صفحھ [

آگــاه باشــید آل محمــد ماننــد : ترجمــھ
ستارگان آسمانند كھ ھرگاه یكـي از آنھـا 

كنـد گویـا  غروب كند ستاره دیگري طلوع مي
ــي ــامبر  م ــدان پی ــو خان ) ص(بینم در پرت

نعمتھاي خدا بر شما تمام شده و شـما بـھ 
 .اید آنچھ از او امید دارید رسیده
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انسان كامل حـافظ عـالم اسـت و : توضیح
ل بھ وسیلھ آن خلقـش را حفـظ خداوند متعا

كند و فیض و مدد بھ واسطھ او بھ عـالم  مي
رسد و مقصود اصلي از ایجاد علم، انسان  مي

كامل است او روح عالم و عالم جسد اسـت و 
او بھ وسیلھ اسماء الھـي در عـالم تصـرف 

كند وقتي عالم را ترك كند و بـھ عـالم  مي
آخرت انتقال یابد ایـن عـالم تبـاه و از 

 ].81[. شود لات خالي ميكما

اگر زمین : فرماید مي لو بقیت الارض بھ غیر امام لس�اخت
 ].82[. شود بدون امام باقي بماند تباه مي

از این رو مانند سـتارگاني ھسـتند كـھ 
ھرگاه یكي از آنھا غروب كند ستاره دیگري 

كند و در پرتو آنھا نعمتھاي مادي  طلوع مي
واسـطھ در  شود چوئن آنھـا و معنوي تام مي

فیض تكیوني و تشریعي ھستند و بـھ واسـطھ 
ھاي گرفتار در ظلمت بھ خئواستھ  آنھا توده

 .رسند و آرزوھاي خود مي
انسان كامـل در راه حـق ھرگـز نـاتوان 

 شود نمي
 

و ای��م الله لق��د كن��ت م��ن س��اقتھا حت��ي تول��ت بح��ذا فیرھم��ا استوس��قت ف��ي  -20
ای�م الله لابق�رن الباط�ل لا وھنت، و قیادھا، ما صعفت، و لا جبنت، و لا خنت، و

 ].83[حتي اخرج الحق من خاصرتھ 

بھ خدا سوگند مـن دنبـال سـپاه : ترجمھ
ــروي  ــھ پیش ــا را ب ــودم و آنھ ــامبر ب پی

داشتم تا باطل بـھ كلـي عقـب نشـیني  وامي
در . كرده و ھمھ تحت رھبري اسلام درآمدنـد

این راه ھرگز نـاتوان نشـدم و تـرس مـرا 
نكرد و خیانت ننمودم و سستي در من  احاطھ

راه نیافت بھ خدا سوگند اكنـون ھـم شـكم 
باطــل را شــكافتم تــا حــق را از درون آن 

 .استخراج سازم
اصل بعثـت سـوق دادن انسـانھاي : توضیح

سقوط یافتھ بھ سوي سر منزل نجات و تـوان 
دادن بھ ناتوان و خستگان و جایگزین كردن 
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ب و بھبـودي انسانھاي مھتدي در محل مناسـ
اوضاع سیاسي، فرھنگي و اقتصـادي آنھـا و 
ایجاد جامعھ قائم بالقسط است از ایـن رو 
انسان كاملي كھ زیر نظر مستقیم صاحب وحي 
تربیت شده، بعد از او تداوم حضور او است 

ــام مي ــامبر قی ــا پی ــام ب ــد و  و ھمگ كن
دارد  انسانھاي مھتدي را بھ پیشـروي وامـي

نشیني كند و عـدل  تا باطل بھ طور كلي عقب
كلي را در ھمھ شئون زندگي اقامـھ كنـد و 
شرائط ناسالم زماني و مكاني را نفي كنـد 
و ھمھ انسانھا را خود ایمان دارد در حـق 

اي نـاتوان  تردید نكرده استو در عمل لحظھ
نشده و ترس بھ خود راه نـداده و خیـانتي 
از او سر نزده او وجود خـالص اسـت مطھـر 

ز ماننـد دیگـران گرفتـار اگر او نی. است
طبیعت و سستي و خیانت گردد و آثار ظلمـت 

تواند بھ سوي  در دل او راه یابد چگونھ مي
 نورانیت و قرب حق

 ]62صفحھ [
 راھبري كند؟

 انسان كامل از سرچشمھ نور است
 

اختاره من شجره الانبیاء و شكاه الضیاء و ذوابھ العلیا و س�ره البطح�اء  -21
 .]84[ و ینابیع الحكمھو مصابیح الظلمھ 

حضرت ختمـي مرتبـت را از شـجره : ترجمھ
پیامبران و از سرچشمھ نور از مقامي بلند 

ــاء  ــرزمین بطح ــریش(از س ــرزمین ق از ) س
چراغھـــاي برافروختـــھ در تـــاریكي و از 

 .چشمھاي حكمت برگزید
سنخ انسان ھادي سنخ دیگري اسـت : توضیح

او خالص است او مطھر بھ اراده خداسـت او 
قام منیعي دارد او مشعلدار نور اسـت او م

فرازآور مشعل ھدایت در راه انسـان خـاكي 
است او راھنماي راه قرب و حضور در جـوار 
ازلیت است او مركز اعـلاي معرفـت توحیـدي 
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است اگر چھ بھ سرزمین تاریكي آمـده و در 
كند و با انسان  نشینان زیست مي كنار تاریك

صوري است و ھمساز گشتھ ولي این در مرحلھ 
 .]85[از این جھت فرمود انا بشر مثلكم 

من در ظـاھر و خلقـت صـوري بشـري چـون 
انسان ھـادي . شود شمایم ولي بھ من وحي مي

آنقدر صعود كرده است كـھ اسـتعداد قبـول 
وحي را دارد و این مستلزم نھایـت مرتبـھ 

 .قرب است
 ]63صفحھ [

 گامي بھ ملكوت
 

ع�نكم غیب�ھ اذا الخ�رجتم ال�ي الص�عدات  ولو تعلمون م�ا اعل�م مم�ا ط�وي -22
 ].86[. تبكون علي اعمالكم

شـما اگـر ماننـد مـن از آنچـھ : ترجمھ
ھا بیـرون  پنھان است خبر داشتید از خانـھ

گذاشتید و بـر  آمدید و سر بھ بیابان مي مي
 .كردید اعمال خود گریھ مي

انسان كامـل و امـام و پیشـواي : توضیح
ص و اشـیاء مسلمین از ملكوت عالم و اشـخا

بیند و بالاتر از  اطلاع دارد و حقائق را مي
این حقایق نـزد او حضـور دارنـد چـون او 
كلمھ تامھ و مھیمن و مشرف بر دیگر كلمات 

خـدا محمـد : فرماید است لذا حضرت امیر مي
 ن�ذیرا للع�المین و مھیمن�ا عل�ي المرس�لینرا مبعوث سـاخت ) ص(
ه بر دھنده جھانیان و گوا بھ عنوان بیم] 87[

پیامبران سنخ وجودي او سنخي است كھ چیزي 
از كائنات از او محجوب نیست و این اشراف 
عالي از عوامـل عمـده پیـروزي و موفقیـت 
ایشان در مراحل كمال الھي و قربي و حبـي 

 .رود بھ شمار مي
حاصل آنكھ علم و قدرتي كھ خداونـد بـھ 
ایشان عطا فرموده از ھمھ دیگـران بـالاتر 

تحمــل ایــن را نــدارد لــذا اســت و احــدي 
اگر شما ماننـد مـن از ملكـوت : فرماید مي

اعمال و اشیاء و آنچـھ پنھـان اسـت خبـر 
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آمدید و سر بھ  ھا بیرون مي داشتید از خانھ
 .گریستید بیابان نھاده و بر اعمال خود مي

 ]64صفحھ [
 بیت درھاي دانش و تفسیر قرآن نزد اھل

 
و اتم�ام الع�دات و تم�ام الكلم�ات و عن�دنا تا� لقد علمت تبلیغ الرس�الات  -23

البیت ابواب الحكم و ض�یاء الام�ر الاوان ش�رائع ال�دین واح�ده ھ�و س�بلھ  اھل… 
 ].88[ قاصده من اخذ بھا لحق و غنم و من وقف عنھا ضل و ندم

بھ خدا سوگند تبلیغ رسـالتھا و : ترجمھ
وفاي بھ پیمانھا و تفسیر كلمـات بـھ مـن 

نش و روشنایي امـور درھاي دا. آموختھ شده
بیت است آگـاه باشـید قـوانین  نزد ما اھل

دین یكي است و راھھاي آن سھل و مستقیم و 
نزدیك است كسي كھ از راه برود بھ قافلـھ 

رسد و ھر كس از  شود و بھ غنیمت مي ملحق مي
 .گردد آن بازایستد گمراه و پشیمان مي

انسان كامل نور� كلمـھ تامـھ و : توضیح
قـھ اسـت تحقـق دیگـر كلمـات و فعلیت مطل

مظاھر و تمامیت آنھا در ارتباط با اوسـت 
ــزد او  ــائق در ن ــت و حق ــم اس ــنع ات او ص
حاضرند عدل قرآني است از این رو اوست كھ 

تواند كتاب را تلاوت كند و تلاوتي كھ با  مي
احاطھ بھ ھمھ ابعاد كتاب و بطون آن اسـت 
ترجمھ كتاب اوست بازگوكننده حقائق قـرآن 

وارث حكمت پیامبر اسـت ) ع(ت لذا علي اوس
وارث علم اوست تبلیغ رسالتھا و وفاي بـھ 

بـاب ) ع(پیمانھا بھ او آموختھ شده علـي 
حكمــت اســت زیــرا پیــامبران فرمــود انــا 
دارالحكمھ و علي بابھا من خانھ حكمـتم و 

 ].89[علي در آن خانھ است 

 ]65صفحھ [
بھ عبارت دیگـر صـاحب وي او را تعلـیم 

در جایي دیگر وقتـي از آینـده . ستداده ا
گویـد اي  دھـد فـردي بـھ ایشـان مي خبر مي

گویي كھ غیـر  امیرالمومنان از غیب سخن مي
داند و ما سوي ذلك فعلم علمھ  خدا كسي نمي

� نبیھ فعلمینھ غیر از علمي كـھ اختصـاص 
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بھ خدا دارد علمي است كھ خدا بھ پیامبرش 
ت و تعلیم كرده و او بـھ مـن آموختـھ اسـ

ام  برایم دعا نموده كھ خدا آن را در سینھ
جاي دھد اعضاء و جوارھم را از آن مالامال 

 ].90[. سازد
ــد از او  ــا بای ــدي تنھ ــن رو مھت از ای

قوانین دیـن و . ھدایت طلبد و حكمت آموزد
راھنماي مسـتقیم را از او بیـاموزد اگـر 
كسي این راه را برود بـھ قافلـھ سـالكین 

یابد و ھـر  خواھد مي مي شود و آنچھ ملحق مي
كس از ایـن راه بـاز ایسـتاد و از سـراب 

 .شود سیرآبي جست گمراه و پشیمان مي
 ولایت باقي نبوت است

 
ف��الزموا الس��نن القائم��ھ و الاث��ار البین��ھ و العھ��د القری��ب ال��ذي علی��ھ ب��اقي  -24
 ].91[النبوه 

باید ملازم سنتھاي جاودانھ اسلام : ترجمھ
كـھ ) زمان خلافـت(یب و آثار آشكار عھد قر

 .میراث نبوت بر آن قرار دارد باشید
نعمت بزرگ الھي ھدایت بـھ نـور : توضیح

بھ وسیلھ انسان نوري است ھمین نعمت اسـت 
كھ در روز قیامت از آن خواھند پرسید آیا 
ملازم آن بودید؟ ھادیان را شـناختید؟ بـا 
معارف آنھا آشنا شـدید بـھ دسـتور آنھـا 

ایـد از  ا تنظیم نمودهبرنامھ زندگي خود ر
 این رو براي سپاسگزاري از این نعمت

 ]66صفحھ [
بــزرگ بایــد مــلازم ســنتھاي او و آثــار 
آشكار او و امامت و خلافت كھ بـاقي نبـوت 
است باشیم و بـا كوشـش پیگیـر، و اخلاصـي 
ژرف، و صداقتي تـام، و ارادتـي صـادق، و 

اي خردمندانھ آن را،  گامي استوار، و عرضھ
و شناسـانیم و خـود نیـز در راه بشناسیم 

آنان قرار گیریم و بھ عمل بھ آن دستورھا 
ھا در جامعھ بپـردازیم و  و نشر آن شناختھ

بھ اقامھ عدل برخیزیم و جامعھ را بـر آن 
 .شالوده الھي بسازیم
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 بیت است راسخون در علم و صفت اھل
 

ا ان رفعنا الله این الذین زعموا انھم الراسخون في العلم دوننا كذبا و بغی -25
و وضعھم و اعطانا و حرمھم و ادخلنا و اخرجھم بنا یس�تطي الھ�دي و یس�تجلي 
العم�ي ان الائم�ھ م�ن ق�ریش غی�ر س�وا ف��ي ھ�ذا ال�بطن م�ن ھاش�م لا تص�لح عل��ي 

 ].92[ سواھم و لا تصلح الولاه من غیرھم
كردند  كجا ھستند آنانكھ ادعا مي: ترجمھ

ن ادعـا آنھا راسخان در علمند نھ ما و ای
كردند كجـا  را از روي كذب و ستم عنوان مي

ھستند ببینید خداوند ما را برتري داده و 
بـھ مـا عطـا . آنان را پست و خوار سـاخت

كرده و آنھا را محـروم نمـوده مـا را در 
حریم نعمت خـویش داخـل كـرده و آنھـا را 
خارج نموده بھ وسیلھ ما درخواسـت ھـدایت 

ینایــان شــود و از منبــع وجــود مــا ناب مي
ــنایي ھســتند امامــام از  ــتار روش خواس

ــم ھســتند و درخــت وجودشــان در  بني ھاش
این مقـام در خـور . ھاشم غرس شده است بني

دیگران نیست و رھبران دیگر شایستگي ایـن 
 .مقام را ندارند

 ]67صفحھ [
مفھــوم كلمــھ راســخون در علــم : توضــیح

آنچنان وسیع اسـت كـھ ھمـھ دانشـمندان و 
ــران را دربر ــن رو در  ميمتفك ــرد از ای گی

قرآن براي دانشـمندان یھـود راسـخون فـي 
ــھ مي ــار رفت ــھ ك ــم ب ــان  العل ــد ك فرمای

الراسخون في العلم منھم آن دستھ از یھود 
كھ در علم و دانش راسخند و ایمان بھ خدا 
دارند بھ آنچھ بر تو و پیـامبران پیشـین 

 ].93[. آورند نازل شده ایمان مي

ممتـازي ھسـتند ولي در بین آنھا افراد 
كــھ درخشــندگي خاصــي دارنــد كــھ قبــل از 

گـردد مـثلا  دیگران نظرھا متوجـھ آنھـا مي
پیامبر بھ تعبیر امام صـادق از تاویـل و 

دانست خدا ھرگز چیزي بر او  تنزیل قرآن مي
نازل نكرد كھ تاویل آن را بـھ او تعلـیم 
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ــا را  ــھ اینھ ــیاي او ھم ــد او و اوص نكن
فتاران در ظلمت ا از گر دانستند اما عده مي

پنداشتند در علم و  عادات و محیط غرایز مي
دانش ثابت قدم و صاحب نظرند در حالي كـھ 
ھستي آنھا را ظلمت فراگرفتھ و آرام آرام 

اند و از شناخت  با ظلمت سنخیت پیدا نموده
نور و انسان مشعلدار نور عاجز شـده و از 
روي ستم و دروغ خـود را برتـر از انسـان 

ند در حالي كـھ خداونـد انسـان دا نوري مي
نوري راسـخ در علـم كـھ مصـداق اكمـل آن 

باشد در جوار ازلیت جاي  پیامبر و ائمھ مي
داده و انسان گرفتار ظلمت جھل و تعصب را 
خوار نموده بھ انسان نوري سـعھ وجـودي و 
عقلي و شناختي و قربي عطا كـرده و او را 
ــالقوه و  ــتعدادھاي ب ــام اس ــر تم ــرف ب مش

ل بشـر و ھمـھ قابلیتھـاي عظـیم بالفعل ك
 انسانھا در طول تاریخ

 ]67صفحھ [
نموده و انسان ضال را از كمالات محـروم 
نموده و انسـان نـوري را در حـریم نعمـت 
داخــل نمــوده و انســان ضــال را از نعمــت 
معرفــت محــروم ســاختھ آنــان كــھ گرفتــار 
تاریكي ھستند بھ وسیلھ ایـن مشـعلدار از 

كننـد و از  مي جھان نـور درخواسـت ھـدایت
منبع نور ایشان خواستار روشـنایي ھسـتند 

اي كـریم و از اصـلاب  این گروه از خانواده
اند یعني از بني ھاشـمند  شامخھ متولد شده

از این رو ھیچ كـس شایسـتھ چنـین مقـامي 
 .نیست
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 انسان كامل روساي بندگانند
 

رف�اوه عل�ي انما الائمھ ق�وام � عل�ي حلق�ھ، و ع… قد طالع و لمع لامع  -26
عباده، لایدخل الجنھ الا من عرفھم و عرفوه، و لا ی�دخل الن�ار الام�ن انك�رھم و 

 ].94[انكروه 

ــھ ــده: ترجم ــوع كنن ــرده  طل ــوع ك اي طل
ھمھ پیشوایان مدبران … اي درخشید  درخشنده

الھي بر مردمند روساي بنـدگان او ھسـتند 
ھیچ كس جزء كسـي كـھ آنھـا را بشناسـد و 

ــز او را بش ــا نی ــت آنھ ــند وارد بھش ناس
شوند و ھیچ كس جز آنكھ آنان را انكار  نمي

كند و آنان ھـم او را انكـار كننـد وارد 
 .شود دوزخ نمي
ائمھ دین مشعلي از نور ولایت در : توضیح

تكوین و نور ھدایت در تشـریع را در دسـت 
درخشــند تــا  كننــد و مي دارنــد و طلــوع مي

انسان غرق شده در تاریكي را نجـات دھنـد 
انسان سقوط یافتھ ھم پیمان گرفتھ شده  از

كھ در این جھـان ظلمخـت از ایـن نجـوم و 
 مشعلداران نور طلب ھدایت و نور

 ]69صفحھ [
این مشعلداران مدبراني الھي بـر . كنند

مردمند و بدون ایشان بشر گرفتار تـاریكي 
است و بھ كمال مطلـوب انسـاني در زنـدگي 

مملو  رسد و ھمواره عمري مادي و معنوي نمي
از نگراني و جھاني پر از تشویش و تخاصـم 
داشــتھ اســت ایشــان عریــف بنــدگان و 

باشـند  كارگزاران واقعي كارھاي بندگان مي
و بدون ھدایت و ریاست و كارگزاري ایشـان 
بشر در انسان نـوراني و حكومـت او تحقـق 

یابد زیرا در چنین حكومتي است كـھ بـھ  مي
ان بـھ شـود و انسـ واقعیت دین خدا عمل مي

كنـد و  دور از جھل و ضعف و ھـوي زیسـت مي
مانـد و محرومیـت  كرامت انسـاني مصـون مي

رود و از  معنوي و روحي و مادي از بین مـي
مھمتر وصول بھ نعمتھاي الھي در قیامت  ھمھ
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و لقاء پروردگار تنھا در سایھ شناخت این 
انسانھا و استفاده از نور آنھا ممكن است 

انسان را بھ عنوان  البتھ ایشان نیز باید
مومن و مھتدي و بشناسـند و در غیـر ایـن 
صورت از وصول تحقق و نعمتھـاي او محـروم 

و با عذاب الھي ملاقات خواھـد نمـود . است
زیرا وقتي مقام ولـي خـدا بھتـر شـناختھ 

بھ مقـام و معنویـت و علـم جـامع و . شود
شود و  قدرت روحي او معرفت بیشتري حاصل مي

شود و توجھ بھ  احساس مي نیاز بھ او بیشتر
شـود و  او و اقبال قلـب بـھ او بیشـتر مي

گـردد و بـا  محبت او را در دل راسـختر مي
رود و  آمیزد و در پي اغیار نمـي جان در مي

النعیم یـا  دھد و جنھ فرصتي را از دست نمي
 .كند جنھ اللقاء را از آن خود مي

 انسان كامل حامل نور ھدایت است
 

  ركھا منا یسري فیھا بسراج منیر و یحذو فیھا عليالاوان من اد -27
 ]70صفحھ [

 ].95[ مثال الصالحین
بدانیـد آن كـس كـھ از مـا كـھ : ترجمھ

ھا را دریابد با چراغي روشنگر در آن  فتنھ
نھد و بر ھمان سیره و روش صـالحان  گام مي

 .كند رفتار مي
گـوئي  حضرت حوادثي از آینده پیش: توضیح

انسـانھاي ضـال و غیـر  فرماید كند و مي مي
شـوند و در  مھتدي بھ چپ و راست متمایل مي

ھـاي  نھنـد و جاده ظلالت و گمراھـي گـام مي
سازند انسان كـاملي كـھ  مستقیم را رھا مي

از ماست حاصل نور علـم و ھـدایت اسـت او 
ادامھ وجـود پیـامبر و نقطـھ تجسـم تـام 
معرفت الھـي و محبـت الھـي اسـت و او در 

ھاي اسـت  و اشتیاق جلوه نھایت مرتبھ حضور
كھ تماشاي آنھا براي دیگران میسـر نیسـت 

ھا بـا مشـعلي  از این رو او در این فتنـھ
نھد و بر انسان مھتدي اسـت  فروزان گام مي
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كھ بھ اندازه اسـتعداد و كوشـش خـویش از 
این كانون نور و روشنایي گیرد و جـان را 
بیفزاید و راه خود را بشناسد و در پرتـو 

ر از غوایـت ظلمـات و گمراھـي و ھدایت نو
تاریكي رھائي یابد و در شعاع وجود نـوري 
جاي گیرد این انسان كامـل چـون عـاري از 
ظلمت و تـاریكي اسـت از افـراط و تفـریط 
برحذر است و نقطھ تجسم عبودیت و اخـلاص و 
توجــھ و انقطــاع اســت و بــھ ســیره و روش 

كنـد و  انبیا و ائمھ و صـالحین رفتـار مي
د جامعـھ قـائم بـھ قسـط تـلاش براي ایجـا

 .كند مي
 محرم اسرار حق

 
  فیھم كرائم… نحن الشعار و الاصحاب و الخزنھ و الابواب  -28
 ]71صفحھ [

 ].96[ القرآن، و ھم كنوز الرحمن ان نطقوا صدقو و ان صمتو الم یسبقو

مـا محـرم اسـرار حـق و یـاران : ترجمھ
ھاي درھاي علوم پیامبریم  راستین و گنجینھ

شـود  چ كس بھ خانھ جز از در وارد نميو ھی
و كسي از غیر در وارد گردد سارق خوانـده 

بیت آیات كریمـھ قـرآن  درباره اھل. شود مي
نازل شده است اینان گنجھاي علوم خداونـد 
رحمانند اگر سخن گویند راست گویند و اگر 

 .سكوت كند كسي از آنھا سبقت نگیرد
 انسان كامل اسم گزیـده الھـي و: توضیح

تجلي فروغزاي او و صاحب سر خدایي است در 
زیارت جامعھ كھ شناسنامھ انسان كامل است 

آنھا حافظین اسرار ] 97[آمده كھ حفظھ سر � 
رب العالمین و محرم اسرار حقند سر بقـاء 
و تكوین در این ھستي ایشان ھستند و آنھا 

اي  نسبت بھ حق و پیامبر بـھ مثابـھ جامـھ
اند آنھـا یـار  یدهھستند كھ بھ بـدن چسـب

ــن رو از  ــد از ای ــق و پیامبرن ــتین ح راس
كند كھ خداوند در مورد علي  پیامبر نقل مي

كـھ او : السلام بھ مـن توصـیھ فرمـود علیھ
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پرچم ھدایت و نشانھ ایمان و امام دوستان 
من است و نور تمام كسـاني اسـت كـھ مـرا 

 ].98[. كند اطاعت مي
 

نـد ائمھ گنجینھ علم و باب علوم پیامبر
انا مدینھ العلم و علي بابھـا فمـن اراد 

من شھر علـم  ]99[الحكمھ فلیاتھا من بابھا 
و علي در آن شھر است پـس كسـي كـھ حكمـت 

خواھد باید از آن در وارد شود ھمچنـین  مي
 علي
 ]72صفحھ [

كننده بھشت و جھنم اسـت  السلام قسمت علیھ
بــھ ایــن معنــا كــھ دوســتان او بھشــتي و 

اســت یــا بــھ حقیقــت دشــمنان او جھنمــي 
اي را بھ  كننده بھشت و دوزخ است عده تقسیم

اي را بـھ بھشـت داخـل  فرستد و عده آتش مي
نماید از این رو براي ورود بھ این شھر  مي

یا ورود بھ جنت تنھا از راه علـي و اولاد 
او بایــد آمــد و گرنــھ ســارق و رباینــده 

 .شود خوانده مي
اي بیت ویژگیھایي دارند كـھ انسـانھ اھل

عادي از آن فضـائل برخـوردار نیسـتند از 
اي  بیت آیـات كریمـھ جملھ در رابطھ با اھل

وارد شد مثلا بھ نص سوره قدر امور جھان و 
كارگزاران جھان زیر نظر او قرار دارند و 
واسطھ پیوند میان طبیعت و ماوراي طبیعـت 
است او در واقع بھ اقتضاي اصـل خـویش در 

ح او متعلق بـھ جوار ابدیت جاي دارد و رو
محل اعلي است و آنھا تجسم قرآن كریمند و 
ــا  ــرآن در آنھ ــاي ق ــا و امتیازھ كرامتھ

باشد و ھمچنین گنجھـاي علـوم خداونـد،  مي
 .معدن حكم � و سر الھي ھستند

آنچــھ از ازل تــا ابــد در ارتبــاط بــا 
ایجاد و تكوین و اعطاء و تقـدیر و ادب و 

در نزد سلوك بھ ائمھ و صالحین رسیده ھمھ 
ائمھ است و علم آنھا از سنخ علم الھـي و 

باشــد لــذا حضــرت  لــدني و علــم صــحیح مي
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 ]100[فرماید ھم عیش العلم و موت الجھـل  مي
زندگي علم ھستند و مرگ جھـل ) ص(آل محمد 

باشند یعني علم بھ ایشان زنـده اسـت و  مي
آنھا نابودكننده جھـل ھسـتند از ایـن رو 

گوینـد و وقتـي  گویند راست مي وقتي سخن مي
كنند با نطق كسـي از آنھـا سـبقت  سكوت مي

 گیرد زیرا سكوت آنھا در موضع خاموشي نمي
 ]73صفحھ [

محض حكمت است و عین مصلحت اسـت و كسـي 
 .شھامت سخن گفتن ندارد

 بیت قرآن ناطقند اھل
 

ذل�ك الق�رآن فاس�تنطقوه و ل�ن ینط�ق و لك�ن اخب�ركم عن�ھ الا ان فی�ھ عل��م  -29
 ].101[. حدیث عن الماضي و دواء دائكم و نظم ما بینكممایاتي و ال

این نور ھمان قـرآن اسـت آن را : ترجمھ
گویـد  بھ سخن آرید اگر چھ ھرگـز سـخن نمي

دھم  اما من از جانب او شما را آگـاھي مـي
ــار  ــده، اخب ــوم آین ــد در قــرآن عل بدانی
ــات  ــم و حی ــا، نظ ــتھ، داروي بیماریھ گذش

 .اجتماعي وجود دارد
م خـدا كـھ اكنـون در دسـترس كلا: توضیح

انسان خاكي است ھم بھ حسب محتوي و مضمون 
و جوھر آسماین از وراي طبیعت و از جھـان 
ملوك فرود آمده و نازل گشتھ و ھم بھ حسب 
قالب و صورت و كلمات و تركیب و اجزاء از 
جھــان ملكــوت اســت انســانھاي عــادي اگــر 
بخواھند راه نور را بھ آستانھ قرآن كریم 

ردند و او را بھ سـخن آورنـد البتـھ بازگ
گوید بلكھ باید با دلالت  قرآن خود سخن نمي

خضر راه و قرآن نـاطق از كـلام خـدا نـور 
ھدایت را گرفت اوست كـھ بـھ ھمـھ ابعـاد 
كتاب و بطون انسان احاطھ دارد اوسـت كـھ 

كنـد  قرآن را با تلاوتي سزاوار آن تلاوت مي
از و بدانید دراین قرآن ھمھ حقـائق اعـم 

علوم آینـده و اخبـار گذشـتھ و داروھـاي 
 دردھاي
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 ]74صفحھ [
درون و بیرون و معـارف حكمـت و آداب و 
اخلاق و احكـام و سیاسـات و اجتماعیـات و 
ارشادات و قضائیات و نظم حیـات اجتمـاعي 

 .وجود دارد
 مسلط بر طبیعت

 
و الله لوشئت ان اخبر كل رج�ل م�نكم بمخرج�ھ و مولج�ھ و جمی�ع ش�انھ  -30

 ].102[علت لف
بــھ خــدا ســوگند اگــر بخــواھم : ترجمــھ

توانم ھر كدام شما را از آغاز و پایان  مي
 .اش آگاه سازم كارش و از تمام شئون زندگي

انسان كامل داراي وجود خـالص و : توضیح
باشد او در عـین  غیر مشوب است نامحدود مي

حضور در طبیعت در ماوراي طبیعت نیز حضور 
زمان و مكـان، علـم دارد و موانعي مانند 

كند اینان عرشـیان زمـین  او را محدود نمي
 ].103[ھستند فجعلكم بعرشھ محدقین 

خدا شمار را بر عرش خـویش محـیط قـرار 
داد از ایــن رو نورانیــت عــرش و ظھــور و 
تحقق آن در ارتباط با وجـود ایـن انـوار 
است و ظھور تمام فیوضات تكویني از طریـق 

ز ایـن رو اگـر یابد ا این انوار سریان مي
بخواھند از آغاز و انجام كـار ھـر فـردي 

دھند و از تمام شئون زنـدگي وي را  خبر مي
سازند زیرا او صاحب شب قدر است و  مطلع مي

فرشتھ بزرگ الھي در شب قدر بـر او نـازل 
شود و تنظـیم ھمـھ امـور بـھ او عرضـھ  مي
كند و او ملائكھ را بھ اجـراي آن امـور  مي

 .دھد فرمان مي
 ]75حھ صف[
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 پرستد با مشاھده حق او را مي
 

ھ��ل رای��ت رب��ك ی��ا امیرالم��ومنین فق��ال : ق��د س��ئلھ ذعل��ب الیم��اني فق��ال -31
افا عبد مالا اري؟ قال و كیف تر الله قال لا تدرك�ھ العی�ون بمش�اھده : السلام علیھ

 ].104[ .العیان و لكن تدركھ القلوب بھ حقائق الایمان
سـید اي ذعلب یماني از امـام پر: ترجمھ

اي؟  امیر مومنان آیا پروردگـارت را دیـده
امام در پاسخش فرمودند آیـا مـن كسـي را 

پرستم كھ ندیده باشم؟ پرسید چگونـھ او  مي
اي؟ امام فرمـود چشـمھا  را مشاھده فرموده

بیند اما قلبھا بـا  ھرگز او را آشكار نمي
. كنــد نیــروي حقیقــت ایمــان وي را درك مي

سرتا پاي نمـاي  انسان كامل آئینھ: توضیح
حق اسـت او یگانـھ مخلـوقي اسـت كـھ بـا 

پردازد و بـا  مشاھده بھ عبادت پوردگار مي
توان بھ حق معرفت پیدا كـرد  نظر بھ او مي

او بھ وحدت تجلي و از راه اتحاد ظـاھر و 
مظھر عین حق است او از ھسـتي خـود نیسـت 
شده و بھ ھستي حق زنده و دانا و بینـا و 

اش از حد امكان برتـر  گویا شده است مرتبھ
و از مقام خلق بالاتر اسـت او بـرزخ بـین 
وجوب و امكان است او اول تعیني اسـت كـھ 
ذات احدیت پیش از ھر تعیني بـھ او تعـین 
یافتھ از ایـن رو پروردگـاري كـھ نبینـد 

 .كند عبادت نمي
بھ عبارت دیگر خداوند نور محـض اسـت و 

افـرادي . ھر نوع ظھوري در پرتو نور اوست
ھــاي  بینــد محجــوب بــھ پرده ھ او را نميكــ

پنداري و وھمي ھستند در ھر موطني آن نور 
 صرف ظھور كند تار و پود آن پرده دریده

 ]76صفحھ [
گردد مثلا در قیامت با ظھور كامل حـق  مي

ھاي غفلت و پندارھاي باطن كنـار  ھمھ پرده
در انسان كامل چون وجودش خـالص و . رود مي

اي بـر روي فكـر و  غیر مشوب اسـت و پـرده
اندیشھ او نیست حضرت حق ظھور كامـل دارد 
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البتھ این رویت، رویت با چشم نیست زیـرا 
اي و ھـیچ  ذات نامحدود حق را ھیچ اندیشـھ

 .تواند درك كند حسي نمي
آید و ھـیچ  بھ عبارت دیگر حق بھ حس نمي

تواند بـر او احاطـھ پیـدا كنـد  جاني نمي
دود تحـت زیرا نامحدود است و موجود نامحـ

آید امـا قلبھـا بـا  حیطھ حس و عقل درنمي
نیروي ایمان و تزكیھ و تجلیـھ او را درك 

بینـد آشـكارتر و  كند و از آنچھ چشم مي مي
 :تر و بھ تعبیر حضرت امیر حقیقي

. بین تراز محسوسات ماست ]105[ اب�ین مم�ا ت�ري العی�ون
انسان با نگاه بھ محسوسات اول حقیقت محض 

ــد  را مي ــد بع ــد را درك فھم ــود مقی آن وج
 .كند مي

امر صعب و مستعصب و آشنایي با راھھـاي 
 آسماني

 
لایق�ع اس�م الھج�ره عل�ي اح�د بمعرف�ھ الحج�ھ ف�ي الارض فم�ن عرفھ��ا و  -32

و لا یعي حدیثنا الاصدور … ان امرنا صعب مستعصب … اقربھا فھو مھاجر 
نا بطرق السماء اعلم ایھا الناس سلوني قبل از تفقدوني فلا. امینھ و احلام رزینھ
 ].106[ مني بطرق الارض

تـوان  نام مھاجر را بر كسـي نمي: ترجمھ
نھاد جز آن كسي كھ حجـت خـدا را بـر روي 
زمین بشناسد بنابراین آن كسیكھ حجت خـدا 

 را شناخت و بھ آن
 ]77صفحھ [

اقــرار نمــود او مھــاجر اســت معرفــت و 
شناسایي امر ما كاري بس دشوار است كھ جز 

مومني كھ خداوند قلبش را با ایمان  ي بنده
پذیرد و گنجایش احادیـث  آزموده آن را نمي

پـذیر و  ھاي امانت و سخنان ما را جز سـینھ
عقلھاي سالم نخواھد داشت اي مردم بیش از 

خواھیـد  آنكھ مرا از دست بدھیـد آنچـھ مي
بپرسید كھ من بھ راھھـاي آسـمان از طـرق 

ستفاده از عبارت چند امر ا. زمین آشناترم
 .شود مي
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مھاجر كیست؟ ھجـرت كـھ از مراحـل  -الف
تكامل و قـرب حـق اسـت تنھـا انتقـال از 

در منطـق . سرزمیني بھ سرزمین دیگـر اسـت
حدیث تنھا بر حركـت انتقـالي نـام ھجـرت 

شود بلكھ مھاجر كسـي اسـت كـھ،  نھاده نمي
عزم خود را بر تجرد براي طاعت جزم سـازد 

قصد كنـد در و از طبیعت نفس بیرون آید و 
دریاي فنا فرو رود و غرق شود و چون بدون 
شناخت حجت و انسان ھادي و مشعلدار طریقت 
تجرد براي طاعت و بیـرون آمـدن از ظلمـت 
نفس و طبیعت امكان ندار از این رو مھاجر 

گویند كھ حجت الھـي و قرارگـاه  بھ كسي مي
علوم قرآني و تطھیر یافتـھ را بشناسـد و 

بھ مجاھدت تـن دھـد و  از او پیروي كند و
 .بھ سعادت كلي نائل گردد

معرفت و شناسـائي امـر ائمـھ كـاري  -ب
بسیار دشوار است زیرا آنھا بر حسب صـورت 
ظاھر انسان ھستند ولي از نظر سیرت باطني 

لاقیاس بال محمد من ھ�ذه باشند  بیرون از مرز قیاس مي
ھیچ احـدي از ایـن امـت بـا آل  ]107[الائم�ھ اح�د 

قیاس نیست ھر یـك از آل محمـد  محمد قابل
 از سنخ

 ]78صفحھ [
نور است وجود او وجود خالص است او بـھ 

 ].108[اراده خدا مطھر است و یطھركم تطھیرا 
شما را از ھر نوع آلـودگي پـاك نمـوده 
است اگر او بھ صورت باطني و جمال بـاطني 

تواننـد بـھ او  خویش ظاھر شود دیگران نمي
در چشمھ خورشید  چنانكھ چشم. نزدیك گردند

اگر چھ در جامـھ طبیعـي . نتواند نظر كند
كند و  آید ولي ماھیت طبیعي پیدا نمي در مي

گـردد و ھمگـوني او بـا دیگـران  مشوب نمي
صوري است اما مقـامي دارد كـھ معرفـت آن 
بسیار دشوار است كارھاي آنھا با دیگـران 
تفــاوت دارد یكــي در برابــر دشــمن قیــام 

نشـیند كـي از علـوم  ميكند دیگري ساكت  مي
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ــر مي ــات خب ــان  كائن ــد، دیگــري در جری دھ
گیرد، گـاھي یـك  اي از دیگران خبر مي ساده

سـازد، گـاھي بـا  تنھ ھـزاران در ھـلاك مي
رسد، گاھي بیمـاران را  ضربتي بھ شھادت مي

یابـد  شفا، گاھي بیماري ایشـان ادامـھ مي
ھاي الھي ھستند امر آنھا  چون تابع برنامھ

كنند كـھ ظلمـت  انھایي درك ميرا تنھا انس
ھبوط را بھ نور صعود و رجوع الي � تبدیل 

منـد  اند و از فیض انسـان ھـادي بھره كرده
 .اند شده
گنجایش احادیث و كلام انسان كامل را  -ج

 .ھر ظرفي ندارد
سخنان بلند ائمھ و معارفي كھ بـھ امـر 
پروردگار بر زبان ایشان جاري است سخناني 

ي و ابدي و علم صحیح است و نوراني و واقع
علوم پرمحتـوا و بـاعظمتي اسـت تنھـا از 
معلومات سطحي و غرق در نقض و تناقض نیست 
كلام ایشان نیز مانند خـود ایشـان بسـیار 

 باعظمت است زیرا عظمت جوھره
 ]79صفحھ [

تربیتي و تعلیمي یك كلام از گـوھر نفـس 
ــھ مي ــده مای ــس  گوین ــن رو نف ــرد از ای گی

بیشـتر محـل معـارف و فـیض  گوینده ھر چھ
الھي و تجربھ و شـناخت و حضـور و حماسـھ 
باشد كلام او از جـوھره عظمـت و تعـالي و 

گنجایش . جلال و شكوه بیشتري برخوردار است
سخنان ائمـھ را كـھ بـاب علـم پیـامبر و 
تربیت یافتھ مستقیم ایشان و حضـرت حقنـد 

دار و عقلھـاي سـالم  ھاي امانـت جزء، سینھ
 .ندارند
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انسان ھادي بـر عـالم ھسـتي اشـراف  -د
 .دارد

انسان ھادي روح جھان است و جھان بـراي 
او مانند بدن بـراي ماسـت او نورالانـوار 

یعني باب فیض مطلـق  ]109[ السلام عل�ي ن�ور الان�وراست 
است و ظھوري است كھ مبـدء ظھـورات دیگـر 
است ایشان از سنخ نورنـد فـیض وجـود بـھ 

و ناســوت واســطھ وي بــھ جبــروت و ملكــوت 
رسد از ایـن رو چیـزي از انسـان كامـل  مي

افتد آگاه  محجوب نیست و بھ آنچھ اتفاق مي
است و بھ دلیـل تجـرد و نورانیـت آگـاھي 
آنھا بھ جبروت و ملكـوت بیشـتر از عـالم 

 .ناسوت است
 مرگ با معرفت اولیاء شھادت است

 
سولھ فانھ من مات منكم علي فراشھ و ھو علي معرفھ حق ربھ و حق ر -33

و اھل بیتھ مات شھیدا و وقع اجره علي الله و استوجب ثواب مانوي م�ن ص�الح 
 ].110[ .عملھ و قامت النیھ مقام اصلاتھ لسیفھ

 ]80صفحھ [
آنكس از شما كھ در بسـتر خـویش : ترجمھ

بمیرد ولي بھ طور شایسـتھ معرفـت خـدا و 
پیامبر و اھل بیتش را داشتھ باشـد شـھید 

پاداشش بر خداست و  از دنیا رفتھ و اجر و
اي كھ قصد آن را داشتھ  ثواب اعمال شایستھ

برد و نیـت او جانشـین ضـربات شمشـیرش  مي
 .گیرد قرار مي
از مراحــل رســیدن بــھ كمــال و : توضــیح

انسان نوري معرفت است بلكھ بالاترین نیـك 
بختیھا و دستاوردھا و بھترین نیكوئیھا و 
برتریھا كسب حكمت حقیقـي الھـي و تكمیـل 

ردن نیــروي نظــري در راه تحصــیل علــوم كــ
حقیقي و معارف دیني است اگـر فـردي عقـل 
ھیولاني خود را از طریق شناخت خداي تعالي 
آن چنان كھ شایستھ اوست و شـناخت ملـك و 

بیـت او  ملكوت و شناخت فرسـتاده او و اھل
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كھ مشعلدار نورند و براي ھـدایت و كمـال 
انسانھاي ھـادي رنـج حضـور در طبیعـت را 

اند كامــل گردانــد از زنــدان  متحمــل شــده
ھا و گمراھي بھ سوي بھشت سـعادت و  تاریكي

جوار ابدیت رھایي خواھد یافت و بـا ایـن 
یعني بھ . علم بھ مقام الوھیت خواھد رسید

صورت عالمي رباني و فاني از ذات خـویش و 
مستغرق در مشاھده جمال درخواھـد آمـد در 

صـد این صورت اگـر از دنیـا بـرود بـھ مق
رسیده است و اجر و پاداش او بر خداسـت و 

اي را كـھ قصـد نمـوده  ثواب اعمال شایستھ
برند، قصد عروج از موطن قلب بـھ حضـور  مي

حق است و قصد صحیح، او را از تـردد رھـا 
خوانـد  سازد و بھ دوري از اغـراض فرامي مي

بنابراین نیتش براي جھاد و شمشیر زدن در 
 .گیرد ا ميراه حق جاي ضربات شمشیرش ر

 ]81صفحھ [
 شجاعت انسان كامل را حضرت عطا كرده

 
فمن ذا اح�ق ب�ھ من�ي … و الملائكھ اعواني … و لقد علم المستحفظون  -34

 ].111[ حیا و میتا
كـھ ) ص(اصـحاب و یـاران محمـد : ترجمھ

داننـد كـھ مـن  حافظان اسرار او ھستند مي
حتي یك لحظھ بھ معارضھ با خدا و پیـامبر 

ام بلكھ با كف داشتن جان خود در  برنخاستھ
ھایشــان  ھاي نبــردي كــھ شــجاعان قدم صــحنھ

كردنـد بـا  لرزید و پشت كرده و فرار مي مي
حضرتش مواسات كردم و این شجاعتي است كـھ 

مـن … خداوند بھ من اكـرام فرمـوده اسـت 
ھا مـرا  متصدي غسل آن حضـرت بـودم فرشـتھ

اش بـھ ضـجھ  كردند و دیـوار خانـھ یاري مي
 .ده بوددرآم

آمدنـد و  ھا بھ زمـین مي گروھي از فرشتھ
رفتند گوش من از صـداي  گروھي بھ آسمان مي

ــاز  ــرت نم ــر آن حض ــھ ب ــان ك ــتھ آن آھس
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شد تا آنگاه كھ او را  خواندند خالي نمي مي
 .در ضریح خودش بھ خاك سپردم

 .شود از عبارت اموري فھمیده مي: توضیح
السـلام تجسـم عبودیـت و  علـي علیھ -الف

 لیم استتس
السلام بھ عنوان وصي پیـامبر و  علي علیھ

اي بـھ  مجراي فیض الھي و علم آسماني لحظھ
معارضھ با خدا و پیامبر برنخاسـتھ بلكـھ 
بزرگتــرین انســان مســئول در ارتبــاط بــا 

ھاي روزمره حیات بشري و صوت عـدالت  تجربھ
انساني در سراسر آفاق تاریخ و بزرگتـرین 

 در طولپرھیزكار بعد از پیامبر 
 ]82صفحھ [

ترین زاھدي است كـھ  تاریخ است و وارستھ
 .بر بسیط خاك پانھاده است

او … شجاعترین انسان و قـدرت الھـي  -ب
ھاي مجاھـدت سـترك و  یگانھ یاور در پھنـھ

بزرگتـــرین مظھـــر حماســـھ و اقـــدام در 
ــھ ــت او در  نمون ــاطیري اس ــجاعت اس ھاي ش

ھایي كھ شجاعان قدمھایشـان لرزیـد و  صحنھ
اي حفظ جان خویش پا بھ فـرار گذاشـتند بر

 .در كنار پیامبر بود
او فاتح باب خیبر اسـت، او كـرار غیـر 
ــش  ــق بخ ــداكارترین تحق ــت، او ف ــرار اس ف
ارزشھاي قرآني است این قدرت فوق بشري را 
خدا بھ این نفس قدسي معصوم كھ از سـرادق 

 .عالم ربوبي است عنایت نموده است
 ھا انس با فرشتھ -ج

فرشتھ از لوازم انسـان كامـل و  انس با
شوند  ھادي است و در شب قدر بر او نازل مي

دارنـد و  و تنظیم ھمھ امور بر او عرضھ مي
ھا را بھ اجراي امـور فرمـان  ایشان فرشتھ

ھا در محضر ایشان  دھند رفت و آمد فرشتھ مي
ھا در امــور خطیــره  گیــرد فرشــتھ صــورت مي

از این كنند  انسان كامل را كمك و یاري مي
فرمایـد در غسـل پیـامبر  رو حضرت امیر مي
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اي بـھ  كردنـد و عـده ھا مرا یاري مي فرشتھ
ــین مي ــاز  زم ــول نم ــرت رس ــر حض ــد ب آمدن

 .شنیدم خواندند و زمزمھ آنھا را من مي مي
ھا چـھ  لازم بھ ذكر است كھ انس با فرشتھ

بسا براي مومن آشنا بھ مقـام ائمـھ نیـز 
السـلام  یھدست بدلیل اینكـھ امـام رضـا عل

فرماید بھ خدا سوگند اگر مـردم فضـیلت  مي
را چنانكھ بایـد بداننـد ) غدیر(این روز 

 ھر روز ده بار
 ]83صفحھ [

 ].112[. كنند فرشتگان با ایشان مصاحفھ مي

 اطلاع از ملكوت آسمانھا -د
یكي دیگر از لـوام قطعـي انسـان كامـل 
رویت حقـائق و آگـاھي از ملكـوت عـالم و 

است بدلیل اینكھ او مشـرف  اشخاص و اشیاء
بر دیگر كلمـات اسـت سـنخ وجـودي او بـھ 

اي است كھ كائنات از او محجوب نیسـت  گونھ
نذیرا للعالمین و مھیمنـا علـي الرسـلین 

دھنده جھانیـان و گـواه و  پیامبر بیم ]113[
باشـد از ایـن رو حضـرت  مشرف بر انبیا مي

فرمایــد در رحلــت پیــامبر در و دیــوار  مي
 .ھ ضجھ درآمده بودنداش ب خانھ

 ما سمعیم و بصیریم و ھشتیم
 با شما نامحرمان ما خامشیم

 نزدیكترین انسان بھ اسم اعظم -ه
تاثیر مستقیم پیامبر  السلام تحت علي علیھ

بود او را از كودكي در دامن خویش پـرورش 
خوابانـد  داد در رختخواب در كنار خـود مي

روز نھاد ھر  جوید و در دھان علي مي غذا مي
یكي از خوبیھاي والاي خود را سرمشق ھـادي 

نمود تنھا علي جـاي او را در  بالوصایھ مي
دانست و وصي و جانشین پیـامبر  غار حرا مي

بود وقت ارتحال پیامبر در دامان او بـود 
متصدي غسل حضرت بود تا جسم پیامبر را بھ 
خاك سپرد بنابراین ایـن كسـي در حیـات و 
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بــھ اســم اعظــم  الســلام مــات از علــي علیھ
 .نزدیكتر نیست

 دھند ائمھ بھ علم زندگي مي
 

یخب�ركم حلمھ�م  ھم عیش العلم و موت الجھ�ل) ص(یذكر فیھا آل محمد  -35
عن علمھم و ظاھرھم عن باطنھم و صمتھم عن حكم منطقھم لایخالفون الحق و 

  ].114[ لایختلفون فیھ و ھم دعائم الاسلام
) ص(آل محمـد  در ایـن خطبـھ از: ترجمھ

مایـھ ) ص(سخن بھ میـان آمـده، آل محمـد 
حیات علم و دانشند و موجـب مـرگ نـاداني 
ھستند حلمشان شما را از علـم و دانششـان 

سازد و ظاھر ایشان از باطن آنھـا  آگاه مي
دھد سكوتشـان از حكمـت و منطقشـان  خبر مي

سازد و ھرگز با حق مخالفت  شما را مطلع مي
ف ندارند آنھا اركـان در آن اختلا. كند نمي

باشند بـھ وسـیلھ  اسلام و پناھگاه مردم مي
رسد و باطل از بن  آنھا حق بھ نصاب خود مي

اند،  آنھا دین را درك كرده. شود بركنده مي
دركي توام با عمل، نھ تنھا شنیدن و نقـل 

ــردن ــد و ! ك ــم فراوانن ــان عل ــرا راوی زی
 .اند ھا كم كننده كنندگان و عمل رعایت

از ایـن عبـارت امـوري فھمیـده : توضیح
 .شود مي

زندگي علمنـد و مـرگ ) ص(آل محمد  -الف
 جھل

بــھ آنچــھ در ھمــھ جھــان ) ص(آل محمــد 
پھناور ھستي و آفاق بیكران وجود و تحقیق 

بھ عبارت دیگـر آنچـھ از . دار علم دارند
ازل تا ابد ارتبـاط بـا ایجـاد و تكـوین 
اعطاء و تقدیر حكمـت و تشـریع و سـلوك و 

ھا و انبیا عطا شـده اسـت  ب بھ فرشتھتھذی
ھمھ در نزد انسان ھست و چیـزي نیسـت كـھ 

ھا و انبیا بدانند و ما ندانیم این  فرشتھ
 علم لدني علمي است كھ با قدرت یكي است

 ]85صفحھ [
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مراتبي از علم نزد ایشـان ھسـت كـھ در 
نزد انبیا گذشتھ و فرشـتگان مقـرب نیسـت 

ن والاتـر مقام علمي ایشان از ھمھ جھانیـا
است حاصل اینكھ علم بھ ایشان زنـده اسـت 
ایشان مایھ بروز علم صـحیح ھسـتند و بـا 
این علم جھل بھ صـورت واقعـي و كامـل از 

 .رود میان مي
 .دھد كمالي از كمال دیگر خبر مي -ب

آل نبي بھ عنوان وصي مجراي فیض الھي و 
ــیم، و  ــرین حك ــم، و بزرگت ــھر عل ــاب ش ب

ترین عارفـان، و  ترین عابـدان، عاشـق خاشع
باشـند دقیقتـرین  متعھدترین معلم اخلاق مي

ھا و حقائق را در قالب زیبـاترین و  یافتھ
كننـد  ھا ادا مي ترین واژه شیواترین و زنده

و بھ عنوان خالصترین انسانھا حلمشـان از 
دھد و ظاھرشان از باطنشـان  علمشان خبر مي

دھد و سكوتشـان از منطـق و گفتـار  خبر مي
دھد و ھرگـز بـا حـق مخالفـت  ر ميآنھا خب

كننــد و در حــق اخــتلاف ندارنــد زیــرا  نمي
باشند و حق بر محـور  معیار و میزان حق مي

 .زند آنھا دور مي
آنھا اركان اسـلام و پناھگـاه مـردم  -ج
 باشند مي

انســان ھــادي كــھ آموزنــده علــم صــحیح 
باشـد اركـان و  آموزگار حكمت و راستین مي
باشند  ھدایت حق ميپایھ اساسي دین محمد و 

او حامل نور ولایت در تكوین و نور ھـدایت 
در تشریع است از این رو برطرف كردن ظلمت 
جھل و عادات و غرائـز بـھ وسـیلھ انسـان 
ھادي ممكن است زیرا شـناخت درسـت حقـائق 
عالم و راه ھدایت و سیر و سـلوك جـز بـا 
نور حقیقي كھ نور حاصـل از انسـان ھـادي 

شـناخت درسـت حقـائق  است ممكن است زیـرا
عالم و راه ھدایت و سیر و سـلوك جـز بـا 
نور حقیقي كھ نور حاصـل از انسـان ھـادي 
است میسر نیست و بھ وسیلھ آنھـا حـق بـھ 



73 
 

گردد و  رسد و بھ اصل خود برمي نصاب خود مي
 شود باطل ریشھ كن مي

 ]86صفحھ [
ــق نمي ــزء ح ــرا ج ــق  زی ــزء ح ــد ج خواھن

و جـزء حـق داننـد،  گویند، جزء حق نمي نمي
 .كنند كنند، جز حق عمل نمي میل نمي

 درك ائمھ در عمل متبلور شده است -د
ائمھ تجسم عبودیت ھستند ھـم پـاي بنـد 
شریعتند، ھم خضر راه طریقتند، وجود آنھا 
قھرمان معنویـت صـحیح اسـت، وجـود آنھـا 
سراســر ایمــان و عمــل اســت و تنھــا نقــل 

كنند بلكھ عملي نیسـت كـھ مطلـوب حـق  نمي
د و آنھا رعایت نكنند و عامـل بـھ آن باش

 .نباشند
 شاگرد مستقیم خدا

 
 ].115[فانا صنایع ربنا و الناس بعد صنایع لنا  -36

ــھ ــھ : ترجم ــرورش یافت ــاختھ و پ ــا س م
پروردگار خویش ھستیم و مردم پرورش یافتھ 

 .ما ھستند
پرورده خدائیم این  معناي ما دست: توضیح

را اســت كــھ از مكتــب � علــوم الھــي 
ــھ ــي  آموخت ــفره وح ــار س ــا در كن ایم، م

ایم، ما نیازي بھ غیر خدا نداشتیم،  نشستھ
ما شاگرد � ھستیم، از این رو حضرت حق كھ 
عزیز و حكـیم اسـت شـاگرد عزیـز و حكـیم 
خواھد داشت ما از علم لدني برخورداریم و 
سنخ وجود و علم و قدرت ما از سنخ دیگـري 

ھسـتند و  است اما دیگران دست پرورده مـا
از ما فراگرفتند و در تكوین و تشریع بـھ 

 .ما كھ مجراي فیض حق ھستیم نیاز داشتند
بھ عبارت دیگر ما فعلیت مطلقھ و كلمـھ 

 تامھ حق ھستیم كھ بھ صرف مشیت
 ]87صفحھ [
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اي بـین مـا و خـداي  متحقق است و واسطھ
متعال جز نفس مشیت نیست اما تمشـي اراده 

ف وجودي ما تحقق حق نسبت بھ دیگران در ظر
پذیرد و ما موجب تمامیت دیگر كلمـات و  مي

شویم تحقق آنھا در ارتبـاط بـا  وجودات مي
ماست دیگران بسط وجودي ما ھستند و الخلق 

 .اشاره بھ ھمین دارد] 116[بعد صنائنا 
 طریق وسط و راه میانھ

 
 ].117[نحن النمرقھ الوسطي بھا یلحق التالي و الیھا یرجع الغالي  -37

مـا جایگـاه میانـھ و حـد وسـط : ترجمھ
افتادگان باید بھ ما ملحق شوند  ھستیم عقب

و تندروان غلوكننـده بایـد بـھ سـوي مـا 
 .بازگردند
ائمــھ كــھ عــدل و لنگــھ قــرآن : توضــیح

باشند و در، شھر علم پیامبرند و صـاحب  مي
علم حقیقي ھستند یعني شـناخت درسـت ھمـھ 

ان در حقیقتھاي عالم در زمان و ماوراي زم
صـراط حـق و قسـطاس مسـتقیم . سینھ اوسـت

باشند از این رو در جھاني كـھ ظلمـت و  مي
تاریكي و سراي طبیعت و مقطع تـراكم حجـب 
است كسي از نور جلو بیفتد بورطھ نـابودي 

شـود  افتد و از نور عقب بمانـد ھـلاك مي مي
بنابراین آنكھ عقب مانده اسـت یـا آنكـھ 

الھـي  جلو افتـاده اسـت و غلـو در مظھـر
كند باید بھ سـوي ایـن نـور كـھ تنھـا  مي

كننده خـط قرآنـي در  ھدایتگر و تنھا تبین
 .علم و عمل است برگردد
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 زھد و شجاعت علي
 

ان ء بن��ور علم��ھ الا و الا و ان لك��ل م��اموم امام��ا یقت��دي ب��ھ و یستض��ي -38
تق�درون عل�ي امامكم قد اكتفي من دنیاه بطریقھ و من طعمھ بقرصیھ الاوانكم لا 

و الله ل��و تظ��اھرت … ذل��ك، و لك��ن اعین��وني ب��ورع و اجتھ��اد و عف��ھ و س��داد 
 ].118[ العرب علي قتالي لما ولیت عنھا

آگاه باشید ھـر مـامومي امـامي : ترجمھ
دارد كھ باید بھ او اقتدا كند و از نـور 
دانش او بھره گیرد و آگاه باشید كھ امام 

و از  شما از دنیا بھ ھمین دو جامھ كھنـھ
غذاھا بھ دو قرص نان اكتفا كرده و آگـاه 
باشید شما توان آن را نداریـد كـھ چنـین 
باشید ولي مرا با ورع، تلاش، عفت و پاكي، 
محكم كاري و پیمودن راه صحیح یاري كنیـد 

من نسبت بھ پیامبر مانند روشني كـھ از … 
روشنایي دیگر گرفتھ شـود بـوده و ھمچـون 

دم بـھ خـدا ذراع و صاعد نسـبت بـازو بـو
سوگند اگر عرب براي نبرد با من پشـت بـھ 
پشت بھ یكدیگر بدھند من بھ این نبرد پشت 

 .كنم نمي
از ایـن عبـارت امـوري فھمیـده : توضیح

 .شود مي
ــف ــام  -ال ــت ام ــار ظلم ــانھاي گرفت انس

 خواھند مي
انسانھاي گرفتـاري در ظلمـت و تـاریكي 
نفـــس و طبیعـــت و انســـانھاي محجـــوب و 

اھلیت طبیعي او را آلـوده انسانھایي كھ ج
خبــري او را فراگرفتــھ  كــرده و جھــل و بي

نیازمند بـھ یـك پیشـوا كـھ داراي فطـرت 
نخستین، و بینش شھودي، و گرایش خالصـانھ 

باشد تا بـھ  بھ حق و مشعلدار نور است، مي
 .او اقتدا كند و از نور او بھره گیرد
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 زھد امام -ب
 ]89صفحھ [
و غیرمشوب امام شیعیان كھ وجود خالص  -
گونـھ  باشد و در ساحت اعلاي فطرت او ھیچ مي

خبري و فساد راه نیافتـھ و دسـت  جھل و بي
غواشي طبیعت و امیال و اعتقـادات سـخفیف 
بھ دامان والاي او نرسیده آنچنان جسم خود 

روي در خــوردن و آشــامیدن و  را از زیــاده
پوشیدن بازداشتھ كھ از دنیا بـھ دو قـرص 

ي كھ موجـب قـوت نیـروي نان و مقدار غذای
جسماني او شود و بھ دو پیراھن كھنـھ كـھ 
موجب پوشش بدن مبارك او گردد اكتفا كرده 

ھیچ یك از پیروان او جزء انسـانھاي . است
 .ھادي توان چنین عملي را ندارند

 وظیفھ پیروان او -ج
پیــروان او بــراي یــاري ایــن امــام در 
ھدایت انسانھاي سقوط یافتھ و وصال آنھـا 

 .عمل انجام دھند 4ید با
ورع و پرھیز از اموري كـھ حـرام یـا  -1
ناك است مثل اینكھ غذا بخـورد، لبـاس  شبھ

بپوشد اما غذاي حرام یا غذایي كھ احتمال 
 .شود نخورد حرام داده مي

تلاش پیگیر و ریاضت بـراي رام نمـودن  -2
 نفس و بیداري جان و یكي شدن براي حق

ن بیھـوده، پاكدامني، خاموشي از سخنا -3
 معتدل نمودن قوه شھویھ و امیال دروني

كـار را صـحیح و  -سداد، محكـم كـاري -4
كامل انجام دادن و پیمودن راه حق و طلـب 

 ھدایت از انسان ھادي نمودن
امیر مومنان  -رابطھ حضرت با پیامبر -د

 جان پیامبر است ھمھ امت
 ]90صفحھ [

طالب نفـس و  اتفاق دارند كھ علي بن ابي
یامبر است او فروغ وحي و رسـالت را جان پ



77 
 

ھاي وحي دمساز بود با جـان  دید با لحظھ مي
ملكوتي صاحب وحـي ھمـدم بـود از ایـن رو 
حضرت مانند روشـني اسـت كـھ از روشـنایي 

ھـر دو یـك حقیقتنـد . شـود دیگر گرفتھ مي
تنھا یكي از دیگري گرفتھ شده و بھ تعبیر 

نسـبت بـھ پیـامبر ھماننـد ) ع(دیگر علي 
ع براي بازو بود كھ ھر دو یـك حقیقـت ذرا

 .دھند نیرومندي را تشكیل مي
 -نظیر شجاعت بي -ه

ھاي  حضرت كھ یاور یگانھ اسـلام در پھنـھ
مجاھدت بود و نمونھ شجاعت اسـاطیري بـود 
آنچنان بھ مبداء و حـق ایمـان دارد و از 
آنچنان نیـروي لـدني برخـوردار اسـت كـھ 

دیگر فرماید تمام عرب پشت بـھ پشـت یكـ مي
كنم  بدھند من ھرگز بھ این نبرد پشـت نمـي

زیرا او طالب لقاي حق و ملحق شدن بھ نور 
 .فرماید الانوار است از این رو مي

 .]119[ خیر للابرار… و الله ما فجاني من الموت وارد كرھتھ 
ھاي مـرگ چیـزي  بھ خدا سوگند از نشـانھ

ناگھان بھ من روي نیاورده كـھ مـن از آن 
اي از آن آشكار نشده  و طلایھ ناخشنود باشم

كھ من آن را زشت شمارم من نسبت بـھ مـرگ 
ھمچون كسي ھستم كھ شب ھنگـام در جسـتجوي 
آب باشد و ناگھان بھ آن برسد و یا مانند 

آنچـھ . كسي كھ گمشده خویش را پیـدا كنـد
 .نزد خداست براي نیكان بھتر است

 ]91صفحھ [
 استشمام نسیم نبوت

 
و الرسالھ و اشم ریح النبوه و لقد سمعت رنھ الش�یطان اري نور الوحي  -39

 .]120[انك لعلي خیر … فقلت یا رسول ) ص(حین نزل الوحي علیھ 
دیـدم  من نور وحي و رسالت را مي: ترجمھ

كـردم مـن بـھ  و نسیم نبوت را استشمام مي
نالھ شـیطان ) ص(ھنگام نزول وحي بر محمد 

ھ � پرســیدم ایــن نالــ را شــنیدم از رســول
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چیست؟ فرمود این نالھ شیطان اسـت كـھ از 
پرستش خویش مایوس شـده تـو آنچـھ را مـن 

بینم  شنوي و آنچھ را كھ مـن مـي شنوم مي مي
بیني تنھا فرق من و تو این است كھ تـو  مي

پیامبر نیستي بلكھ وزیر مني و بر طریق و 
 .جاده خیر قرار داري

اي كـھ جـان  حضرت امیر از لحظـھ: توضیح
كنــد و پــرورش  ھــا را كســب مي يآدمــي آگاھ

یابد تحت تعلیم مسـتقیم پیـامبر قـرار  مي
گونھ فكر نادرست  گرفتھ و از آغاز عمر ھیچ

اي در نفـس او راه  و عقیده باطل و شـائبھ
نیافتــھ اســت او تمــام عمــر را خالصــانھ 

فرماید ما شككت في الحق  زندگي كرد لذا مي
 ].121[مذاریتھ 

ه شـد در او از وقتي حق بھ من نشان داد
 .تردید نكردم

بینم و اگـر  از این رو نور وحـي را مـي
كسي چھل روز با خلوص تمام زنـدگي كنـد و 

ھاي او در این چھل روز بـراي  تمام برنامھ
ھاي حكمـت از جـانش  رضاي خدا باشـد چشـمھ

 شود كسي كھ جوشد و بر زبانش جاري مي مي
 ]92صفحھ [

آني در حق تردید نداشتھ باشـد بصـیرتي 
كند كھ نور وحي و رسالت را ببیند  دا ميپی

كنـد كـھ نسـیم نبـوت را  اي پیـدا مي شامھ
كنـد كـھ  اي پیـدا مي استشمام كند و سامعھ

 .ي یاس شیطان را بشنود نالھ
حاصل آنكھ مشـاعري فـوق مشـاعر دنیـوي 

ــدا مي ــایي را  پی ــاعر چیزھ ــد و ان مش كن
یابند كھ بـا مشـاعر دنیـوي و حـواس  درمي

نیست و آنچھ را كھ ھست ھم عادي قابل درك 
ــون مي ــد از ایــن رو  بینــد و مي اكن دان

 :فرماید مي
اگر پـرده مـرگ كنـار  لو كشف الغطاء و ما ازدت یقین�ا

برود یا حجاب قیامت برطرف شود بـراي مـن 
شـود و  كند و یقینم افزوده نمي تفاوتي نمي
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شـنود و آنچـھ  این انسان ھر چھ پیامبر مي
كند  یند مشاھده ميب كھ پیامبر از ملكوت مي

و تنھا تفاوت او با پیامبران این است كھ 
او پیامبر نیسـت زیـرا پیـامبري بعـد از 

ــد ــد آم ــرم نخواھ ــول اك ــن رو . رس از ای
ترین انسان براي مقام خلافت اسـت و  شایستھ

از ھمان نخست اگر نص پیامبر ھم نبود بـھ 
 .شد عنوان وزیر او محسوب مي

 كوتاھي نكردن وظیفھ
 

عمري ما علي من قتال من خالف الحق و خابط الغي من ادھ�ان و لا و ل -40
 ].122[ایھان 

بھ جان خودم سـوگند در مبـارزه : ترجمھ
با مخالفـان حـق و آنـان كـھ در گمراھـي 

 .كنم ورند آني مدارا و سستي نمي غوطھ
 ]93صفحھ [

فرماید من در نبرد با بیگانھ  مي: توضیح
ال حـق ایسـتد و در قبـ كھ در برابر حق مي

كنم و  گیرند نھ ملاعنھ و مدارا مـي موضع مي
دھم زیرا جدیت و  نھ ضعف و سستي بھ خرج مي

عزم و قاطعیت عامل پیـروزي اسـت در جـاي 
 م�ن اح�د س�نان الغض�ب � ق�وي عل�ي قت�ل اش�داء الباط�لدیگر فرمود 

اگر كسي غضب را براي رضاي خـدا تیـز  ]123[
ــل ــمنان باط ــتن دش ــد در كش ــروز  كن گرا پی

 .شود مي
حاصل اینكھ انسان كامل در مرحلھ ایمان 

ــھ را دارا مي ــالاترین مرحل ــد و در  ب باش
مرلحھ عمل بالاترین وظیفھ را دارد چون ھر 
چھ معرفت بیشتر باشـد وظیفـھ سـنگینتر و 
رعایتش كـاملتر و تـوجھش بیشـتر و خـوفش 

 .افزونتر است
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 تصرف در كائنات
 

منین با� و الی�وم الاخ�ر و تعلم�ین یا ایتھا الشجره ان كنت تو) ص(قال  -41
الله فانقلعي بعروقك حتي تقفي بین یدي باذن الله و الذي بعثھ بالحق لا  اني رسول

 ].124[نقلعت بعروقھا 

پیامبر فرمود اي درخت اگـر بـھ : ترجمھ
دانـي كـھ  خدا و روز جزا ایمان داري و مي

من پیامبر خـدا ھسـتم از ریشـھ از زمـین 
ن آي و بھ فرمان خداوند بیرون آي و نزد م
سوگند بھ كسـي كـھ او . پیش روي من بایست

ھایش  را بھ حق مبعوث ساخت درخت بـا ریشـھ
از زمین كنده شد پیش آمد و بھ شـدت صـدا 
كرد مانند پرندگان بـھ ھنگـامي كـھ بـال 

 زنند و صدایي از بھ ھم مي
 ]94صفحھ [

شـد  ھایش در ھوا پراكنـده مي خوردن شاخھ
خدا  د و در جلـوي رسـولتا آنكـھ پـیش آمـ

قریش از روي تكبر غـرور گفتنـد … ایستاد 
بھ درخت فرمان بـده نصـفش بیایـد و نصـف 
دیگرش در جاي خـود بـاقي بمانـد پیـامبر 

آوري  فرمان داد نیمي از آن بھ وضـع شـگفت
بھ پیامبر نزدیك شد آنچنانكھ نزدیك بـود 
بــھ آن حضــرت بپیچــد بــاز از روي كفــر و 

ده این نصف برگـردد و سركشي گفتند فرمان 
بھ نصف دیگر ملحق شود و بھ صورت نخسـتین 
درآید پیامبر دستور داد درخت نیـز چنـین 

 .كرد
از ایـن عبـارت امـوري فھمیـده : توضیح

 :شود مي
 ایمان اشجار بھ خدا و پیامبر -الف

اي از تجلیات و ظھورات حق در  خلق سلسلھ
مظاھر اشیاء اسـت و ھمـھ موجـودات عـالم 

� كنـد  و براي حضرت حق سجده مي تجلي حقند
و موجـودي نیسـت او  ]125[سجد من ف�ي الس�ماوات و الارض 

 ء الا یسبح بحمده و ان من شيرا تسبیح و تمجید ننماید 
]126.[ 
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گذارند  و تمام موجودات براي حق نماز مي
آگاھن�د ك�ل ق�د عل�م ص�لوتھ و و از نماز و تسـبیح خـود 

 ].127[تسبیحھ 

آمده كھ درخت بھ خـدا در این عبارت ھم 
و رسول مومن بود چون ھمھ موجـودات داراي 
نوعي شعور و درك ھسـتند و در عـالم خـود 
تسبیح و تحمیـد و نمـاز و دعـا و ایمـان 
دارند از این رو تابع انسان كامل و رسول 

 خدا
 ]95صفحھ [

 .ھستند
 تصرف انسان كامل در كائنات -ب

وقتي سالك وجھھ حق شد و فاني در حق شد 
اب فـیض مطلـق و اعظـم كلمـات و فعلیـت ب

شود یعني مظھـر  و وجھ � مي. گردد مطلقھ مي
تام كل تجلیات الھي و اوصاف سر خدا و سر 
بقاء و تكوین در ھستي است با این اوصـاف 

توانـد بـاذن � در  ولایت كلیھ اسـت كـھ مي
كائنات تصرف كند و ایـن اذن � اذن قـولي 

ز ولایـت كلیـھ نیست اذن تكـویني منشـعب ا
 .مطلقھ الھیھ است

و اذ تخلق من الطین كھیھ الطیر باذني فتنفع فیھا فتكون طی�را ب�اذني و تب�رء 
ھنگـامي كـھ  ]128[ الاكمھ و الابرص باذني اذ تخرج الموتي ب�اذني

باذن مـن از گـل چیـزي بـھ صـورت پرنـده 
دمیــدي و بــھ اذن مــن  ســاخت و در آن مي مي

اد و مبـتلا بـھ شد و كور مادرز اي مي پرنده
دادي و  بیماري پیسي را بھ اذن من شفا مـي
 .كردي مردگان را نیز بھ اذن من زنده مي

این انسان كامل وجودي نامحدود و تصرفي 
نامحدود دارد لذا وقتي رسـول حـق فرمـان 

دھد بھ درخت از جا بكـن شـجره از جـاي  مي
شود و چون مرغ، بال زنان پیش  خود كنده مي

یا ماه را بھ دو نیم كرد  ایستاد، رسول مي
كھ ھمھ خوارق عادات از ولایت تكویني اسـت 

القـدس  كھ از آن نفوس مستعد موید بـھ روح
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است و این نفوس باذن � اینگونھ تـاثیرات 
 .در كائنات دارند

 ]96صفحھ [
 عقل مستفاد

 
 ].129[ ان ھیھنا لعلما جمالوا صبت لھ حملھ -42

ست اگـر در اینجا علم فراواني ا: ترجمھ
یافتم بـھ آنھـا تعلـیم  افراد لایقي را مي

 .دادم مي
ــیح ــائق : توض ــام حق ــل تم ــان ك ام انس

ــب  ــع مرات ــت و جمی ــد اس ــمائیھ را واج اس
كمالیھ را حائز است زیرا ھر چھ بھ امكان 
عام براي بـاري و مفارقـات نوریـھ ممكـن 
باشد واجب اسـت داشـتھ باشـد چـون حالـت 

در چیزي منتظره ندارند زیرا حالت منتظره 
است كـھ امكـان اسـتعدادي در وي باشـد و 

 .امكان استعدادي از احوال ماده است
انسان كامل ھم چون بالفعل نفس مسـتكفي 
و كامل است باید بالفعل مظھر تـام جمیـع 
اسماء و صفات الھي باشد زیـرا از آن سـو 
امساك نیست و از این سو نیز نفس در كمال 

ت انسانیھ اعتدال و استعداد است لذا كمالا
كھ براي نفوس امكان دارد براي او بالفعل 

نما و آئینھ گیتـي  وجود دارد او جام جھان
نماست، او زبده و خلاصھ موجـودات اسـت، و 

 .ظھور ھمھ عالم بھ وسیلھ اوست
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 واسطھ فیض
 

یحفظ الله بھم حججھ و بیناتھ یودعوھا نظ�راءھم و یزرعوھ�ا ف�ي قل�وب  -43
 ].130[اشباھھم 

اوند بـھ واسـطھ آن حجتھـا و خد: ترجمھ
 كند تا بھ دلائلش را حفظ مي

 ]97صفحھ [
افرادي كھ نظیر آنھا ھسـتند بسـپارد و 
ــود  ــبیھ خ ــرادي ش ــب اف ــذر آن را در قل ب

 .بیفشانند
انسان كامل كھ اتم و اكمل سایر : توضیح

نفوس است حجت خداست و در تمام عالم ھستي 
حضور دارد حضرت حق این حجت و دلائل روشـن 

كند تا بھ افـرادي نظیـر آنھـا  ا حفظ مير
بسپارند زیرا زمین از حجت خدا خالي نیست 
و این حجت معلم بشر و واسطھ در فیض اسـت 
و بذر معرفت و اسـرار ولایـت را در قلـوب 

كنند و ایـن بـذرھا سـبز  فیض پذیر كشت مي
ــل  مي ــان قاب ــتي در درون انس ــوند و بھش ش

در  كند از ایـن رو اسـرار ولایـت ایجاد مي
دروازه  زار ودر دھھاي ویران بـي زمین شوره

بلكھ در شھري كھ حصـن الھـي . كند سبز نمي
باشد و قلبي كھ منور و تسـلیم و امـین و 

كنـد و  حصین و بـا گنجـایش باشـد رشـد مي
گنجایش قلب با این است كھ علم بیشتري را 

كل وعاء یض�یق بم�ا  فرماید گیرد لذا حضرت مي جاي مي
ھر ظرفي گنجایشش با ] 131[العلم انھ یتسبع بھ  جعل فیھ الاوعاء

شـود الا ظـرف  قرار دادن مظروف دراو كم مي
علم كھ قلب و جان انسان است كھ با آمـدن 

 .شود علم گنجایش او بیشتر مي
 .شود انسان كامل گنجایش او بیشتر مي
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 انسان كامل عین حق است
 

 ].132[ لاضرینك بسیفي الذي ما ضربت بھ احدا دخل النار -44

با شمشیرم كھ ھر كـس را بـا او : ترجمھ
 زدم داخل دوزخ شد بر تو خواھم زد

 ]98صفحھ [
انسان كامل در پرتو قرب فـرائض : توضیح

گـردد و آنچنـان بـا  چشم حق و گوش حـق مي
توحید وابستھ است كھ ھـیچ شـكي در حـریم 
جان او راه ندارد لذا حق در تمام ابعـاد 

است ظھور كرده كھ امام العارفین ) ع(علي 
او آنچنان بھ حق متحقق شد كھ در ھیچ جاي 
حرم ھستي او باطل راه ندارد نھ در عقیده 
نھ در عمل، نھ در گفتار براي باطل راھـي 
نیست، او عمود حق است از این رو جـز حـق 

گوید، و جز  پذیرد، و نمي اندیشد، و نمي نمي
كشـد و  كند و كسي را نمي براي حق قیام نمي

 .ا بكشد چون حق است جھنمي استھر كس ر
ــین  ــھ ب ــت ك ــر اس ــھ ذك ــھ لازم ب البت
پروردگاري كھ منشاء حق اسـت و حـق از او 

شود با انسـان كـاملي كـھ از حـق  صادر مي
باشـد تفـاوت  كند و مصاحب حق مي تجاوز نمي

فرماید الحق مـن ربـك  است لذا در قرآن مي
]133.[ 

ولي درباره سـیدالموحدین وارد شـد كـھ 
الحق یدور معھ حیث مادار علي بـا علي مع 

 .شود حق است و از او جدا نمي
خلاصھ اموري كھ از عبارتھاي حضرت امیـر 

 .شود و از احادیث حضرت استفاده مي
زمین خالي از حجت نیست و نشاه عنصري  -1

ھیچگاه خالي از انسان كامل نیست از ایـن 
 .رو وجود انسان كامل واجب است

سول و نبـي دوام ولي بقاء دارد ولي ر -2
 .ندارد

انسان كامل ولي � و چون ولي از اسـماء 
 � است و � باقي است پس
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 ]99صفحھ [
ف�اطر الس�موات و الارض ان�ت ولی�ي ف�ي ولایت منقطع نیست 

 .]134[الدنیا و الاخره 
خالق آسمان و زمین و تو ولي من : ترجمھ

 در دنیا و آخرت ھستي
از صـفات از این رو نبوت و رسالت چـون 

اند با انقطاع زمان نبـوت  كونیھ و زمانیھ
شوند بھ خلافت ولایت كـھ از  و رسالت قطع مي

صفات الھیھ است زیرا خودش را وصف فرمـود 
شود  ھمچنین فھمیده مي. بھ ھوالولي الحمید

كھ ولایت در رتبھ بالاتر از رسالت و نبـوت 
است چون ولایت باطن نبوت و رسـالت اسـت و 

و مبتني بر ولایت است البتـھ نیل بھ این د
معنایش این نیست كھ ولي مطلقا از رسول و 
نبي بالاتر است بلكـھ ولایـت در یـك رسـول 
اعلي از رسـالت اوسـت زیـرا ولایـت جنبـھ 
حقاني و اشـتغال بـھ حـق اسـت و نبـوت و 
رسالت وجھھ خلقي است كھ توجھ نبي بھ خلق 
است پس ولي اشرف از نبي است عـلاوه معطـي 

رسالت اسم ظاھر اسـت كـھ احكـامش نبوت و 
متعلق بھ تجلیھ اسـت و معطـي ولایـت اسـم 

 .باطن است كھ مفید تحلیھ است
 تصرف در كائنات -ولایت تكویني -3

القـدس اسـت  انسان كامل كھ موید بر روح
كند مثلا حضرت  بھ اذن � در كائنات تصرف مي
ذراع  40كنـد و  امیر كھ بـاب خیبـر را مي

ھ وسیلھ قوه ملكوتي و نفسي كند ب پرتاب مي
بود كھ بھ نور رب منور شده بود بھ عبارت 
دیگر چون با عقل بسیط بپیوندد تمام شئون 

 عقل بسیط از كران تا
 ]100صفحھ [

كران از سفلي تا علیا بھ منزلھ اعضـاء 
گــردد و در ھمــھ موجــودات  و جــوارح او مي

مانند تصرف در اعضاء و جوارح خـود تصـرف 
 .مسخر او گردندكند و جملگي 
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منصـب الھـي (تعیین خلیفھ با خداسـت  -4
ھمچنانكھ جـزء حـق تعـالي كسـي حـق ) است

ان�ي تشریع ندارد حق تعیین خلیفھ ھم ندارد 
 ].135[ جاعل في الارض خلیفھ

اي نصـب  مـن در زمـین خلیفـھ: فرماید مي
اینھا خلفـا در  ]136[ یا اولئك خلفاء الله في ارض�ھكنم  مي

 زمین او ھستند
این خلیفھ باید بھ صفات مستخلف عنـھ  و

 .و بھ حكم او باشد و گرنھ او خلیفھ نیست
پس اگر حق واحد است و ذات او در كمـال 
یگانھ است پس باید در افراد نوع انسـاني 
نیز مظھري باشد كھ در تمام كمالات یگانـھ 
باشد اگر حق علیم است و علمش بھ ھمھ مـا 

مظھـري سوي احاطھ دارد در افراد انسـاني 
 .داشتھ باشد كھ علمش اتم از ما سوي باشد

 قطب بودن ولي � -5
انسان كامل قلـب زمـان اسـت ھمچنانكـھ 

زنـد و بـھ آن  آسیا بر محور و قطب دور مي
استوار و پایدار است خلافـت الھیـھ عـالم 

زند و او  امكان نیز بر انسان كامل دور مي
در ھر زماني واحد است زیـرا فرمـود ایـن 

خلیفھ را مفرد ذكـر . ي الارض خلیفھجاعل ف
 فرمود پس تعداد خلیفھ در ھر عصري

 ]101صفحھ [
 .صورت پذیر نیست

 بقاي عالم منوط بھ بقاي اوست -6
انسان كامل روح عالم است با رفـتن روح 

مانـد از  از این كالبد عالم نیز باقي نمي
 .این رو او را قائم نامند

 انسان كامل كلمھ تامھ است -7
كامل ھمان كلمـھ تامـھ اسـت كـھ  انسان

 .موجب تمامیت دیگر كلمات و وجودات است
با تو كلمات الھي تمـام  ]137[ و تمت بك كلم�ات الله

از  ]138[معدن حكم الله است و معدن حك�م الله و س�ره شود و آن  مي
این انسان كامل تعبیر بھ مرتبـھ عمائیـھ 
شده كھ مشابھ مرتبھ الھیـھ اسـت و جـامع 
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یھ و كونیھ است بھ عبارت دیگـر مراتب الھ
جامع عقول و نفوس كلیھ و جزئیھ و مراتـب 
طبیعت و اخر تنزلات وجود است او ظرف تمام 
حقائق و خزائن اسماء � است و این اسـماء 
� اعیان حقایق نوریھ ھستي است نھ اسـماء 

لاجرم صاحب ایـن مقـام داراي ولایـت . لفظي
ھمـان  تكویني است كھ مفـاتیح غیـب یعنـي

توانـد بـا  حقائق نوریھ در دست اوست و مي
 .اذن و مشیت الھي تصرف در كائنات كند

 این انسان حجت � است -8
انساني كھ اتم و اكمل نفوس است حجـھ � 

 است و زمین از حجت خواه
 ]102صفحھ [

ظاھر خواه باطن خالي نیسـت او در عـین 
حضور در طبیعت در ماوراي طبیعت نیز حضور 

 .ددار
 حجت خدا عقل مستفاد است -9

انســان كامــل چــون در كمــال اعتــدال و 
استواء است و از سوي حق ھم امساكي نیسـت 
از این رو كمالات انسانیھ براي او بالفعل 

 .وجود دارد
 انسان كامل وجھ � است -10

آل نبي و انسان كامل انسان وجھ � اسـت 
یعني انسان ملكـوتي حاضـر در نشـئھ ملـك 

 .اشدب مي
ما وجھ � ھسـتیم كـھ ] 139[ نحن وجھ الله الذي یوتي من�ھ

 .از طریق ما باید خدا را جست
وجھ بھ معناي مظھر تام كل تجلیات الھي 
است وجھ � یعني مرتبھ جامع ھمھ آنچـھ از 

 .مقام غیب بھ مقام ظھور رسیده است
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 داشتن مشاعري فوق مشاعر طبیعي -11

مشـاعر  انسان كامـل چـون مشـاعري فـوق
یابـد كـھ بـا  دنیوي دارد امـوري را درمي

مشاعر دنیوي و حواس عادي امكان درك آنھا 
 .نیست
 كوتاھي نكردن در وظیفھ -12

چون بالاترین معرفت اختصـاص بـھ انسـان 
كامل دار از این رو وظیفھ ایشان از ھمـھ 

تر و رعایتش كاملتر، توجھش بیشتر و  سنگین
 .خوفش افزونتر است

 ]103صفحھ [
 اسم گزیده خدا -13

اسم كامل گزیده خدا و تجلي ظھور اسـمي 
ــت  ــم  ]140[الس��لام عل��ي اس��م الله الرض��ي اس ــر اس درود ب

برگزیــده خــدا كــھ صــاحب ســر الھــي نیــز 
 .باشد مي

 صاحب شب قدر و وجود ھمیشگي -14
شـوند و  در شب قدر ملائكھ بر او نازل مي

كنند و چـون  تنظیم امور را بر وي عرضھ مي
باشد پس انسان ھادي نیز  شب قدر مي ھر سال

 .باشد ھمیشھ مي
 حضور حقائق نزد او -15

انسان كامل چون مشرف بـر دیگـر كلمـات 
است از این رو بر ملكـوت عـالم و اشـیاء 

 .اطلاع دارد و حقائق نزد او حاضرند



89 
 

 
 علم لدني -16

انسان كامـل بـھ آنچـھ تحقـق یافتـھ و 
 .دمتعلق مشیت فعلیھ قرار گرفتھ علم دارن

بھ عبارت دیگر علم بھ آنچھ از ازل تـا 
ابد در ارتباط با تكوین و ایجاد و تشریع 
و سلوك بھ فرشتھ رسیده نزد انسـان كامـل 

 .است
 بیرون از مرز قیاس -17

انساني كھ مرھون ھدایت انسان كامل است 
و بایــد از نــور او بــراي وصــول بــھ حــق 
استفاده نماید ھرگز با انسان كامل قابـل 

 .نیست مقایسھ
 انسان كامل یا مبعثي است یا غدیري -18
 ]104صفحھ [

ــده و  ــھ ش ــا برانگیخت ــل ی ــان كام انس
فرستاده از سوي خداست و یـا معرفـي شـده 

 .منصوب بھ وسیلھ انسان مبعثي است
 مس قرآن ویژه اوست -19

انسان كامل عـدل و لنگـھ قـرآن اسـت و 
قرارگاه علم قرآني اسـت و تطھیـر یافتـھ 

توانــد بــھ حقیقــت  و او مياســت از ایــن ر
قرآني و باطن او برسد و مرتبـھ حقیقـي و 
باطن قرآن و علوم مختلف آن را لمـس كنـد 

ھمچنانكـھ ظـاھر قـرآن را ] 141[ لایسمھ الا المطھرون
باید با طھارت مس كرد مـس بـاطن او نیـز 

 .ویژه تطھیریافتگان است
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 انسان كامل، انساني از سنخ نور -20

در بـین خلـق اسـت  انسان كامل نور خدا
یعني ظھوري است كھ مبدء تمام ظھورات است 

اي  ]142[فانك نـوري فـي عبـادي … یا محمد 
تو نور منـي در بـین بنـدگانم از … محمد 

این رو انسان كامل انسـاني از سـنخ نـور 
 .است
 كون جامع -21

 -1: شود جھان آفرینش بھ سھ بخش تقسیم مي
جودي مجردات تامھ ھر مو -3مثال  -2ناسوت 

در یكي از بخشھاي سھ گانھ خلق شود از آن 
كند ولـو ریشـھ اصـلي یـا اثـر  تجاوز نمي

وجودي او در بخش دیگر حاصـل خواھـد بـود 
تنھا انسان كامل است كھ كون جامع است از 
عالم طبیعت تا مثال و عقل را زیـر پوشـش 
احاطھ وجودي و شھودي خود درآورده و ھمـھ 

ر خـود جمـع مراحل جھان امكان را یك جا د
 كرده
 ]105صفحھ [

از نظر طبیعت با موجـودات ناسـوتي، از 
نظر ملكوت با عالم مثال، از نظر تجـرد و 
عقلي با موجودات مجرد، و ھمانند آنھـا و 

 .از آنھا برتر است
فناي انسان كامـل و اتحـاد او بـا  -22

 عقل كل
انسان كامل چون عقل مستفاد است در شان 

 .ودكند كھ گفتھ ش او صدق مي
ــد  اذا ش��اوو ان علم��وا، علم��وا ــھ اراده كنن ــي ك وقت

دانند او متصل با عقل كل بلكـھ  بدانند مي
ــت ــاني در اوس ــد و ف ــرم . متح ــول اك رس

لي مع � وقت لایسعني فیـھ ملـك : فرماید مي
نكـره در سـیاق نفـي . مقرب و لا نبي مرسل
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كند از این رو خـود  است كھ افاده عموم مي
 .شود حضرت را نیز شامل مي

نكتھ اینكھ فرمود وقت و مقام نفرمـوده 
بھ این دلیل است كھ مقام شھود دائم اسـت 

یـا امـام صـادق  ]143[ولي وقت دائمي نیست 
فرماید لنا حـالات مـع � ھـو  السلام مي علیھ

فیھا نحن و نحن فیھا ھو و مع ذلك ھو، ھو 
و نحن، نحن براي ما با حق حالاتي است كـھ 

ھستیم و ما خدا و بـا  در آن حالات خدا ما
این وجود حضرت حق حق است و ما ما ھسـتیم 

گاه منشـاء حـق بـا موجـودي كـھ  یعني ھیچ
ان فرماید  مصاحب با حق است یكي نیست یا مي

 .]144[ روح المومن لاشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بھا
اتصال روح مومن بروح یا رحمـت خـدا از 

 .شدیدتر است اتصال خورشید بھ خورشید
 ]106صفحھ [
انســان كامــل ثمــره شــجره وجــود و  -23

 .عنایت حركت وجودي است
ــت  ــالم خلق ــاد ع ــوي در ایج ــت قص غای
انساناست و غایت وجود انسان آن اسـت كـھ 
در حكمت نظري بھ مرتبھ عقـل مسـتفاد كـھ 
اتصال بھ مفارقات پیـدا كنـد و در حكمـت 
عملي بھ درجھ عدالت و اصل شود پس انسـان 

 .مل ثمره وجود استكا
 القدس است موید بھ روح -24

روح معاني متعـددي دارد از روح نبـاتي 
شــروع و بــھ روح القــدس و روح مــن امــره 

یابد نفس قدسي انسان كامل  تعالي خاتمھ مي
القدس ارتقـاء  بھ خاطر شدت اعتدال بھ روح

گـردد ایـن فـرد  یابد و در او فـاني مي مي
لیم بشري غني القدس است از تع موید بھ روح

اســت و از فكــر بشــري فراتــر اســت و روح 
القدس لاینام و لایغفـل و لایلھـو و لایزھـو 



92 
 

روح القدس خواب و غفلت و سـرگرمي و سـتم 
 .ندارد

ـــھ ـــل : نكت ـــان كام  -1روح دارد  5انس
 -4الحیـوه  روح -3الایمان  روح -2القدس  روح
القدس آنچھ تحت عرش تـا  الشھوه با روح روح

 .]145[داند  ميزیر خاك ھست 
این انسان صاحب علم لدني اسـت و داراي 
نفس مكتفي است كھ مستكفي نیز گویند یعني 
بھ حسب فطرت بھ ھمان سرمایھ خدادادیش بھ 
ذات و باطن ذاتـش در خـروجش از نقـص بـھ 

كنـد و احتیـاج بـھ مكمـل  كمال اكتفـا مي
خارجي و معلم بشري ندارد در حالي كھ نفس 

 ت وناقص در تحصیل كمالا
 ]107صفحھ [

خروج از قوه بھ فعـل بـھ مكمـل خـارجي 
نیازمند است و بعد از استكمال بھ مرتبـھ 

رسد و پـس از  تام یعني عقل كھ تام است مي
 .گردد آن خلیفھ حق مي

 انسان كامل صاحب مرتبھ قلب است -25
قلب مقام ظھور و بروز معارف الھیھ بـھ 

 :فرماید السلام مي تفصیل است علي علیھ
ھ��م ن��ور ظ��اھري بطاعت��ك و ب��اطني بمحبت��ك و قلب��ي بمعرفت��ك و روح��ي ال

  بمشاھدتك و سري باستقلال اتصال حضرتك یا ذوالجلال و الاكرام
اي خدا ظاھر مرا بھ طاعت و بـاطن مـرا 
بھ محبت و قلب مرا بھ معرفتت و روح مـرا 
بھ مشاھده خـودت و سـر مـرا بـھ اسـتقلال 

جلال و اتصال بھ حضرتت نوراني كن اي صاحب 
 اكرام
ظاھر و باطن قلب و روح و سـر از : نكتھ

مراتب نفس ناطقھ انساني است كھ یك حقیقت 
ممتد از خلق تا امر است و در مرتبھ قلـب 

گردد و عـارف  معاني كلي و جزئي مشاھده مي
این مرتبـھ را قلـب گویـد و جمیـع قـواي 
روحاني و جسماني از قلب منشعب از این رو 

رد و پیوستھ در تقلـب قلب یك آن قرار ندا
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است و ھمواره در قبض و بسط است تقلـب از 
ظھورات الھي اسـت و كمـالات روح و كلیـات 
علــم ھمــھ در ایــن محــل بــھ تفصــیل ســان 

یابند لذا او را جام جھان نما و بـرزخ  مي
اند و تمام تنزلات و  بین ظاھر و باطن گفتھ

ترقیات و مدارج و معـارج فـیض وجـودي در 
و قلب انسان كامـل گنجـایش اوست از این ر

 .حق را دارد
 واسطھ در فیض تكویني و تشریعي -26
 ]108صفحھ [

انسان كامل معلم بشر و واسطھ در فیض و 
پــذیر  زارع بــذرھاي مشــاھده در قلــوب فیض

 .است
رســالت اصــلي و ماموریــت انســانھاي  -27

ھادي ھدایت فطـرت و اسـتخلاص از حجابھـاي 
 گوناگون است

از ھیچ تلاشي براي متوجھ انسان ھادي  -28
كردن انسان سقوط یافتـھ بـھ قـدس جبـروت 

 دریغ ندارد
آل نبي كوھھاي استوار دین ھسـتند و  -29

ــف مصــون  دیــن بــھ وســیلھ آنھــا از تحری
 .ماند مي

انسان كامـل مرجـع حكمـت و حـافظ و  -30
 .مفسر كتب الھي است

انســان كامــل بــھ لقــاء حــق علاقــھ  -31
 .ناپذیري دارد وصف
 نسان ھادي ھرگز در حق تردید نكردها -32
حقیقت براي انسان كامل مشتبھ نشـده  -33

و خــود نیــز حقیقــت را بــر خــودش مشــتبھ 
 نساختھ

انسان كامل امین حق و گـواه در روز  -34
 .رستاخیز است

ــق و  -35 ــاي ح ــل پرچمھ ــانھاي كام انس
 .ھاي آشكار او ھستند نشانھ
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میــرد و  انســان كامــل در حقیقــت نمي -36
ــھ ــدارد كھن ــدن در او راه ن ــده . ش او زن

 جاودان است
وجود انسان كامل از بھتـرین معـادن  -37

استخراج شده و نھال وجود او در اصلیترین 
 .سرزمینھا غرس شده

فطرت انسان كامل ھمان فطرت نخسـتین  -38
 و بكر است

 انسانھاي كامل راسخون در علمند -39
 ]109صفحھ [

شـن از انسان كامل نشانھ و دلیـل رو -40
 پروردگار خود دارد

در پرتو انسان كامل نعمتھاي حق بـر  -41
 .شود مردم تمام مي

انسان كامل در راه حق ھرگز نـاتوان  -42
 .دھد نشده و ترس بھ خود راه نمي

صبح سعادت ودر پرتو نور انسان كامل  -43
 .گیرد درخشیدن مي

 انسان كامل بر ھمھ سبقت گرفتھ است -44
سخگوي تمامي سوالات تا انسان كامل پا -45

 .روز قیامت است
ــدل و  -46 ــل معت ــان كام ــم انس راه و رس

 .بخش راه دیگران است روشني
انسان كامل مركز رفت و آمـد ملائكـھ  -47

 .باشند ھا تحت فرمان او مي است و فرشتھ
انسان كامل جایگاه رسالت و چشم سار  -48

 حكمت و معدن دانش است
ق حـق را انسان كامل بـا مشـاھده حـ -49
 پرستد مي

 انسان كامل قرآن ناطق است -51
معرفت انسان كامل كـاري بـس دشـوار  -52
 است
گنجایش احادیث انسـان كامـل را ھـر  -53

 ظرفي ندارد
 انسان كامل روح عالم امكان است -54
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انسان كامل تجسـم عبودیـت و تسـلیم  -55
 است
علم بھ ایشان زنده است و علم ایشان  -56

 رود واقعي از میان مي جھل را بھ صورت
انسان كامـل شـاگرد مسـتقیم خـدا و  -57

 ساختھ و پرورش یافتھ خود حق
 ]110صفحھ [

 .است
 باشند طریقھ وسط و راه میانھ مي -58
 صفات برتر اختصاص بھ آنھا دارد -59
انسان كامل مظھر اسم اعظم و اسـم �  -60
 است
 انسان كامل طریق وصول بھ حق است -61
كامــل امــام و ھــادي ســایر  انســان -62

 انسانھا و مشعلدار نور ھدایت است
 انسان كامل عین حق گردیده است -63
انسان كامل بـر عـالم ھسـتي اشـراف  -64
 دارد
 كمالات انسان كامل موھبتي است -65
انســان كامــل بــھ راھھــاي آســماني  -66

 آشناتر است
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